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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياسـت كـه بـه صـورت تخصص ـ     پژوهشيـ  يعلم ياهينشر »4فصلنامه انتظار موعود«
شـمندان  ين محققـان و اند يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .نظر اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشداي كه از  علم بيفزايد؛ به گونه

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو يخـانوادگ نـام و نـام   ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 جداًاز ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر ( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله دفتر فصلنامه گواهي  ،در صورت درخواست نويسنده .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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  نيقيفر نامفسر دگاهيسوره نساء از د 159 هيآ يقيتطب يبررس

فتح االله نجارزادگان
1

  

مسلم كامياب
2

  

  چكيده

سـوره نسـاء    159مفسران فريقين درباره ايمان اهل كتـاب بـه حضـرت عيسـي در آيـه      
قبل «در  »ها« منشاء اختلاف آنان در اين آيه درباره ارجاع ضمير. اختلاف ديدگاه دارند

  . است »موته
برخـي تنهـا بـه نقـل اقـوال      : دانسـت  توان سـه دسـته   ديدگاه مفسران را در اين زمينه مي

گروهي ديگر با ارجاع ضمير موتـه بـه اهـل كتـاب     . اند پرداخته و ديدگاهي بر نگزيده
تر در  گروه سوم كه بيش. اند ايمان آنان را به حضرت عيسي در لحظات پايان عمر ديده

شان بين مفسران شيعه است، ايمان اهل كتاب را به دوره حضور عيسي و قبل از موت اي
  .دندان منحصر مي
به بررسي اين موضـوع   تحليلي سامان يافته است،ـ رو كه با روش توصيفي   نوشتار پيش

هـاي فـريقين، ضـمن مناقشـه در نظريـه انحصـار        و در آن، با ارزيابي ديدگاه پردازد مي
ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت اهل كتاب، ديدگاه گـروه سـوم را قـول مختـار     

  .استعنوان كرده 
سوره نسـاء، فـريقين، قبـل موتـه، ايمـان اهـل كتـاب، ليـؤمنَنَّ بـه،           159آيه  :واژگان كليدي
  .7حضرت عيسي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 najarzadegan@ut.ac.ir   استاد تمام پرديس فارابي دانشگاه تهران .1

  moslemkamyab61@gimail.com  )  نويسنده مسئول(مركز تخصصي مهدويت  4دانش پژوه سطح  .2
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  مقدمه 

ايمان اهل كتـاب  «توان در تفسير تطبيقي موضوع مهدويت در محور مي از جمله آياتي كه

 159آيـه   ،بهـره بـرد  هـا   آن ايمان به اسلام در عصر ظهور از ،و بالتبع آن »به حضرت عيسي

ه  قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ إلَِّا الْكتابِ أَهلِ منْ إِنNْ: سوره نساء است وم  و موتـ ةِ  يـ  علـَيهمِ  يكـُونُ  الْقيامـ
  .Mشهَِيداً

د و عداوت آنـان بـا حضـرت    هاي يهو كارشكني زا سخن ،ءسوره نسا 158تا 155يات آدر 

به نفي مصلوب شدن ايشان پرداخته و سپس به  ها قرآن ضمن بيان اين عداوت .عيسي است

جـاي  مقولـه  آنچه در اين . پردازد مي 159درذيل آيه  7ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي

به بازگشت ضمير موته به  اين اختلاف أمنش .بحث زمان ايمان اهل كتاب است ،استبررسي 

باتحليـل تطبيقـي    پاسخ به پرسش طـرح شـده را  . گردد مي بر 7حضرت عيسيبه كتابي يا 

  .كنيم بررسي ميمفسران در اين باره  يآرا

 نجارزادگـان، : ك.ر( مقالاتي منتشر شده اسـت  ،مطالعات تطبيقي آيات مهدويتزمينه در 

 اما اين آيـه بـه طـور تطبيقـي و     ؛)114-93ص: 1386 حسين رضوي،و  ؛60-44ص: 1389

 .بدان اشاره شـده اسـت   ،اسبتبرخي از مقالات به منضمن تنها در  بلكه  مجزا بررسي نشده

 22در شـماره   ،كهنمـويي  رضـايي  نوشته علي ،»عيسي رجعت يا دنيا پايان يهود؛ اجل«مقاله 

رضـايي  ( بـه زوايـايي از ايـن آيـه اشـاره دارد      ،بـدون بررسـي تطبيقـي    ،مجله مشرق موعود

تطبيقي آيه رفـع   –بررسي تحليلي «اي ديگر با عنوان  مقاله ).152-140ص: 1391كهنمويي،

نوشته عبدالهادي كمبار بغدادي و محمود رضا توكلي محمدي  ،»از ديدگاه فريقين 7عيسي

 ،سوره آل عمـران  55ضمن بررسي آيه  ،در شماره اول مجله مطالعات تطبيقي قرآن و حديث

 .پرداخته است  فريقين منظر از  آخرالزمان در  وخروج ايشان 7حيات حضرت عيسي مسئلهبه 

با رويكرد تطبيقـي بـه    ،تحليلي سامان يافته است - تار پيش رو كه با روش توصيفينوش

  .پردازد مي هاي فريقين ذيل اين آيه بررسي ديدگاه

  بررسي ديدگاه شيعه. 1

را برخي ايمان اهل كتـاب   .يكسان نيستمذكور ن پژوهان شيعي در تفسير آيه آنظريه قر

ويـژه   را بـه  هاي ديگر هرچند احتمال ؛اند  دانستهحضرت عيسي  به حضرت عيسي قبل از موت
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قبل از موت  7آنان را به عيسيبرخي ديگر ايمان . اند با استناد به روايات از نظر دور نداشته

كـرده و بـه طـور مشـخص     بسـنده  اند و جمعي ديگر بـه نقـل اقـوال     خود اهل كتاب دانسته

توان قدر متيقني به دست آورد  مي آيا ها از مجموع ديدگاه اين وصف، با .اند ديدگاهي برنگزيده

  ؟ايمان خواهند آورد 7كه اهل كتاب در عصر ظهور به عيسي

مرجع ضمير  ،در اين روايات .وجود دارد مبتني بر روايات تاويلي، قول ديگري در بين شيعه

 ،در تفاسير روايي شيعه. باشند مي :و ائمه طاهرين 6پيامبر ،»ليومنن به«در عبارت  »به«

 ،كه در تفسير خود با نقل روايتـي  علي بن ابراهيم قمي مانند ؛تر اين قول نقل شده است يشب

  ).158ص ،1ج: 1367 قمي،( به پيامبر در دوران رجعت مطرح كرده استرا  ايمان تمام مردم

در برخـي  ( محمـد  بـن  وي از مفضـل . با نقل چند روايت به اين قول پرداخته است عياشي

لِ  منْ إِنْ وNدرباره آيه شريفه  7قول امام صادق از) عمر بن ها مفضل هنسخ ا  الْكتـابِ  أَهـ  إلَِّـ
  : نويسد مي Mشهَِيدا علَيهمِ يكُونُ الْقيامةِ يوم و -موته قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ

 الـدنيا  مـن  يخـرج  لا و يمـوت  فاطمة ولد من رجل ليس إنه ،خاصة فينا نزلت هذه

 اللَّـه  آثَرَك لقََد تَاللَّهN: قالوا حين ليوسف يعقوب ولد أقر كما بإمامته للإمام يقر حتى
 قبـل  ،بميرد 3فاطمه فرزندان از يك هر .است شده نازل ما درباره آيه اين؛ Mعليَنا

 بـه مقـام   يعقـوب  فرزنـدان  كـه  طـور  همان ؛كند مي اقرار امامتش و به امام مرگ از

 داد برتــرى مــا بــر راو ت ـخــدا  كــه بــه خـدا  ســوگند گفتنـد  و كردنــد اقــرار يوسـف 

  ). 283، ص1ج: 1380عياشي،(

  : كند مي نقل 7ابن سنان از امام صادق همچنين 
 يـوم  و -موتـه  قبَـلَ  بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ أهَلِ منْ إِنْ وN :عيسى في االله قول في

، همـان ( 6بمحمد هو إنما الكتاب أهل إيمان: فقال Mشَهيِداً عليَهِم يكُونُ القْيامةِ

  ).284ص
 إلا ،يموت الأديان جميع من أحد من ليس«: چنين نقل كرده است7جابر از امام باقرنيز 

). 284ص ،1ج: 1380عياشـي، ( »الآخـرين  و الأولـين  من حقا المؤمنين أمير و االله رسول رأى

: 1416 بحرانـي، : رك( در ديگر تفاسير شيعي نيز به اين اقوال پرداخته شده است ،وي پس از

  .)125ص ،2 ج: 1407 شبر، و 198ص ،2 ج

از باب جري و تطبيق اسـت و   ،گويند مفسران مي طور كه برخي همان ،تمامي اين روايات

 ـ  7كه در مقام بيان جريان مصلوب شدن حضرت عيسي( با سياق آيات اب و ايمان اهـل كت
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پيامبر خدا نيست كـه بتـوان ضـمير را     سخن از ،زگار نيست و اساسا در آيهسااست  به ايشان

  ).134، ص5ج : 1417 طباطبايي،: رك( بدان برگرداند

  :پردازيم مي هاي مشهور درباره اين آيه با پاسخ به اين نظريه به ديدگاهاساس، براين 

   يقولبرگزيدن بيان اقوال بدون  .1-1

 ،انـد  كردهبسنده  هاي گوناگون درباره آيه مورد بحث به نقل احتمال ،مفسران شيعيبرخي 

  : نويسد مي نااز متقدم ;شيخ طوسي. كه قولي را برگزينند آن بي
داننـد و   مـي  كنايه از عيسي قومي آن را ؛اختلاف شده است »موته«در  »ها«مورد در 

ي ديگـر مـراد از موتـه را پيـامبر     ا و عـده  دانند مي قوم ديگري آن را كنايه از كتابي

  .دانند مي اسلام

تواند  مي »موته«در  »ها«ضمير  ايشان در جمع بندي آيه عبارتي دارد كه گويا حكايت دارد

 و عيسـى  ذكـر  جرى قد و«: نويسد  مي وي .و هم به كتابي برگردد 7هم به حضرت عيسي

: تـا  طوسـي، بـي  ( »عنه العدول يجوز فلا منهما، واحد كل عن هكناي يكون ان فأمكن الكتابي

قـولي را   نقـل اقـوال،  با وجـود  ن اماميه است كه اطبرسي يكي ديگر از متقدم). 383، ص3ج

تفسير  در شبر توان به مي ن همااز متاخر ).211، ص3ج: 1372 طبرسي،( انتخاب نكرده است

  ).125ص ،2 ج: 1407، شبر( اشاره كرد »المبين الكتاب تفسير في الثمين الجوهر«

  ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت كتابي .1-2

 »ان« ؛ با اين وصف كه كلمـه آنان استاين قول، ايمان اهل كتاب قبل از مرگ براساس 

 اهـل  من احد « آن تقدير شده، حذف من اهل الكتاب مبتدا جمله در و است نافيه آيه اين در

، طبق اين قـول  .است »احد «يعني تقديرى يمبتدا موته قبل در مرجع ضمير است و »الكتاب

بدين  ؛آورد مى ايمان 7عيسى به مرگ، از قبل كتاب اهل از يك هر كه است اين آيه معناى

 .اوست حقيقى بنده و خدا رسول عيسى شود مى روشن برايش مردن از قبل اى لحظه معنا كه

ايمان آورنده سودي  حال به ،دادن جان دم در يعنى ،لحظه اين درعيسي  به آوردن ايمانالبته 

  . ندارد

  : گويد جوامع الجامع مي وي در .اولين مفسري است كه به اين قول تمايل دارد طبرسي 
 مـرگ  از پـيش  كه آن جز نيست، انصار و يهود از يك هيچ كه است اين آيه معناى
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 در و آورد خواهـد  ايمـان  ،اوست فرستاده و خدا بندهعيسي  كه اين و عيسى به خود

 و شـده  سـپرى  تكليـف  زمـان  زيرا ؛نداردسودي  حالشان بهها  آن ايمان ،هنگام آن

  ).302ص ،1 ج: 1377 طبرسي،( است حتمى آنان مرگ

را به  7به حضرت عيسي موتهدر  »ها«برگشت ضمير البته وي ضمن بيان اقوال ديگر، 

  ).همان(كند انكار آن را كه در اين قول ترديد يا  بدون آن ،عنوان يك قول مطرح كرده است

در  مغنيـه  دجـوا  دمحم ـ؛ )583، ص3ج: 1368 دي،مشـه ( دركنز الـدقائق   قمي مشهدي

: 1378 طيب،( در اطيب البيان  سيد عبدالحسين طيب و )486ص ،2 ج: 1424 مغنيه،( الكاشف

  .اند از ديگر مفسراني هستند كه اين قول را اختيار كرده؛ )267ص ،4 ج

موته را  ضميرمفسران،  از  بعضي  به  انتساب  با  مانند عبدالحسين طيب ،البته برخي از آنان

  ).همان( به اهل كتابِ زمان ظهور ارجاع داده است

  : گردد عمده دليل آنان در چند محور خلاصه مي

 شود مي شامل را قيامت تا 7حضرت عيسى زمان از عموميت دارد و شريفه آيه زمان در 

خـود،  امـا هنگـام مـرگ     ؛باشـند  مـي  اهل كتاب بر عقيده فاسد خود استوار ،طرفي ديگر از و

 ).همان( گردد مي لوالعزم بودن حضرت عيسي براي آنان اشكاروو ا طهارت

 3ج: 1368 قمي مشهدي،( اند دهكرقرائت  »قبل موتهم «را به صورت »قبل موته«برخي . 2

  .)583ص

و ايـن   شود مي در هنگام مرگ مكشوف ها حقيقت براي انسان بر اساس برخي روايات. 3

را در حقانيـت عيسـي    ،هنگـام مـرگ   امويد آن دسته از روايات است كـه يهـود و نصـار    ،آيه

  ).486ص ،2 ج: 1424 مغنيه،( آورند مي و به او ايمان يابند و مي

  7ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي قبل از موت حضرت عيسي .1-3

 به شريفه هآي مفهوم نتيجه در ؛اند دانسته 7عيسي حضرت را ضمير مرجع مفسران برخي

 بـر . بود خواهدناظر  قيامت از  الزمان و قبل آخر در زمين به7 حضرت عيسي مجدد بازگشت

 مـرگ  از پـيش  عصـر بازگشـت،   كتـاب  اهل كه شود مي چنين شريفه هآي معناي ،اساس اين

 ايمـان  او بـه  ؛داد خواهـد  رخ زمـين  به حضرت آن بازگشت از پس طبيعتاً كه عيسي حضرت

  .آورد خواهند

 ،بنابر نقـل روايتـي از شـهر بـن حوشـب      نخستين كسي است كه ،علي بن ابراهيم قمي 



 

 

10 

هم
جد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
61

 /
ن 

ستا
تاب

13
97

  

صـاحب روض  . )158ص ،1 ج: 1367 قمي،( حضرت عيسي برگردانده است را به »موته«ضمير 

ترجيح برخي از و  با پرداختن تفصيلي و نقل روايت ،نيز ضمن بيان اقوال الجنان وروح الجنان

االله  ملا فتح. )183ص ،6 ج: 1408 ابوالفتوح رازي،: رك( به اين نظريه متمايل است، ديدگاه ها

اي است كه  قرينه ،بنابراين .گويند مي حضرت عيسي سخن آيات درباره كاشاني نيز معتقد است

   .)154-153ص ،3 ج: 1336 كاشاني،( به حضرت عيسي برگردد »موته«ضمير 

 بـه حضـرت عيسـي بـر     »موته«قائل است ضمير  ،ضمن بيان دو قول، زواريموسوي سب

. كنـد  مي بر اين قول بيان -و خواهيد ديد-گردد و ادله خود را كه همان ادله ديگران است مي

   :گويد مي نظريه خودصحت دليل بر  به عنوان وي با ديگران در اين است كه تفاوت
 بدين صورت كه هر كـدام از  كند؛تواند هر دو قول را جمع  ، ميمعنايي كه ما نموديم

پـي خواهـد بـرد و از     7قبل از مرگ خود به حقيقـت حضـرت عيسـي    ،اهل كتاب

 در» هـا «مـراد از   ،دلالـت دارد  7آيه بر حيات حضـرت عيسـي   چون ،طرفي ديگر

 كه در زمان حيات او در بازگشت به زمين به او ايمـان  كساني عيسي است و »موته«

  .)121ص ،10 ج: 1409 سبزواري،( آورند مي

. ذيل اين آيه نسبت به ديگر مفسران بحث مبسوطي مطرح كرده اسـت  ;علامه طباطبايي

 مـا  و قتَلَوُه ماNوي با توجه به در نظر گرفتن سياق آيات و واقع شدن آيه مورد بحث بعد از آيه 
وهَلبص نْ ولك هُشب مَلْ...  لهب هَفعر اللَّه هَإلِي كانَ و زيِزاً اللَّهيماً عكحMبـراين بـاور اسـت آيـه در      ؛

ايشـان هـم ماننـد    ). 135ص ،5 ج: 1417طباطبايي، (است  7صدد بيان حيات حضرت عيسي

  : گويد زيرا پس از اختيار اين ديدگاه مي: مرحوم سبزواري به قول تلفيقي قائل است
 موتـه،  عند به يؤمن ثانيا إليهم رجوعه منهم دركي لا من إن: يقال أن الأمر نهاية

كـه   كتـاب  اهـل  ازكسـاني،   .اختيـارا  أو اضطرارا إيمانا به آمن ذلك أدرك من و

به آسمان رفـتن  [= كنند مى زندگى تاريخى مقطع دو بين و كنند نمى درك را عيسى

 روز آن كـه هـا   آن آورنـد و  مـى  ايمـان  وى بـه  ،مرگشـان  هنگام ؛]زول از آسمانو ن

 ايمـان  وى بـه  اختيـار  بـه  يـا  و اضـطرار  بـه  يـا  ،كنند مى دركرا  ]نزول به زمين[=

 .آورند مى

سـيد محمـد حسـين    ؛ )306ص ،2 ج: 1377جرجـاني،  ( در تفسير جلاء الاذهـان  جرجاني

مـلا محسـن فـيض    ؛ )535، ص7ج: 1419 فضـل االله، ( من وحـي القـران   االله در تفسير فضل

در  شريف لاهيجي ؛)251، ص1ج: 1418 فيض كاشاني،( قراندر الاصفي في تفسيرال كاشاني
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 درتفسـير الفرقـان   صـادقي تهرانـي   ؛)586، ص1ج: 1373ي ج ـلاهي( تفسيرشريف لاهيجـي 

 تفسـيرالقرآن  الـى  ارشـادالاذهان در  سـبزواري نجفـي   ؛)439ص ،7 ج: 1365 صادقي تهرانـي، (

 »اه« بازگشت ضمير(ني هستند كه قول سوم اازجمله مفسر؛ )108، ص1ج: 1419 سبزواري،(

  .اند را پذيرفته )عيسيبه 

  ترين ادله اين گروه  عمده

شريفه كـه پـيش از آن از كشـته و مصـلوب نشـدن حضـرت        هبا توجه به سياق آي) الف

حضرت  هدربار »بهِ«ضمير در  ؛و بالا رفتن آن حضرت به سوي خداوند سخن رفته 7عيسي

 ،5 ج: 1417طباطبـايي، : رك( به اهل كتاب خلاف ظاهر اسـت است و برگشت آن  7عيسي

  .)135ص

سـيطره   امنيت فراگيـر و  و قتل دجال و 7وجود رواياتي كه از نزول حضرت عيسي )ب

حتـي  به طوري كـه   ؛برد مي دوراني كه دنيا در صلح به سر ؛اسلام بر روي زمين حكايت دارد

فـيض   ؛306، ص2 ج: 1377 جـاني، جر( كننـد  مـي  مسالمت آميز با يكـديگر زنـدگي   ،وحوش

  ). 153، ص3ج: 1336 ملا فتح االله كاشاني،و  251، ص1ج: 1418 كاشاني،

  : به حجاج گفت يهآمعناي اين  درروايت شهربن حوشب كه ) ج
 ،آيـد  زمـين  بـه  آسمان از قيامت از قبل مريم بن عيسى چون كه است اين آيه معنى

كه قبل از مـوت عيسـي   اين  مگر ،آن غير و نصرانى و يهود از نباشد ملتى اهل هيچ

: 1367 قمـي، ( خوانـد  مـي  نماز 4اوست كه پشت سر امام مهدي .به او ايمان آورد

، 3ج: 1366 كاشـاني،   االله ملافتح ؛586، ص1ج: 1373 لاهيجي، شريف ؛158ص ،1 ج

 ).197، ص2ج: 1416 بحراني،و  154ص

  بررسي ديدگاه اهل سنت .2

برخـي از آنـان   . هـاي متفـاوتي دارنـد    تفسير اين آيات ديدگاهشيعه در  همانند ،اهل سنت

سـوم در شـيعه،    برخي ديگر مانند ديدگاهو  هآيه بسنده كرد اقوال مختلف در سربسته به ذكر

ارجـاع   بـه  برخـي ديگـر    .اند بيان كرده 7ايمان اهل كتاب را قبل از رحلت حضرت عيسي

ليـومنن   «در »بـه «ه در شيعه در ارجاع ضـمير  البته قولي ك .قائلندبه اهل كتاب  »موته«ضمير 

  . اما مورد پذيرش قرار نگرفته است ؛در اهل سنت هم مطرح ،به پيامبر مطرح شد»به
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  خاص يبيان اقوال متعدد بدون ترجيح قول .2-1

كـه قـولي را    آن بـي  ،انـد  آيه را معنا كـرده  ،هاي چند گانه قول با بيان ،جمعي از اهل سنت

  .ترجيح دهند

 7اهل كتاب به حضرت عيسـي  و اهل علم قائلندمفسران  كه اكثر ضمن بيان اينبغوي 

بـه   ؛يا مرگ عيسـي   است  كتابي آيا قبل از مرگ  ايمان كه  در بيان تعيين اين ؛آورند مي ايمان

مفسـران   ندلسـي از ديگـر  اابن عطيـه   ).719ص ،1ج: 1420بغوي،( پردازد مي بيان اختلافات

و نزول او و كار كـرد عـدالت گرايانـه آن     7حيات حضرت عيسياست كه ضمن اذعان به 

  ).135، ص2ج: 1422اندلسي،  ابن عطيه( به نقل اقوال بسنده كرده است ،حضرت

بـه عنـوان نمونـه در ذيـل آيـه      . به دو دسته از روايات اشاره دارد .طي در الدر المنثورسيو

  : گويد  مي
 أهَـلِ  منْ إِنْ وN قوله في عباس ابن عن طرق من حاتم أبى ابن و جرير ابن أخرج و

و باز با سند مـذكور از ابـن    ؛عيسى موت قبل قال Mموته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ

 إلَِّـا  خاصـة  اليهـود  قال الْكتابِ أهَلِ منْ إِنْ وN قوله في: كند  مي نقلچنين عباس 
   ).244 ، ص2ج: 1404 سيوطي،( اليهودي موت قبل قال Mموته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ

 از .تـري دارد  و قتل دجال اهتمام بـيش  7البته وي به نقل روايات نزول حضرت عيسي

 تيسير الكريم الرحمن نام بـرد  ،خود در تفسير) ق1376م( توان به آل سعدي مي ن همامعاصر

  ).229، ص1ج: 1408 آل سعدي،(

  قبل مرگ اهل كتاب ،عيسي ايمان اهل كتاب به حضرت. 2-2

قائلنـد  آنـان  . حسن، مجاهد نقل شده است مانند ابن عباس، پيشينيان،اين قول از برخي 

 7عيسـى  به حضرت خود مرگ از پيش رود، مى دنيا از كه مسيحيانى و يهوديان از يك هر

  .آورد مى ايمان

 »قيـل  «گرداند و برگشت به عيسي را به صورت  مي ضمير موته را به كتابي بر زمخشري

كند كه در تفاسير اهل  مي اي اشاره به نكته ،كه اين قول را رد كند بدون اينو بيان كرده است 

بـه   كـه  آن مگر ،ماند نمى باقى كتاب اهل از كه احدى خورد و آن اين مي تر به چشم سنت كم

 نـزول  هنگـام  ،تعـالى  خداى ت كهبدين صور ؛آورد مى ايمان 7حضرت عيسي به حتم طور

 زنـده  خـاك  زيـر  همـان  در را اند رفته و مسيحياني كه از دنيا يانيهود همه ،آسمان از عيسى
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رسـاند   ه و نيز اين را به آگاهي شان مـي شد نازل عيسى كه رساند مى اطلاعشان به و كند مى

در حالي كه اين ايمان به حال آنان  ،آورند مي آنان ايمان . كه هدف از نزول او چه بوده است

بعيد و شاذ كه در مجامع است قولي  اينالبته  .)589، ص1ج: 1407 زمخشري،( سودي ندارد

هـاي   حـرف   را ازجمله  مخشريزعلامه طباطبايي كلام . بدان توجه نشده استنيز اهل سنت 

   .)136 ، ص5ج: 1417 طباطبايي،( ريب دانسته استغعجيب و 

در الجامع لاحكـام   مانند قرطبيياد كرد؛ ديگر از مفسران   برخي از بايد  قول  همين  در پي

 بيضـاوي، ( در انـوار التنزيـل و اسـرار التاويـل     بيضـاوي  ؛)11، ص6ج: 1364 قرطبي،( نآالقر

، 2ج: 1416 نيشـابوري، ( ن و رغائـب الفرقـان  آدر غرائب القر نيشابوري ؛)108، ص2ج: 1418

 المعاني روح در آلوسي ؛)321، ص2ج: تا بي بروسوي،( روح البياندر   حقي بروسوي ؛)528ص

، 6ج: تـا  بـي  مراغـي، ( ن الكـريم آدر تفسير القر  مراغي؛ )188، ص3ج: 1415 ،بغدادي آلوسي(

  .)309، ص4ج: 1420ابن عاشور، ( در التحرير و التنوير ابن عاشور ؛)16-15ص

  : توان خلاصه كرد عمده دليل آنان را در چند محور مي

 گردد مي شامل تمامي اهل كتاب ،كه مفيد عموم است Mان من اهل الكتابNعبارت  )الف

رجعـت  زمـان   تاتنهـا شـامل موجـود   ، برگـردد  7به حضرت عيسي »موته «و اگر ضمير در

   .)همان( با عموم آيه در تضاد است گردد و مي 7حضرت عيسي

طبـري  . از اين نظريـه دارد حكايت ، حسن مجاهد، همه احاديث منقول از ابن عباس، )ب

  : كند مي هم در بيان نقل اقوال از مجاهد اين قول را نقل
: مجاهـد  عن منصور، عن قيس، أبي بن عمرو عن حكام، ثنا: قال حميد، ابن حدثنا  

Nنْ إِنْ ولِ مَتابِ أهنَنَّ إلَِّا الْكؤْمَلي ِلَ بهَقب هتومM  أهـل  مـن  رجـل  يمـوت  لا: قـال 

زمخشـري در تفسـير خـود ايـن     . )15، ص6ج: 1412 طبري،( به يؤمن حتى الكتاب

   .)588، ص1ج: 1407 زمخشري،( داده است نظريه را به ابن عباس نسبت

 به منتسب قرائت ، شده مطرح تفاسير از برخي در كه ديگري دليل ؛بن كعب يباُقرائت  )ج

 مفسران. است آمده »مهِتوم لَبقَ هبِ نَّنَليؤم« صورت به شريفه هآي آن، در كه است كعب بن يباُ

  . اند كرده مطرح مذكور هشريف هآي مبين و مفسر نوعي به را قرائت اين مزبور

  : گويد او مي ؛حوشب بن روايت شهر )د
امـا در درون خـودم    ؛كـنم  مـي  گفت من اين آيـه را قرائـت   به من يوسف بن حجاج

 شنوم از او چيزي نمي ،زنم مي گردن يهودي راكه هر زمان كه  سوالي است و آن اين
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 شـما  بـه  اشـتباه  را مطلـب  :مـن در جـواب بـه او گفـتم     ).كنايه از ايمان به عيسي(

 و زننـد  مي را او پس و پيش از فرشتگان ،شود مي يهودي خارج روح وقتي. اند رسانده

 و نبي خداونـد اسـت كـه او را تكـذيب كرديـد      ،عيسي !دشمن خداوند اي: گويند مي

: گوينـد  مي و زنند مي را او پس و پيش از فرشتگان شود، مي خارج مسيحي روح وقتي

 .عيسـي آمـده اسـت    !خدا اسـت  پسر يا خداعيسي،  كردي مي گمان اي مسيحي كه

 1در حالي كه ايمان اهل كتاب براي آنان نفعي نـدارد  ؛آورند مي آنان به عيسي ايمان

  ).528، ص2ج ،1416 نيشابوري،و  263ص، 11ج: 1420 رازي،(

مراغي در تفسير خود  .اند در تاييد ضرب ملائكه به رواياتي استناد جستهمفسران  برخي از

 ـ از پيامبر خدا مبني بر اين ،الصامت بن عبادةبا نقل روايتي از  بـه   ،ن هنگـام مـرگ  اكه مومن

قائـل اسـت ملائكـه     2؛شوند و عقوبت خداوند بشارت داده مي وكافر به عذاب ؛رضوان خداوند

بـراي او  را  دهنـد و حقيقـت حضـرت مسـيح     او را مخاطب قرار مي ، هنگام مرگ اهل كتاب

  ).16، ص6ج: تا بي مراغي،( كنند مي روشن

  ايشانموت از قبل  ،ايمان اهل كتاب به حضرت عيسي .2-3

 ـ مفهـوم  نتيجـه  در كـه  انـد  دانسته 7عيسي حضرت را ضمير مرجع ،مفسران برخي  هآي

 بـر . بـود  خواهدناظر  قيامت از  الزمان و قبل آخر در زمين به عيسي مجدد بازگشت به ،شريفه

 عيسي حضرت مرگ از پيش ،كتاب اهل تمام كه شود مي چنين شريفه هآي معناي ،اساس اين

  .آورد خواهند ايمان او به ؛داد خواهد رخ زمين به حضرت آن مجدد بازگشت از پس طبيعتاً كه

: 1412 طبـري، ( هاي متعدد، به اين نظريـه تمايـل دارد   نقل و تفصيليطبري ضمن بيان 

و با استناد به روايتي  داند مي 7وي اين ايمان را در زمان نزول حضرت عيسي ).17، ص6ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآيـة  هذه يعني ء، شي منها نفسي في و إلا قرأتها ما إني الحجاج قال«: قال حوشب بن شهر عن روي ما. 1
 الملائكـة  ضـربت  المـوت  حضـره  إذا اليهودي إن: فقلت. ذلك منه أسمع لا و اليهودي عنق أضرب فإني

: للنصراني تقول و اللَّه، عبد أنه آمنت فيقول به، فكذبت نبيا عيسى أتاك اللَّه عدو يا قالوا و دبره، و وجهه
 لكن و به، يؤمنون الكتاب فأهل اللَّه عبد أنه آمنت: فيقول اللَّه، ابن و اللَّه هو أنه فزعمت نبيا عيسى أتاك
  .»... الإيمان ذلك ينفعهم لا حيث

 بشـر  المـوت  حضـره  إذا المـؤمن  إن« :6 اللـّه  رسـول  قال: قال الصامت بن عبادة عن البخاري روى .2
  .»عقوبته و اللّه بعذاب بشر) الموت حضره( حضر إذا الكافر إن و كرامته، و االله برضوان
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زمان شكوفايي و امنيت زمين است و ظلالت و گمراهـي از   ،، دوران عيسي6از پيامبر خدا

  .)همان( پذيرند مي تمامي ملت ها دين اسلام رارسد و  مي دجال به قتل 1؛رود مي بين

 ابن كثير ؛)746، ص2ج: 1371 ميبدي،( در كشف الاسرار و عده الابرار رشيدالدين ميبدي

  عجيبه احمد بن محمد ابن ؛)402-401، ص2ج: 1419 ابن كثير دمشقي؛(  ن العظيمآدر القر

نعمت االله ؛ )589، ص1ج: 1419 به،ابن عجي( المجيد القرآن تفسير فى المديد در تفسير البحر

عبـدالقادر   ؛)177، ص1ج: 1999 نخجـواني، ( الغيبيـه  المفـاتح  و الالهيـه  در الفواتح نخجواني

قاسمي معروف به علامه ؛ )625، ص5ج: 1382 غازي، ملاحويش آل( در بيان المعاني غازي آل

 التفسـير الحـديث  در  دروزه نابلسـي و  )441، ص3ج: 1418 قاسمي،( در محاسن التاويل شام

اين قول را بـه   همحمد عزت دروز .اند كردهاين نظريه را اختيار  ؛)279ص ،8ج: 1383 دروزه،(

  ).همان( جمهور نسبت داده است

  : توان در چند محور بيان داشت مي ترين ادله اين گروه را عمده

از كشـته و مصـلوب نشـدن حضـرت      ،شريفه كـه پـيش از آن   هبا توجه به سياق آي )الف

حضرت  هدربار »بهِ«ضمير در  ؛و بالا رفتن آن حضرت به سوي خداوند سخن رفته 7عيسي

  ).746، ص2ج: 1371 ميبدي،( است7 عيسي

 بن الرحمن عبد و هقتاد حسن، كه از برخي مانند ابن عباس، افزون بر اين ،اين ديدگاه) ب 

 و در روايات آنان ريشه دارد ؛)401، ص2ج: 1419 كثير، ابن( ابومالك نقل شده أسلم، بن زيد

هريـره از   بـه طـوري كـه بخـاري از ابـي     ؛ در مصادر آنان با سندهاي صحيح نقل شده است

  : نقل كرده استچنين  6پيامبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هريـرة،  أبي عن آدم، بن الرحمن عبد عن قتادة، عن سعيد، ثنا: قال يزيد، ثني: قال معاذ، بن بشر حدثني. 1 
 ابـن  بعيسـى  النـاس  أولى إني و واحد، دينهم و شتى أمهاتهم لعلات إخوة الأنبياء« :قال 6 االله نبي أن

 و الحمرة إلى الخلق مربوع رجل فإنه فاعرفوه، رأيتموه فإذا نازل، إنه و. نبي بينه و بيني يكن لم لأنه مريم
 و الخنزيـر،  يقتل و الصليب، فيدق ممصرتين، بين بلل، يصبه لم إن و يقطر رأسه كأن الشعر سبط البياض،

 الإسلام، غير كلها الملل زمانه في االله يهلك حتى الإسلام على الناس يقاتل و المال، يفيض و الجزية، يضع
 الأسود ترتع حتى زمانه في الأرض في الأمنة تقع و الدجال، الكذاب الضلالة مسيح زمانه في االله يهلك و

 ثم بعضا، بعضهم يضر لا بالحيات الصبيان و الغلمان تلعب و الغنم، مع الذئاب و البقر مع النمور و الإبل مع
يدفنونـه   و المسـلمون  عليـه  يصـلي  و تـوفى  ثم سنة، أربعين »قال ربما و«االله  شاء ما  الأرض في يلبث

  ).17ص ،6 ج: 1412 طبري،(
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 و الصـليب  فيكسـر  عدلا حكما مريم ابن فيكم ينزل أن ليوشكنّ! بيده نفسي الذي و

 السـجدة  تكـون  حتى أحد يقبله لا حتى المال يفيض و الجزية يضع و الخنزير يقتل

 إِنْ وN: شـئتم  إن اقـرءوا  و: هريرة أبـو  يقول ثم. فيها ما و الدنيا من له خيرا الواحدة
سوگند ؛ Mشَهيِداً عليَهِم يكُونُ القْيامةِ يوم و موته قبَلَ بهِ ليَؤْمنَنَّ إلَِّا الْكتابِ أهَلِ منْ

به عنوان داورى  ]مسيح=[ كه جانم در دست اوست، زود است كه فرزند مريمبه آن 

جزيه را برقرار كنـد و   ؛خوك را بكشد ؛عادل در ميانشان فرود آيد و صليب را بشكند

بدهد كه ديگر كسى آن را نپذيرد و وضع آن گونـه شـود   ]  به مردم[آن قدر از اموال 

گـاه ابـو هريـره     آن. هر چه در آن اسـت  از دنيا وباشد كه يك سجده براى خدا بهتر 

مگر آن كه پيش از مرگ  ،و از اهل كتاب كسى نيست«: اين آيه را بخوانيد: گويد مى

  ).168، ص4ج: 1422 بخاري،( »آورد خود حتما به او ايمان مى

بـا اسـناد    ،ذيل اين آيه ضمن تصريح به صحت سند حديث به مصادر مختلـف  ،ابن كثير

  .)404، ص2ج: 1419 ابن كثير،( ديگر اشاره كرده است

 امـا  ؛به طور صريح در مقام تفسير آيات مورد بحث وارد نشده است ،برخي از اين روايات 

مانند روايتي ديگر كه ابوداود از ابـوهريره از   ؛اند هاي خود بيان كرده آن را ذيل بحثمفسران 

  :ستانقل كرده اين گونه  6پيامبرخدا
 او وقتـى . آمـد  خواهد فرود شما ميان در او و نيست پيامبرى ]مسيح= [ او و من بين

 سفيد و سرخ و اندام درشت شانه، چهار مردى: بشناسيد ها نشانه اين بااو را   ،ديديد را

 نريختـه  سـرش  بـر  آبـى  كـه  اين با ؛چكد مى آب قطرات سرش از گويى .است گونه

 در خداونـد  و سـازد  مى برقرار را جزيه ؛كشد مى را خوك ؛شكند مى را صليب او. است

 سـال  چهل و كشت خواهد را دجال او .برد مى بين از را اسلام جز آيينى هر ،او زمان

 خواهنـد  نمـاز  او بـر  مسـلمانان  و فرمـوده  رحلت گاه آن. كرد خواهد زندگى زمين در

   .)154، ص15ج: 1421 بن حنبل،ا( گزارد

  هاي فريقين ديدگاهبررسي و ارزيابي . 3

گروهي بدون انتخاب  :سه گروه گرديدند ،159كه ملاحظه شد، فريقين در تفسير آيه  چنان

را بـه كتـابي و    »موته« گروهي ديگر با قرائني ضمير در؛ تنها به نقل اقوال پرداختنداي  نظريه

 ،اي كـه فـريقين بـدان اسـتناد جسـتند      ادلـه . برگشت دادند 7به حضرت عيسي ،گروه سوم
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جداگانـه ذكـر   ، هـردو گـروه از شـيعه و سـني     هرچند در مقام توصيف ؛نزديك يكديگر است

طبيعتا گروه اول . گردد مي و نظرمختار بيان نظريه دوم و سوم بررسي، در مقام ارزيابي ؛گرديد

  .گردند مي از مقام بررسي خارج ،اند كه نظر خاصي اتخاذ نكرده

  قبل از موت كتابي 7كتاب به حضرت عيسي ايمان اهل: ارزيابي ديدگاه دوم. 3-1

اين قول علاوه . به كتابي معنا شده است »موته «بر اساس ارجاع ضميرآيه  ،در اين ديدگاه

ايـن   و نقـد  ادله اين نظريه. استتر در بين مفسران اهل سنت مطرح  بيش، بر مفسران شيعي

  : عبارتند ازدلايل 

  »ان من اهل الكتاب«عموم تعبير  )الف 

 را كتاب اهل تمامي طبيعي طور به ،شود مي استفاده Mان من اهل الكتابNآن چه از تعبير  

بـه   »موتـه « ضـمير  سوم، چنين عمـوميتي بـا ارجـاع    هنظري به بنا كه آن حال ؛شود مي شامل

 اهـل  بـه  عيسي حضرت به ايمان نظريه، آن طبق زيرا ؛باشد صحيح تواند نمي عيسي حضرت

  .است عيسي حضرت بازگشت زمان  در حاضر كتاب

  : زيرا ؛نخواهد بود معتبر شريفه هآي از ظاهري عموم تام نيست و ،دلايلي به بنا استدلال اين

 از پـيش  كتـاب  اهـل آيه  بايد بدانيم، ناظر كتاب اهل عموم به را شريفه عبارت اگر .يكم

 اهـل  كـه  شـود  مي چنين آيه مفهوم ديگر، عبارت به. گيرد دربر نيز را عيسي حضرت ولادت

 ظاهراً مطلبي چنين. آورند مي ايمان عيسي به ،مرگ از پيش نيز ،عيسي ولادت از پيش كتابِ

 ايـن  بـه  باورمنـدان  حتـي  ،رو ايـن  از. است شده مطرح جايي در نه و دارد صحيح مفهومي نه

 دليـل  اسـاس،  ايـن  بر كه بپذيرند را آن خوردن تخصيص و تعبير عموم عدم مجبورند نظريه

  .شد خواهد منتفي بحث مورد

 علَيهمِ يكُونُ الْقيامةِ ويومN  هشريف هآي ذيل به توجه با ،آيه آغاز در مذكور كتاب اهل .دوم
 را عيسـي  دنيـوي حضـرت   و عـادي  حضور كه كتابي اهل به بايد و عموميت ندارد  ؛Mشهَِيداً

 حضـور  با ها انسان بر شهادت مفهوم رسد مي نظر به كه چرا خورد؛بتخصيص  ،كنند مي درك

 مدعا اين دليل. است ملازم ايشان براي حجت اتمام و هيالا الگويي هارائ و آنان ميان مادي

   :مانند ،فرمايد مي مطرح ايشان خود ميان از را امت هر شاهدان ،كريم قرآن كه است آن

 ونَزَّلْنـَا  هؤلَُاء  علىَ شهَِيداً بِك وجئِْنَا أَنفسُهمِ منْ علَيهمِ شهَِيداً أُمةٍ كُلِّ في نَبعثُ ويومNيه آ
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كلَيع تَاباناً الْكيبكُلِّ تل َشي ء دىهةً ومحرشْرىَ وبينَ  وملسْلملM ) همچنـين آيـه    .)89: نحـل

Nفن جئِْنَا إذَِا فَكَيةٍ كُلِّ مأُم جئِْنَا بشِهَِيدو لىَ بِكع  شهَِيدا هؤلَُاءM )41: نساء(.  

 بـا  شـهادت،  مفهـوم  چون اگر ؛در عصر رسالتند حاضران »هولاء«ظاهرا مراد از مشار اليه 

 نـاظر  بـودن،  اعمال گواه بر تنها و نداشت تلازمي ها انسان ميان در كننده حجت اتمام حضور

 موجـودي  توانست مي بلكه ،باشد خودشان ميان از قوم هر شاهد كه داشت  لزومي چه ؛بود مي

 كه است آن گوياي ظاهراً ،»من انفسهم« تأكيد. شود مطرح فرشتگان از اي فرشته مانند غيبي،

 خود سخن و رفتار با و بوده ميانشان در عادي طور به كه بود خواهد مدار حق و عادل انساني او

 مذكور  آيات  ذيل ، نابرخي از مفسر .است كرده حجت اتمام ايشان بر و دعوت حق به را آنان

 ؛257، ص20ج: 1420زي،فخـررا ( داننـد  مـي   آنان  دنيوي حضور بر  مبتني را  شاهدان  شهادت 

ــايي،  و 359ص، 11ج و392، ص3ج : 1374 مكــارم شــيرازي، ؛467، ص12ج: 1374 طباطب

  ).272، ص7ج: 1419 فضل االله،

 افـرادي  به متناظر را 7عيسي حضرت شهادت به روشني، ،مائده هسور در ،علاوه بر اين

  : فرمايد مي مطرح ،اند كرده درك را حضرت آن عادي حضور دوران كه
Nِْإذقَالَ و ى اللَّهيساعنَ ياب مْريم أَنْتء لنَّاسِ قلُْتي لذوُناتَّخ يأُمنِ ويـن  إلِهونِ مد 

قَالَ اللَّه َانكحبا سكُونُ مي يا أقَُولَ أَنْ لم سَي ليقٍّ لإِن بِح كنُت ُقلُتْه  فقََـد  تَـهملع 
لَما تَعي مي فلَا نفَْسو لَما أَعي مف كنفَْس إِنَّك أَنْت لَّاموبِ عُا*  الْغيم قلُْت مإلَِّا لَه 

 فلََمـا  فـيهِم  دمـت  ما شَهيِداً عليَهِم وكنُت وربكُم ربي اللَّه اعبدوا أَنِ بهِ أَمرتْنَي ما
 - 116: مائـده ( ؛Mشَـهيد  ء شَـي  كُـلِّ   علَـى  وأَنْت عليَهِم الرَّقيب أَنْت كنُت تَوفَّيتنَي

 مـردم  بـه  تو آيا !مريم پسر ،عيسى اى«: فرمود خدا كه را هنگامى] كن ياد[ و؛ )117

 منزهّى«: گفت »بپرستيد؟ خداوند جاىِ بهو خدا فرض كرده و د را مادرم و من: گفتى

 را آن اگـر . بگـويم  ؟نيسـت  مـن  حق كه را چيزى] خويشتن هدربار[ كه نزيبد مرا !تو

 در چـه  آن و دانـى  مى تو ،است من نفس در چه آن. دانستى مى را آن قطعاً ،بودم گفته

 بـدان  مـرا  چه آن جز. نهانى رازهاى داناى خود، تو كه چرا ؛دانم نمى من توست ذات

 خود پروردگار و من پروردگار خدا، كه] ام گفته[ نگفتم؛ آنان به] چيزى[ ،دادى فرمان

 مـرا  روح چـون  پـس  .بـودم  گواه آنان بر ،بودم ميانشان در وقتى تا و كنيد عبادت را

  .»گواهى چيز هر بر تو و بودى نگهبان آنان بر خود تو گرفتى،

 آيـه،  ايـن  و اسـت  عيسـي  حضـرت  عروج ،شريفه هآي در »توفي« از مراد كه است روشن
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رضـايي  (كنـد   مي محدود عروج از پيش ايشان دنيوي  حضور  دوران  به  را  حضرت آن شهادت

   .)149-148ص: 1391، كهنمويي

  روايت شهر بن حوشب )ب

 ؛انـد  روايـت شـهر بـن حوشـب پرداختـه     نقل ذيل اين آيه به  ،بسياري از مفسران فريقين

  : سه گونه نقل شده است ،به طور كلي ،روايتي كه در منابع شيعه و اهل سنت

در ايـن   1:از امام باقر نقل كرده است حديثي كه تفسير قمي از شهر بن حوشب و او. يكم

در  .)158، ص1ج: 1376 ،قمي( ارجاع شده است 7به حضزت عيسي »موته«ضمير  ،حديث

اسـت كـه ضـعيف    ) كاسـولا بـه  معـروف   ،يا قمي( سند اين حديث قاسم بن محمد اصفهاني

و المنقري عامي است  داود بن همچنين سليمان. )315ص: 1407 نجاشي،( شمرده شده است

 و علامه مجلسـي  )65، ص1ج: تا بي غضائري، ابن( ابن الغضائري .در توثيق او اختلاف است

و مرحـوم  ) 185ص: 1407 نجاشي،( نجاشي .اند دهكراو را تضعيف  ،)89ص: 1420مجلسي، (

 مبنيمرحوم خويي تضعيف علامه را  .اند او را توثيق كرده )257ص ،8ج : 1410خويي،( خويي

همـين   ،در بين اهل سنت .)258، صهمان( دانند مي يا بنا بر نقل از غضائري ،بر اجتهاد وي

  .)205، ص2ج: 1382 ،ذهبي( دانند مي غالب اهل سنت او را ضعيف .اختلاف وجود دارد

ضـمير   ،در اين حديث :2تفسير نيشابوري از شهر بن حوشب و او از محمد بن حنفيه. دوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن حمزة، أبي عن المنقري، داود بن سليمان عن محمد، بن القاسم عن أبي، حدثني: إبراهيم بن علي قال. 1
 آية أية الأمير، أيها: فقلت. أعيتني قد االله كتاب في آية إن شهر، يا: الحجاج لي قال: قال حوشب، بن شهر
 النصـراني  و بـاليهودي  لآمر إني االله و ،)موته قَبلَ بهِ لَيؤْمننََّ إِلَّا الكْتابِ أهَلِ منْ إِنْ و(: قوله: فقال هي؟

 مـا  علـى  لـيس  الأميـر،  االله أصلح: فقلت! يخمد حتى شفتيه يحرك أراه فما بعيني أرمقه ثم عنقه فيضرب
 لا و يهـودي  ملـة  أهـل  يبقـى  فلا الدنيا إلى القيامة يوم قبل ينزل عيسى إن: قلت هو؟ كيف: قال.  تأولت

: فقلـت  به؟ جئت أين من و هذا، لك أنى ويحك،: قال المهدي، خلف يصلي و موته، قبل به آمن إلا غيره
 .صافية عين من االله و بها جئت: فقال ،:طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن محمد به حدثني

: قـال  و الآية هذه يعني منها ء شي نفسي في تخالج إلّا قرأتها ما آية: الحجاج لي قال حوشب بن شهر عن .2
 حضـره  إذا اليهـودي  إن: فقلت. ذلك منه أسمع فلا عنقه فأضرب النصارى و اليهود من بالأسير أوتي إني

 عبد أنه آمنت: فيقول به فكذبت نبيا عيسى أتاك اللّه عدو يا: قالوا و وجهه و دبره الملائكة ضربت الموت
 رسوله و اللّه إنه عبد: يقول و به فيؤمن اللّه ابن أو اللّه أنه فزعمت نبيا عيسى أتاك: للنصراني تقول و. نبي

 محمـد  حـدثني : قلت قلت؟ ممن :قال و إلي فنظر جالسا فاستوى متكئا كان و: قال. إيمانه ينفعه لا حيث
  .معدنها من أو صافية عين من أخذتها لقد :قال ثم بقضيبه الأرض ينكت فأخد الحنفية ابن علي بن
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  .به اهل كتاب ارجاع داده شده است »موته«

ظاهر حديث اين است كه اهل كتـاب   1:سيوطي از شهر بن حوشب و او از ام سلمه. سوم

ور آورنـد و هنگـام ظه ـ   مـي  به ايشان ايمـان  ،هنگام مرگ 7تا قبل از نزول حضرت عيسي

ايـن روايـت گويـاي    . )241، ص2ج: 1402 سـيوطي، (گرونـد   مـي نيز به ايشان ها  آن زندگان

در  علامـه طباطبـايي   سـبزواري،  ماننـد  ،فـريقين مفسران  تلفيقي است كه برخي ازاي  نظريه

  . اند از آن بهره برده ،در اهل سنت بدون استناد به اين روايت 2و محمد عزت ؛شيعه

از ، 7نقـل روايـت از امـام بـاقر     بـراي وي، از تابعين است و  ، هر چند شهر بن حوشب

  : زيرا ؛توان بدان استناد جست نمي محتمل است؛ ام سلمه و از محمد بن حنفيه

خارجي و برخورد شهر بن حوشب با حجاج  رويدادكه اين روايت از يك  با توجه به اين �

اما به سه گونه نقل شـده   ؛ه باشدبايد نقل يكسان وجود داشتاين رويات طبيعتا  ؛حكايت دارد

  .گونه سوم را نزديك و درست دانست شايد بتوان وجه جمع .است

در ميان دانشمندان علـم رجـال    3،درباره توثيق و جرح شهر بن حوشب ،علاوه بر اين �

: 1396 ابـن حبـان،  ( اند برخي وي را ضعيف و حديثش رامتروك دانسته. استديدگاه اختلاف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الا قرأتهـا  مـا  االله كتـاب  مـن  آيـة  شـهر  يا الحجاج لي قال قال حوشب بن شهر عن المنذر ابن أخرج و .1
 بالأسارى أوتى انى و Fموته قَبلَ بِه لَيؤمْننََّ إِلَّا الكْتابِ أَهلِ منْ إِنْ وG االله قال شي منها نفسي في اعترض
 خرجـت  إذا النصـراني  ان وجههـا  غير على إليك رفعت فقلت اًئشي يقولون أسمعهم لا و أعناقهم فاضرب

 أو االله ابـن  أو االله انـه  زعمت الذي المسيح ان خبيث أى قالوا و دبره من و قبله من الملائكة ضربته روحه
 ضـربته  نفسـه  خرجـت  إذا اليهودي ان و إيمانه ينفعه لا حين فيؤمن كلمته و روحه و االله عبد ثلاثة ثالث

 فيـؤمن  روحه و االله عبد قتلته انك زعمت الذي المسيح ان خبيث أى قالوا و دبره من و قبله من الملائكة
 أيـن  مـن  فقال موتاهم به آمنت كما أحياؤهم به آمنت عيسى نزول عند كان فإذا الايمان ينفعه لا حين به

 و سـلمة  أم الا حدثنيـه  ما االله ايم و شهر قال معدنها من أخذتها لقد قال على بن محمد من فقلت أخذتها
 .أغيظه ان أحببت لكني

 لا نصـرانيا  أم كان يهوديا كتابي كل أن الأول معنيين في يكون أن يحتمل بأنه القول هذا على فرعوا قد و .2
لا هـذا  إن القـول  مـع  رسـوله  و اللّه عبد بأنه القرآن في المقررة عيسى بحقيقة موته عند يؤمن أن من بد 

: 1383دروزه، ( نفسـه  عيسـى  مـوت  قبل عيسى بحقيقة يؤمن أن من بد لا كتابي كل أن الثاني و. ينفعهم
  .)279، ص8الحديث، ج التفسير

وي شهر بن حوشب اشعري، از تابعين است كه در دوران عثمان به دنيـا آمـده و از افـرادي، ماننـد ابـي       .3
: 1989زركلـي،  (هجـري از دنيـا رفتـه اسـت     100وي در سال . هريره و عايشه روايت نقل كرده است

  ). 178، ص3الاعلام، ج
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برخي ديگـر او  ؛ و )178، ص3ج: 1989 زركلي،و  312، ص7ج: 1410سعد،ابن  ؛361، ص1ج

  .)379-372، ص4ج: 1405ذهبي،(اند  كردهرا توثيق 

تواند يكي از سه احتمال را تقويت كند؛ زيرا برخـي از   نقل ديگر صحابه درذيل اين آيه، نمي �

اند؛ به طوري كه هر مفسري كه  صحابه، مانند ابن عباس و حسن، به گونه اول و دوم متمايل بوده

بـي  تنهـا روايـت ا  . ديدگاه اول و يا دوم را پذيرفته است، به راويت ابن عباس يا حسـن اشـاره دارد  

  . رسد يه ديدگاه خود اوست و به معصوم نميآماند كه استناد او به اين  هريره مذكور مي

مگـر   ؛توان اسـتناد جسـت   به عنوان دليل متعين نمي ،به هيچ كدام از روايات ،در مجموع

از باب موافقت بـا  كه در  اين صورت، ها متمايل كند  ما را به يكي از گونه ،نيآكه ادله قر اين

  .پذيرفتآن را توان  يم نآقر

  قرائت ابي بن كعب )ج

 كه است كعب بن ابي به منتسب قرائت ،ه بيان گرديد تفاسير از برخي در كه ديگري دليل

 را قرائـت  اين ،مزبور مفسران. است آمده »موتهم قبل به ليؤمننُّ« صورت به شريفه هآي آن، در

  .اند كرده مطرح مذكور هشريف هآي مبين و مفسر نوعي به

  : در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

و نيـز عوامـل اخـتلاف     هـا  قرائتبا نگاهي اجمالي به سير تحول و مراحل پيدايش  .يكم

روايـت   7از امام باقر. است كه قرآن بر يك قرائت نازل شده است نبه خوبي روش ها قرائت

 در ت و اخـتلاف است كه قرآن يك قرائت دارد كه از سـوي خـداي واحـد نـازل گشـته اس ـ     

  .)630، ص2ج: 1407 كليني،( از ناحيه راويان قرآن ناشي شده است ها  قرائت

 نقل اين گونه اخبار را كه بر نزول قرآن بر يك قرائت دلالت دارند، ،امين الاسلام طبرسي

  .)79، ص1ج: 1373 طبرسي،( داند مي از طريق شيعه فراوان

  : گويد مي دارد ويتوجه جالب  زركشي بياني ،در ميان دانشمندان اهل سنت

قرآن عبارت است از وحيي كه براي بيان و . دو حقيقت جداگانه و متفاوتند ،قرائتقرآن و 

عبارت است از اختلاف الفاظ همين وحي در كتابت  ،اما قرائت ؛نازل شده 6اعجاز بر پيامبر

  .)465، ص1ج: 1410زركشي،( ها حروف يا كيفيت آن

باشند و لا اقل به ديده ترديـد   ن به وحي مستند نميآمتعدد قر هاي قرائت ،با اين توصيف

   .برخورد شودها  آن بايد با
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بـه طـور    6از زمان پيامبر اسلام ها ها، آيا  اين قرائت قرائتبر فرض پذيرش اين  .دوم

 .داختلاف و تفاوت مبنا وجـود دار  در بين فريقيندر اين مورد، يا خير؟  ،متواتر نقل شده است

 گانـه  ده هاي قرائت »سبكي« كه است شده نقل .دانند مي را متواتر ها قرائتمشهور اهل سنت 

 است آن حق قول كه است گفته زركشي سنت، اهل ديدگاه اين مقابل در .دانست مي متواتر را

 6پيـامبر  ازهـا   آن تواتر در اما ؛است متواتر  گانه هفت) قاريان( امامان از ها قرائت اين كه

  . )205ص ،1ج: 1380الاتقان،( است اشكال

 متـواتر  هـا  قرائـت  ايـن  كـه  است آن معروف شيعيان ميان در ،خوئي االله آيت گفته به اما

 تواتر بين البته. منقول هستند واحد خبر به برخي و قاري اجتهاد ها قرائت اين از برخي. نيستند

 وجه هيچ به قرآن ضرورت و تواتر هادل زيرا ؛نيست اي ملازمه هيچ ها قرائت تواتر با قرآن خود

 خـود  بـه  عنـوان  هـيچ  به ،ها قرائت تواتر نفي دلايل كه چنان ؛كند نمي اثبات را ها قرائت تواتر

  ).124 – 123ص: 1418 خويي،( كند نمي سرايت قرآن

 عبـد  ابـن  بـه خـاطر وجـود خُصـيف     1،علاوه بر ضعف سندي، قرائت ابي بن كعب. سوم

ديگـر بـدين شـكل نقـل      ءارّمتواتر نيست و قُ ؛)653، ص1ج: 1382 ،ذهبي(الجزَري  الرحمن

به اين قرائت توجـه نشـده و كسـي آن را نقـل     ، در صحاح اهل سنت، علاوه بر آن .اند نكرده

  .نكرده است

آنـان در تفسـير    .عمده اشكالات اين دسته از مفسران مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفـت 

توان به اين نتيجه دست يافت كه ارجـاع ضـمير بـه اهـل      مي اند و اين آيه دقت كافي نكرده

به ايمـان   ضمن پرداختن به اين نظريه،مفسران،  اكثر، علاوه برآن .دليل محكم ندارد ،كتاب

آنـان ايـن قـول را بـه عنـوان       .انـد  اشاره كـرده  6اهل كتاب قبل از موت حضرت عيسي

 ؛528، ص2ج: 1416 بيضـاوي، (كننـد  ديـد  كـه در آن تر  بدون ايـن  ؛اند مطرح كرده »احتمال«

ــا بــي برســوي، حقــيو  528، ص2ج: 1416 نيشــابوري، ؛11، ص6ج: 1364 قرطبــي، ، 2ج: ت

نظريـه دوم را بـه عنـوان احتمـال قبـول       هممفسران  توان گفت خود ، ميبنابراين .)321ص

  .اند داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـن  بشير، بن عتاب ثنا: قال الشهيد، بن حبيب بن إبراهيم بن إسحاق :آن بدين گونه نقل شده استسند  .1
 فـي  هي :قال )موته قَبلَ بِه لَيؤمْننََّ إِلَّا الكْتابِ أَهلِ منْ إِنْ و(عباس  ابن عن جبير، بن سعيد عن خصيف،

  .»موتهم قبل« :أبي قراءة
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  آن حضرتايمان اهل كتاب به حضرت عيسي قبل از موت : ارزيابي ديدگاه سوم.3-2

كـه  پردازيم  مياكنون به بررسي اين ديدگاه  ،كه ناتمامي ديدگاه دوم روشن شد پس از آن

 ـ معنـاي  ،اسـاس  اين بر .كند مي به حضرت عيسي معنا »موته«آيه را بر پايه ارجاع ضمير   هآي

 از پـس  طبيعتـاً  كـه  عيسـي  حضـرت  مرگ از پيش كتاب اهل تمام كه شود مي چنين شريفه

  .آورد خواهند ايمان او به ؛داد خواهد رخ زمين به حضرت نآ مجدد بازگشت

ادله ايـن قـول    .اين قول علاوه بر مفسران شيعي در بين مفسران اهل سنت مطرح است

  : بدين قرار است

  7حيات حضرت عيسي )الف

  :مانند اين آيات، كريم كه از حيات حضرت عيسي حكايت دارد قرآن از تعابيري

Nِْقَالَ إذ ا اللَّهى ييسإِنِّي  ع فِّيكتَوم كعافرو َإلِي ُركَطهمنَ وينَ ملُ كَفَروُا الَّذاعجينَ والَّذ 
وكعقَ اتَّبينَ فَومِ  إلِىَ كَفَروُا الَّذوةِ ياميالْق  ثـُم  إلِـَي  ُكمِرجْع نَكمُ  فـَأحَكمُ  مـ  فيـه  كُنـْتمُ  فيمـا  بيـ
  .)158: نساء( Mحكيما عزِيزاً اللَّه وكَانَ إلَِيه اللَّه رفعَه بلNو  )55: عمران آل( Mتَخْتَلفُونَ

 در كه است  ويژه تعبيري رفته، كار به عيسي هدربار مذكور آيات در كه »االله الي رفع« تعبير

 از غيـر  چيزي به را آن بايد ،رو اين از .است نشده استفاده آن از مرگ هدربار هرگز كريم  قرآن

  .دانست ناظر مرگ

 وN: را زخرف سورة 61 ذيل آيه مفسران، از اي عده) نساء هسور 159( بحث مورد هآي جز به
إِنَّه ْلمَة لعاعلسلM كه دانند مي عيسي رجعت هدربار ؛كه عيسي سبب آگاهي بر روز قيامت است 

: 1415 آلوسـي، و  217، ص7ج: 1419 ابن كثيـر، ( است عيسي حضرت بودن زنده اش نتيجه

  .)95، ص13ج

 بازگشـت  و عيسـي  حضرت بودن زنده گوياي بسياري روايي هادل قرآني، نيقرا از گذشته

 دانسـتن  متـواتر  ضـمن  بحـث،  مورد هشريف هآي ذيل كثير ابن. است الزمان آخر در حضرت آن

  ). 413 - 403ص ،2ج:  1419 كثير، ابن( است پرداختهها  آن هارائ به مذكور احاديث

 مـرگ  به بحث مورد هآي داشتن اشاره امكان است، نمرده هنوز عيسي شد روشن كه حال

  .گردد مي روشن آينده در حضرت آن
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  سياق آيات قران )ب

وم  وN: اسـت  فرمـوده  آيه آخر ،طوركه در ابطال نظريه اول ذكر شد همان. يكم ةِ  يـ  الْقيامـ
بـه ايـن    خود اين و دارند قرار سياق يك در قبل هاى جمله با جمله اين ؛Mشهَِيداً علَيهمِ يكُونُ

 اول كه چنان ؛است كتاب اهل همه بر گواه و شهيد قيامت در 7عيسى كه دارد ظهورنكته 

  .آورند مى ايمان 7عيسى به ،مردن از قبل كتاب اهل همه كه دارد ظهوربه اين نكته  آيه

 حكايت جناب آن ازبودن  »شاهد« مسئله خصوص در كه مائده سوره آيه گرفتن نظر در با 

 مـرا  كـه  آن از بعـد  .بـودم  اعمالشـان  شـاهد  ،بودم آنان بين در كه مادام من !پروردگارا« :دارد

؛ بـا  »شاهدى چيزى هر بر تو و بودى آنان مراقب خودت تو .كردند چه دانم نمى من ،ميراندى

 از عيسـى  شـود  مـى  معلوم حيات عيسي منحصر است كه ايام به شهادت توجه به آيه مذكور،

، بـر  گفتـيم  قبلا كه طور همان بحث مورد آيه چون ؛كتاب اهل همه از بعد مگر ،رود نمى دنيا

تمـامي   اگـر  پـس  .اسـت  كتاب اهل جميعاعمال  شاهد 7عيسىكه  دارد دلالت اين نكته 

 دنيـا  از كتاب اهل همه از بعد عيسى كه استآن  اش لازمه ،باشند مؤمن عيسى به ها هم آن

 و گـردد  مـى  بـر  عيسـى  بـه  ضمير: گفت مى كه دهد مى نتيجه را دوم نظريه قهرا اين و برود

 ايمـان  او بـه  تـا  گـردد  مى بر كتاب اهل سوى به و است زنده هنوز 7عيسى كه فهماند مى

   .)135، ص5ج: 1417طباطبايي،( آورند

م  شـُبه  لكنْ و صلَبوه ما و قَتَلُوه ما وNآيه  درمذكور  فرازبا در نظر گرفتن  .دوم لْ ...  لهَـ  بـ
هَفعر اللَّه هإلَِي كانَ و زِيزاً اللَّهيماً عكحMمصـلوب   بيان مقام در بحث مورد آيه رسد مى نظر به ؛

 بـه  ديگـرى  غـرض  هيچ بود، نمى بين در غرض اين اگر چون؛ و حيات او ست عيسى نشدن

 آن شـهادت  و آنان اضطرارى ايمان مسأله غرض آن خاطر به دهيم احتمال كه رسد نمى ذهن

، 7ج: 1365 صـادقي،  ؛135، ص5ج: 1417 طباطبـايي، ( اسـت  كـرده  ذكـر  را آنـان  بـر  جناب

  .)440ص

 ،قتلـوه «ر مفرد در آيـه  يظاهر آيه با برگشت ضمير به عيسي سازگار است زيرا ضما. سوم

به  »قبل موته«كه  اين گردد و حضرت عيسي برمي به ؛»يكون -به ،رفعه ،منه ،فيه ،شبه ،صلبوه

 ،»قبـل موتـه  « در مرجع ترين نزديك ،علاوه بر اين .خلاف ظاهر آيه است ،غير عيسي برگردد

طبيعتا مرجح خواهد بود تا اهـل   است و عيسي حضرتمنظور،  كه است »به« در ضمير مرجع

  ). 440ص ،7ج: 1365 صادقي،( كتابي كه ابعد است
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  .كند مي اين نظريه را نيز تاييد ،كه ذكر شد وجود برخي از روايات. چهارم 

حيات حضرت عيسي و سـياق و ظـواهر آيـه و ضـعيف بـودن       مسئلهبا توجه به  ،بنابراين

  .كردتوان اين قول را به عنوان قول متعين اختيار  ، مينظريه اول

  نتيجه 

هـا   آن در تفسير اين آيه و موارد مشـترك  فريقينهاي  ديدگاه ،سوره نساء 159درباره آيه 

بر پايه آن  اساسي محسوب شد و آنچه در نگاه تطبيقي از اين موارد مشترك، .قابل توجه بود

فريقين درباره ايمان اهل كتـاب بـه   هاي  همساني ديدگاه ؛سامان دادتوان  ميمباحث ديگر را 

يا به نحو  »متعين«مفاد اين آيات را يا به نحو  فريقين،. حضرت عيسي قبل از موت ايشان بود

 بسـنده حتي كساني كه به نقـل اقـوال    اند؛ بر زمان نزول عيسي تطبيق كرده »احتمال موجه«

جهت در همين  .اند احتمال ايمان اهل كتاب به عيسي قبل از موت او ترديد نكرده در ،اند كرده

به عنـوان يكـي از   را اهل كتاب به ايشان  خر الزمان و ايمانآنزول عيسي در  مسئلهتوان  مي

  .دانستمباحث اساسي مهدويت برشمرد و كريمه مذكور را جزء آيات مهدويت 
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  منابع 
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 دانشـگاه  انتشـارات  تهـران،  ،الأحزان جلاء و الأذهان جلاء .)1377( حسن بن حسين جرجانى، .12
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 . حكمت و فلسفه اسلاميقم،  ،آيه وعد بررسي تطبيقي .)1386( فياض سيد رضوي، حسين .13

  .دارالفكربيروت،  ،البيان روح. )تا بي( اسماعيل بروسوى، حقى .14
  .دارالثقلين ،قم القرآن، تفسير في البيان). ق1415( الموسوي ابوالقاسم سيد خوئي، .15
    .شيعه آثار نشر مركزقم،  ، الحديث رجال معجم. )ق1410(ــــــــــــــــــــــــــــــ  .16
  .العربية الكتب إحياء دارقاهره، ، الحديث التفسير .)ق1383( عزت محمده، دروز .17
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 التعـارف  داربيـروت،   ،القرآن تفسير الى الاذهان ارشاد. )ق1419( االله حبيب محمدبن ،سبزوارى .25

  .للمطبوعات
  .دينال، قم، فخرالاتقان في علوم القرآن. )1380( الدين عبدالرحمن سيوطي، جلال .26
 ـ كتابخانـه ، قم، المأثور تفسير فى المنثور الدر .)ق1404(ــــــــــــــــــــــــــــــ  .27  تآي

 .نجفى مرعشى االله

  .الألفين مكتبةكويت،  ،المبين الكتاب تفسير في الثمين الجوهر. )ق1407( عبداالله سيد شبر، .28
 الـدين  جـلال  ميـر : تحقيـق  ،لاهيجـى  شـريف  تفسير .)1373( على بن محمد لاهيجى، شريف .29

  .داد نشر دفترتهران،  ،)محدث( ارموى حسينى
بيـروت،   مرشـد،  عـادل  - الأرنـؤوط  شعيب: تحقيق ،مسند. )ق1421( حنبل بن شيباني، أحمد .30

  .الرسالة مؤسسة
 فرهنـگ  انتشـارات ، قـم،  بـالقرآن  القـرآن  تفسـير  فـى  الفرقان .)1365( محمد تهرانى، صادقى .31

  .اسلامى
 اسـلامى  انتشـارات  دفترقم،  ،القرآن تفسير فى الميزان .)ق1417( محمدحسين سيد ،طباطبايى .32

  .قم علميه حوزه مدرسين  جامعه
 مـديريت  و تهـران  دانشـگاه  انتشارات، تهران، الجامع جوامع. )1377( حسن بن فضل طبرسى، .33

  .قم علميه حوزه
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  »الارض ةداب«مصداق  نييدر تع نيقيفر اتيروا ليو تحل يبررس

  هاي رواييريبر تفس ديبا تأك

عبداالله ميراحمدي
1

   

اكرم سادات حسيني
2

  

  چكيده

هاي پيش  ترين آياتي است كه به وقايع آخر الزمان و نشانه يكي از شاخص ،»سوره نمل 82 هآي«

، زمـان  »ة الارضداب« مصـداق  در زمينهبه جهت اجمال  ،اين آيه. كند مياز وقوع قيامت اشاره 

تـر   بـيش  ،وجـود ابهـام يـاد شـده    . مفسـران بـوده اسـت    يآرا هاو، همواره معركو مكان خروج 

بـا وجـود برخـي خصوصـيات     . ر تبيين آيه به روايات مراجعـه كننـد  مفسران را بر آن داشته تا د

تـر   بـيش . الارض اختلافـاتي وجـود دارد   دابـة مشترك ميان روايات فريقين، در تعيـين مصـداق   

العاده و غيـر قابـل بـاور     هاي خارق بر ماهيت حيواني اين موجود با ويژگي ،احاديث اهل سنت

تصريح دارنـد و   الارض دابةوايي شيعه بر ماهيت انساني منابع ر تر يشبدر مقابل، . اشاره دارند

كه با مراجعـه بـه منـابع رجـالي      حال آن. اند را از مصاديق آن ذكر كرده 7حضرت علياغلب 

محتـواي احاديـث نيـز بـا      ،از سـوي ديگـر  . بـريم  به ضعف سندي اين روايات پـي مـي   ،فريقين

. ا ساير احاديث در تعـارض هسـتند  ب ،محكمات قرآن، سنت و عقل مخالف بوده و در مواردي

در را  فـريقين  روايـات  مجموعـه  محتـوا،  تحليل روشا ب رو، ، پژوهه پيشبا توجه به اين اهميت

 بـه  بتـوان  طريـق  ايـن  از تـا  كنـد   مـي  دلالـي  تحليل و سندي بررسي دابة الارضشناسي  مصداق

  .يافت دست صحيح ديدگاه

  .دلالي تحليل سندي، شناسي، بررسي مصداق فريقين، روايات الارض، دابة :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  mirahmadi_a@khu.ac.ir) نويسنده مسئول(استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه خوارزمي .  1

 Hosseini.as93@gmail.com  المصطفي تهران رفيعة پژوه سطح چهار حوزه علميه دانش.  ٢



 

 

30 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

  مقدمه 

در . از مباحث پرچالش در ميـان متكلمـان اسـلامي اسـت     ،چيستي و كيفيت وقوع قيامت
 يـا  و  قيامـت   عظيم واقعه از  پيش  به مجموعه رويدادهاي آخرالزمان كه ،لاح قرآن كريمطاص

در جوامـع   .)18: محمد(شود  مي اطلاق »الساعة اشراط« ،رخ خواهد داد 4عصر امام ظهور
حديثي فريقين نيز ده نشانه به عنوان حوادث عجيب و مهم پيش از قيامت گزارش شده كـه  

هاي خاص از دل زمـين اسـت كـه بـا مـردم سـخن        اي با ويژگي ها خروج جنبنده يكي از آن
؛ صـدوق،  190ص، 6ج: 1419؛ ابـن كثيـر،   51ص، 4ج: 1374قشيري نيشـابوري،  (گويد  مي

قمـي   و 309 و 239ص ،3ج: 1415؛ حـويزي،  436ص: 1411؛ طوسي، 449ص، 2ج: 1362
كنـد كـه    ياد مي 1اي در سوره نمل در سياقي مبهم از جنبنده .)170ص، 8ج: 1368مشهدي، 

كه  در حالي  ؛كند هي از زمين خارج ميالا هقيامت يا هنگام تحقق وعد هخداوند آن را در آستان
  : گويد ها سخن مي با انسان

Nإذِا و قَعلُ والقَْو هِمَلينا عَأخَْرج مـةً  لَهـنَ  دابضِ  مالْـأَر  ـمهأَنَّ تُكلَِّم  كـانُوا  النَّـاس 
 اى جنبنده گردد، واجب ايشان بر]  عذاب[ قول چون و ).82: نمل( Mيوقنُونَ لا بĤِياتنا

 كـه  چنـان [ مـردم  كه ؛گويد سخن ايشان با كه آوريم مى بيرون آنان براى زمين از را

  . نداشتند يقين ما هاى نشانه به] بايد

ه كـافراني اسـت كـه از روي تمسـخر، خواسـتار نـزول       ب ـخطاب  ،آيات پيشين اين سوره
 هخداوند پس از تـذكرات بسـيار دربـار   . ها وعده داده شده بود به آن قبلاَكه  هايي بودند عذاب

هي و داوري خداونـد  يز از دايره علم الاهي، پنهان نبودن هيچ چها، فضل الا تحقق آن عذاب
كافران را به مردگان و كوردلان تشـبيه كـرده    6خطاب به رسول اكرم  ؛بر اساس حكمت

-70: نمـل (اند، تأثيري ندارد  ر قلوب آنان كه به تو پشت كردهبسخنان تو : فرمايد و مياست 
 در زمينـه كـه   آن است، بـي اي از دل زمين سخن گفته شده  در ادامه نيز از خروج جنبنده .)81

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسـت؛  »گـرفتن  سـرعت  بـدون  آرام، و آهسـته  رفـتن  راه«به معنـاي   »يدب دب«شناسان، فعل  از نظر لغت. 1

 آن بـر  كـه  حيـواني  بـر  عموما مميز و غير يا باشد خواه مميز، است حيوان براي اسم نيز دابةواژه : كه چنان

 مـاده  ذيـل  1416فيروزآبـادي،   و 1414ابـن منظـور،    :1409 ،فراهيدي: رك( شود مي اطلاق سوار شوند،

و  پرندگان، حشرات، انسان از اعم حيوانات را، انواع قرآن، در واژه اين معتقدند محققان از برخي.  )دبب

 .)172ص، 3ج: 1412 ،قرشي(شود  شامل مي، دارد حركت نوعي به كه اي زنده موجود هر
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  .آن اطلاعاتي در اختيار مخاطب قرار داده شود جزئيات و خروج نحوه ماهيت،
 ديگـر  آيـات  بـه  رجوع به صحيح آن فهم و بوده متشابه آيات از مورد بحث هآي ،بنابراين

 سخن حادثه اين در مورد كه ديگري آيه ،نامفسر نظر از .استمنوط معتبر  روايات يا و قرآن
 روايات در اما ؛ندارد وجود كرد، استناد آن به بتوان، الارض دابة از مراد و در تبيين باشد گفته

 ايـن  نامخاطب ـ و سخن محتواي، خروج مكان و زمان، مسائلي از قبيل ماهيت درباره فريقين
شـيعه   ميان ها ويژگي اين از برخي. شود ديده مي بسياري اقوال مرتبط،مباحث ديگر و  جنبنده

ضـرورت دارد   ،رو از اين. دارد مذهب يك اختصاص بهنيز  برخي واست  مشترك اهل سنتو 
تجهيـزات،   و ، مأموريـت الارض دابةظاهري  شكل و ماهيتهاي روايات فريقين را در محور

در ادامه تطبيق ايـن جنبنـده را در منـابع    و بررسي و تحليل  زمين آن از خروج مكان و زمان
  .كنيمروايي شيعه ارزيابي 

  الارض در روايات فريقين دابة. 1

 ماهيت و شكل ظاهري .1-1

 ايـن  كـه  آن اسـت  از حاكي ،سنت اهل عمده روايات تفسيري در شده مطرح هاي ويژگي
در . اسـت  حيوانات تمام خصوصيات دارايباشد و بنابر برخي اقوال،  عجيب مي حيواني موجود

  : شود مي اشارهروايات بيانگر اين اوصاف،  ادامه به
 پـر  و كرك الارضة داب كه است كرده نقل گونه اين 6خدا رسول از يمان بن حذيفة

 گمـان  مـردم  كـه  سـوال  ايـن  به پاسخ در 7علي امام .)116ص، 5ج: 1404سيوطي، (دارد 
 مـن  و دارد مـو  و كـرك  الارض دابـة  خـدا  بـه  قسـم «: فرمود ؛شماييد الارض دابة كنند مي

 16595، 2924ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي(ندارم  من و دارد سم او، ندارم را كدام هيچ
 دابـة   گردن نقل كرده است كه 6پيامبر نيز از عباس ابن .)117ص، 5ج: 1404سيوطي و

 ،5ج: 1404سـيوطي (بينـد   مـي  را او ،اسـت  مشـرق  و مغـرب  در كـه  هر و است بلند الارض
  .)116ص

  : اوصاف ديگري نيز از صحابه و تابعين نقل شده است
 قـريش،  توسط كعبه خانه ساختن هنگام و بوده كعبه خانه در كه است ماري الارض دابة

 .)101ص، 1ج: 1416 ،ابن ضـياء و  289ص، 10ج: تا بي ،خطيب: رك( بود ربوده را آن عقاب
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 به كه كشيد طول روز شبانه سه ؛دهد نشان او به را هداب تا خواست پروردگارش از 7موسي
 منظـره  7موسـي . شـد  نمـي  ديـده  او اطـراف  از يك هيچ تا جايي كه رفت مي آسمان سمت

 ،5ج: 1404 ،سـيوطي ( برگردانـد  را او خـدا  و بـازگردان  مـرا  !خدايا: گفت و ديد را وحشتناكي
قرطبـي،  (او بر خلقت آدمي است؛ خودش در ابرهـا و پاهـايش روي زمـين اسـت      ؛)115ص

 گـوش  هماننـد  خوك، گوشش چشمچون  چشمش، گاو مانند سرش ؛)235ص، 14ج: 1364
 رنگـش  شـير،  هسـين  اش مرغ، سـينه  شتر گردن گردنش كوهى، بزشاخ  بسان فيل و شاخش

و  شـتر  پـاى  چون پايش قوچ، دم چون دمش گربه،گاه  همچون تهي گاهش تهى پلنگ، رنگ
 صدايش و دارد كرك ؛)193ص، 6ج: 1419كثير،  ابن( است فاصله ذراع دوازده او مفاصل بين
 مانند اندامش بقيهو  انسان مانند او صورت ؛)115ص، 5ج: 1404سيوطي، (رسد  مي آسمان به

 يـك  او شـاخ  دو ميـان و  دارد رنگـي  هـر  از ؛)370ص، 3ج: 1422ابن جـوزي،  ( است پرنده
   .)117ص، 5ج: 1404سيوطي ( است فاصله فرسنگ

، بـا  الارض دابـة  مبني بر سـه خـروج   6برخي نيز پس از نقل حديث حذيفه از پيامبر
در  6پيـامبر : گويد قرطبي مي. اند دهكرتأويل  7صالح قوم استناد به قرائني آن را به شتر

شـتر   صـداي  به .كار بردند را به »ترغو هي«عبارت  شد،خروج سوم كه از مسجد الحرام انجام 
 فرار ترس از او بچه ،كشتند را 7ناقه صالح مردم ديگر، وقتي طرفي از. شود مي گفته »رغاء«

 او و گرفـت  قـرار  هـم   روي سنگ، داخل به او ورود از پس .شد گشوده برايش سنگي و كرد
       .)235ص، 14ج: 1364قرطبي، (شود  خارج آن از هيالا اذن به تا ماند سنگ درون

  : است شده ذكر جنبنده اين براي ماهيت دو شيعي تفاسير در
 شده نقل تابعين و صحابه از سوي غالبا كه توصيفاين  :عجيب هاي ويژگي با جانوري) الف

كاشـاني،   و119ص ،8ج: تـا  بي ،طوسي: رك(دارد  وجود شيعه روايي تفاسير در ندرت به ؛است
 ،طبرسـي ( انـد دانسـته  هـي الا معجزات از را موجودي چنين برخي نيز .)124ص، 5ج: 1423
 الظـاهرة الآيـات   تأويل و الثقلين نور، هر چند در تفاسير البرهان ؛)366-365ص ،7ج: 1372

  .شود ملاحظه نميهايي  چنين ويژگي
: است آورده چنين، است سازگارتر حيواني ماهيت با كه را روايتي 6خدا رسول از نيز حذيفه

 »كنـد  فـرار  او از توانـد  نمي كس هيچ و دريابد را او تواند نمي كس هيچ، است ذراع شصت آن طول«
  .)75ص، 4ج: 1415 ،فيض و 107و99ص، 4ج: 1415 ،حويزي؛ 366ص، 7ج: 1372طبرسي،(
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 شـده  تفسير »انسان«به  ،شيعه تفسيري روايات تر بيش در الارض دابة :انساني متعالي )ب
 ـ دربـاره  7علي حضرت از :گويد قرظي مي كعب بن محمد. است  حضـرت  ؛سـؤال شـد   هداب

: نويسـد  مي روايت  اين نقل از پس طوسي شيخ. »دارد ريش، ندارد دم او قسم خدا به«: فرمود
  .)119ص، 8ج: تا طوسي، بي( دارد موجود اين انساني ماهيت به اشاره حضرت گفتار اين

ابوالفتوح (اند  كرده تأويل 4مهدي امام به را الارض دابة ،مانند ابوالفتوح رازي برخي نيز
: 1386بلاغـي، ( را تأييد كرده است ديدگاهعلامه بلاغي نيز اين  .)75ص، 15ج: 1408رازي، 

 مشـاهده  :نامعصـوم  ناحيـه  از روايتي ،تفسير اين درباره كه است قابل ذكر .)90ص، 5ج
  .است نشده

 تعـابير  ، ماننـد است شده داده نسبت 7عسكري حسن امام به لقب اين ها نقل در برخي
 دابـة  و... الزَّهـرَاء و الْقَـابِض،   البْيضاَء و الْكرََّةِ الرَّجعةِ المْنتَْقم و صاحب: لَقبَِه منْ و« :زير

    .)328ص: 1419 خصيبي، ( »...الأْرَضِ
 بـن  حسـين  بـه  مـذكور،  نقل كه است نآ 7امام به لقب اين استناد در توجه قابل نكته
 دو آن در پـذيرش  كـه  اسـت منحصر  »الكبري هداية«كتاب  مؤلف ،جنبلائي خصيبي حمدان

 نظـر  از فـرد  ايـن  كـه  آن ديگر و است روايي مستند فاقد كه آن يكي: دارد وجود اساسي مانع
 اسـت  اعتبـار  فاقـد  او نقـل  داوري، نـوع  ايـن  باو  شده معرفي كذاب و المذهب فاسد، رجالي

       .)337و224ص، 5ج: 1413 ،خويي(
 دليـل   بـه . اسـت  شـده  برده تأويل 7علي حضرت به الارض دابة روايات، اغلب در اما
 بـه  آن دربـاره و كنيم  مي مطرح جداگانه صورت به را ها آندر ادامه،  ،اين دسته روايات كثرت

   . گفت خواهيم سخن تفصيل

   تجهيزات و مأموريت .2 -1

  : فرمودند 6از ابوهريره نقل شده است كه رسول خدا ،در منابع روايي اهل سنت
 دو ايـن  بـا . اسـت مجهـز   7سليمان مهر و 7موسي عصاي به ]الارض دابة[ او

 كفـر  و ايمـان  ،گذاري بر صورتشان علامت با و جدا يكديگر از را كافر و مؤمن ،ابزار

 علامـت  اين با بازار و جامعه و خانواده در كه اي گونه به ؛كند مي آشكار را آنان دروني

: 1419 ،كثيـر  ابن( شوند مي خوانده »ياكافر«و  »مؤمن يا«لقب  با گاهو  شده شناسايي

   .)117ص،  5ج: 1404سيوطي،  و193-192و 190ص، 6ج
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  :رواياتي با همين مضمون وجود دارد ،در منابع روايي شيعه
 7ز اميرالمـؤمنين اي طولاني ا با اسناد به نزال بن سبره، ضمن نقل خطبه ،شيخ صدوق

 ؛7دسـت عيسـي    هاي دجال و كشته شدن او به درباره سؤالات مردم و پس از بيان ويژگي
اي از  افتد كه عبارت است از خـروج جنبنـده   سپس بلاي عظيمي اتفاق مي: چنين آورده است

او مهر سليمان را  .كه نگين سليمان و عصاي موسي همراه اوست در حالي ؛زمين از جانب صفا
- 97ص، 4ج: 1415 ،حـويزي  ؛525ص، 2ج: 1395 صـدوق، (زنـد   بر روي مؤمن و كافر مي

  .)589ص، 9ج: 1368قمي مشهدي،  و101
 ارقم بن يونس، حفص بن قيس: مانند ،راويان از تعدادي گفته، پيشروايت  بررسي سند در

ان دليل معتبر بر تأييد متن، اين دليل ضعف سند و فقد به ،بنابراين. مجهولند سبرة بن نزال و
  . روايت فاقد اعتبار علمي است

 كـرده  روايت با علي بن مهزيار را ،شيخ طوسي نيز ملاقات فردي به نام حبيب بن شاذان
علي بن . پرسد مي مطالبي 4امام زمان هاز علي بن مهزيار دربار ،حبيب ،در اين ديدار .است

، 7هاي متعـدد خـود از امـام    و پرسش  طولاني از چگونگي ملاقات، مكالمه يمهزيار، حكايت
علـي بـن   . درباره زمان ظهور ايشـان بـوده اسـت    7يكي از سؤالات او از امام. كند نقل مي

  : گونه پاسخ داد حضرت اين :گويد مهزيار مي
كـه عصـاي    در حـالي  ؛آيـد  از صفا و مروه بيرون مي الارض دابةكه  ؛در فلان سال

طوسـي،  (دهد  سوي محشر سوق مي وسي و مهر سليمان همراه اوست و مردم را بهم

ــويزي، 263ص: 1411 ــهدي،  و 100-96ص، 4ج: 1415؛ ح ــي مش ، 9ج: 1368قم

   .)588ص

فردي مجهـول   ،يابيم كه در ميان آنان ، درميمذكورجو از احوال راويان روايت و با جست
از . اين بسنده شده كه وي اهل قزوين اسـت  و بهكه نام او مشخص شود  بدون آنوجود دارد 

در متن روايت نيز نكات قابل تأملي وجود . ضعيف و فاقد اعتبار است ،نظر رجالي چنين سندي
  . شود ها اشاره مي دارد كه در بحث بعدي به آن

روايت كـرده اسـت كـه     6گذاري از رسول خداحذيفه نيز ضمن نقل مأموريت علامت
طبرسـي،  (فرار كنـد   آنرا دريابد و يا از  آنتواند  كس نمي شصت ذراع است و هيچ دابةطول 
  .)107-98ص، 4ج: 1415حويزي،  و 365ص، 7ج: 1372
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آن اسـت و ارسـال سـند يكـي از      »ارسال«، گفته پيشنكته قابل توجه درباره سند روايت 
  . شود اعتباري سند محسوب مي عوامل ضعف و بي

كرده است كه رسـول   روايتاز ابوهريره چنين  ،»الرجعه«از كتاب  ،سيد هاشم بحرانينيز 
  : فرمود 6خدا

او صورت مومن را بـا   .آيد با عصاي موسي و مهر سليمان بيرون مي »الارض دابة «

بحراني، (گذارد  دهد و صورت كافر را با مهر سليمان نشان مي عصاي موسي جلا مي

  .)230ص، 4ج: 1374

  .         هاي رجالي شيعه يافت نشد هيچ نشاني از نام آنان در كتاب ،با بررسي احوال راويان
به چند نكته قابل تأمـل   ، لازم استهاي انجام شده افزون بر بررسي ،در پايان اين بخش

  : اشاره شود
بـا مهـر سـليمان و عصـاي      4در برخي روايات چنين آمده است كه حضرت قـائم  :اول
كه  در حالي ؛)143ص، 1ج: 1395صدوق،  و 238ص :1307نعماني، (كند  ظهور مي 7موسي

زيـرا   ؛اين دو دسته روايت قابل جمع نيستند. نسبت داده است هدابآن را به مذكور، در روايات 
 7امـام علـي   ،البته در روايات بسيار ديگري. آيد از زمين بيرون نمي 7، امامدابهبر خلاف 

به  ،الارض دابةاين دسته روايات، در بخش مربوط به تطبيق . استصاحب عصا معرفي شده 
  . نقل و بررسي خواهد شد 7علي

سبحان من ألجـم  «عبارت  7بر خاتم سليمان ،:بنابر روايات منقول از اهل بيت :دوم
كـه در روايـات    در حـالي  ؛)458ص :1376صـدوق،  (نقش بسـته بـوده اسـت     »الجن بكلماته

است عنوان شده اي براي نشان كردن و تمايز مؤمن از كافر  وسيله 7مهر سليمان گفته پيش
 .  اند و اين دو دسته روايت معارض

  زمين از خروج مكان و زمان .1-3

 زمين از خروج مكان و زمان هروايات مشترك فريقين دربار. 1- 1-3

ديـده  اقـوال متفـاوتي    ،از زمـين  دابةزمان و مكان خروج  هدر تفاسير روايي فريقين دربار
غالباً تفاسير روايي اهل سـنت اسـت كـه در منـابع روايـي       ،مصدر اصلي اين روايات. شود مي

توان در چهار محور  اين اقوال را مي طور كليبه. اندويژه تفاسير روايي، منعكس شدهشيعه، به
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 :بندي كرد دسته

  و اطراف آن  صفا) الف

  : كند مي نقل چنين 6پيامبر از حذيفه
 صـفا  ؛لـرزد  مـي  پايشان زير زمين ،كنند مي طواف مسلمانان با 7عيسي كه حالي در

ابـن جـوزي،   ( شـود  مـي  خارج او سر ابتدا. آيد مي بيرون آن از هداب و شود مي شكافته

ــيوطي  ؛370ص، 3ج: 1422 ــن و116ص، 5ج: 1404 ،سـ ، 6ج: 1419كثيـــر،  ابـ

  .)191ص

 بيرون صفا از قربان عيد شب در: است كرده روايت چنين 6رسول خدا از عمر نيز ابن
 ـروايتي از زجاج و ابن عباس  نيز بر اساس .)115، 5ج: 1415حويزي، (آيد  مي  ،از تهامـه  هداب
، 6ج: 1419،كثيـر  ؛ ابـن 370ص، 3ج: 1422ابـن جـوزي،   ( آيـد  مـي  بيـرون  مروه و صفا بين
 .)116ص، 5ج: 1415حويزي،  و 2925ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي؛ 192ص

  آن اطراف و مكه) ب

 شنزار و خشك بياباني به مرا 6رسول خدا: گويد مي پدرش از نقل به بريده بن عبداالله
 و192ص، 6ج: 1419 ،كثيـر  ابـن ( »آيد مي بيرون جا اين از هداب«: فرمود و برد مكه نزديك در

   .)115ص، 5ج: 1404سيوطي، 

 عبداالله .)115ص، 5ج: 1404سيوطي، ( »آيد مي بيرون مكه از هداب«: گويد نيز مي ابراهيم 
 صـخرة  تحـت  مـن  تخـرج  الدابة؛ آيد مي بيرون مكه در سنگي زير از«: گويد مي نيز عمر بن

حـويزي،   و 2925ص، 9ج: 1419حاتم رازي،  ابن ابي؛ 192ص، 6ج: 1419كثير،  ابن( »بجياد
  .)117ص، 5ج: 1415

  سدوم درياي )ج

»سدوم« درياي زير از هداب: گويد مي منبه بن وهب
 جانـداران  كه اي گونه به ؛آيد مي بيرون 1

كثيـر،   ابن( شوند مي دشمن ها دوست و شور ،شيرين آب، نهند مي زمين بر را خود حمل باردار
 .)2925ص، 9ج: 1422ابن جوزي،  و193ص، 6ج: 1419

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)102ص ،1ج: 1408 حائك، ابن) (لوط بحر( ميت درياي اطراف فلسطين در است شهري نام ،»سدوم«. 1
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  مرحله سه در هخروج داب) د

  : درباره دابه فرمود 6رسول خدا: گويد بن اسيد غفاري مي حذيفة
و  ]نسبت بـه مكـه  [ بار از دورترين ناحيه يك :شود او سه بار و در سه دوره خارج مي

گاه پس از مدت طولاني پنهان ماندن، از نزديـك مكـه    آن .رسد خبر آن به مكه نمي

 و بزرگتـرين  در مـردم  روزي كـه  سـپس  .رسـد  شود و خبر آن به مكه مـي  خارج مي

بين ركن و مقـام نزديـك    ،اند گرد هم آمده الحرام مسجد يعنى ؛مساجد ترين محترم

 و شـوند  مردم از اطراف او پراكنده مـي  ؛كند مى پاك خاك از را خود سر گاه شده، آن

 كـردن  پـاك  بـه  و كننـد  نمـي  عاجز را خدا كه دانند مي و مانند مى او اطراف گروهى

 زمـين  در گـاه  آن. شـوند  درخشـان  هـاى  ستاره مثل كه چنان آن. پردازد مى ها صورت

 بعضى كه اين حتى. كند فرار او از يا دريابد را او نمي تواند كس هيچ و كند مي حركت

 اكنـون : گويـد  مى آمده، او نزد سر پشت از او و ايستند مى نماز به او ترس از مردم از

رود  گـذارد و مـي   صورتش علامت ميآمده و بر  او روى پيش گاه آن ارى؟زگ مي نماز

 از كـافر شـناخته   مـؤمن  .در سفرها بـا هـم رفيقنـد    ؛كنند مى شركت اموال در مردم

: 1419 ،كثيـر  ابـن (حق مرا ادا كـن   :گويد كه هر يك به ديگري مي طورى ؛شود مى

   .)191ص، 6ج

 نيكـوتر  را حذيفه طريقو  نقل حذيفه و حازم جرير بن طريق دو از را روايت  اين كثير ابن
روايت در برخي منابع روايي شـيعه نيـز نقـل شـده اسـت       اين  .)همان( است دانسته تر تمام و
، 6ج: 1403 ،مجلســي و 108- 98ص، 4ج: 1415حــويزي،  ؛366ص، 7ج: 1372 ،طبرســي(

 .)300ص

: اسـت  كرده نقل گونه اين را هداب خروج سه ،حذيفه از ابوالطفيل از طريق دو با نيز طبري
: 1422ابن جوزي،  و10ص، 20ج: 1412طبري،( »مسجدالحرام و القري بعض، البوادي بعض«
 هداب خروج سه حذيفه نعيم بن حماد مروزي، از نيز اين روايت را از طاوس ابن .)371ص، 3ج
ابـن طـاووس،   ( »الحـرام  مسـجد ، القري بعض، البوادي بعض«: است كرده ترسيم گونه اين را

  .)209ص: 1416

 زمين از خروج مكان و زمان هشيعه دربار هروايات ويژ. 2- 1-3

در منـابع   ؛روايات مشترك شيعه و اهل سنت، كه در ضمن مطالب پيش گذشت افزون بر
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  :شود مي اشاره ها آن ترين مهم به دارد كه وجود روايات اختصاصي روايي شيعه، برخي

   صفا از دجال شدن كشته از بعد) الف

. است كرده عنوان ،افراد سؤال به پاسخ در 7علي امام از را مفصلي روايت سبره بن نزال
 بيـان  از پـس  7امـام  ؛كنـد  مـي  سوال دجال هدربار نباته بن اصبغ عبارات آن، از طبق يكي

  : فرمايد مي دجال هاي ويژگي
 نمـاز  سـرش  پشـت  7عيسي كه كسي دست  به، گذشته جمعه روز از ساعت سه او

 خـروج  آن و افتـد  مـي  اتفاق بزرگ مصيبت و بلا آن سپس. شود مي كشته ،گزارد مي

 7موسي عصاي و 7سليمان مهر خود با او. صفاست جانب از، زمين از اي دهنجنب

 كـه  جـا  آن تـا ، نهـد  مـي  مهـر  كافري و مؤمن هر صورت بر آن با و دارد همراه به را

 اي ،تـو  حال بهخوشا «: گويد مي مؤمن به كافر و »تو بر واي«: گويد مي كافر به مؤمن

 سـرش  جنبنده آن گاه آن ».شدم مي رستگار و بودم تو مانند امروز دارم دوست !مؤمن

 را او هـي الا اذن بـه  هسـتند  مغـرب  و مشـرق  بين كه افرادي همه و كند مي بلند را

 ديگـر  زمـان  اين در .افتد مي اتفاق مغرب از خورشيد طلوع از بعد حادثه اين .بينند مي

 بخشـد  نمـي  سـودي  ايمـاني  هـيچ  و رود نمي بالا عملي هيچ ؛شود نمي پذيرفته توبه

  .)101-97ص، 4ج: 1415حويزي، و 525ص، 2ج: 1395صدوق، (

 بـن  يونس، حفص بن قيس مانند ،راويان از تعدادي مذكور،روايت  بررسي سندبر اساس 
  . مجهولند سبرة بن نزال و ارقم

  4الزمان صاحب ظهور با همزمان، مروه و صفا بين) ب

   :چنين آمده است شاذان بن از حبيب
امـام حسـن   ( 7محمـد  ابـي  آل درباره او از و شدم وارد اهوازي مهزيار بن علي بر

 تـا  مـن «: كنـد  مـي  نقـل  چنـين را  7امام قول پايان در .كردم سؤال 7عسكري 

 اين :كردم سؤال ايشان از. »هستم تقيه در ،بدهد خروج اجازه من به خداوند كه زماني

؛ شود ايجاد مانع كعبه راه و شما بين كه زماني« :فرمود؟ شود مي واقع زماني چه اتفاق

 يـابن  كـي  :پرسـيدم  ».بگردنـد  ها آن گرد ها ستاره و شوند جمع هم با خورشيد و ماه

 كـه  حالي در مروه و صفا بين از نيز الارض دابةو  سال فلان در«: فرمود؟ االله رسول

 سـوي  بـه  را مـردم  وخروج كنـد   اوست همراه 7سليمان مهر و 7موسي عصاي
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-96ص، 4ج: 1415حـويزي،   ؛267- 262ص: 1411طوسـي،  ( »دهـد  سوق محشر

    .)588ص، 9ج: 1368قمي مشهدي،  و100

 مشخص نشـده  نامش كه قزوين اهل از مردي( دارد وجود مجهول فردي ،در سند روايت
 :فرمـود  7امـام  كـه  اين مانند دارد؛ وجود تأملي قابل نكات روايت متن كه ؛ مضافاَ اين)است
 طرفـي  از. دارد تفاوت تقيه با غيبت و است غيبت در ايشان كه حالي در ؛»هستم تقيه در من«

 كذب هايعلامت از ظهور زمان كه تعيين كردند؛ در حالي تعيين را ظهور سال 7ديگر، امام
  . است شده شمرده

  7الأرض به علي بةدابررسي تطبيق  .2

تعبير شـده   7به امام علي دابة الارضتر بيان شد در اغلب روايات شيعي  پيشكه  چنان
  : رسد نظر مي سه فرض به 7به امير مؤمنان دابة الارضدر تطبيق . است

كه آيه ولايت و تطهير در شأن اميرالمؤمنين و  چنان  :روايات از باب تفسيرند اين ) الف
اعـم از   ،تفسير را هاين فرض، در صورتي صحيح است كه واژ. نازل شده است :اهل بيت

  . سبب نزول اين آيه نبوده است 7تفسير اصطلاحي و تأويل بدانيم؛ زيرا امام علي
اين فرض نيز ظاهرا صـحيح نيسـت، زيـرا بيـان      :اند روايات از باب جري و تطبيق) ب
كـه   در حالي ؛است دابة الارضبه فرد   مصداق منحصر 7اي است كه علي گونه به ،روايات

جري با انحصار سازگاري ندارد و روايات جري حاكي از وسعت انطباق يك مفهوم بر مصاديق 
   .)159ص: 1376شاكر، (فراوان است و به مورد نزول اختصاص ندارد 

بر اين باورند كه اين آيه و  نامفسر از برخي :اين روايت از باب تأويل و بطن است) ج
: 1417طباطبـايي، (از متشابهات قرآن است و به تأويل و توجيه صـحيح نيـاز دارد    عبارتين ا

  .)247ص، 17ج: 1419االله،  فضل و 365ص، 9ج: 1361؛ امين،396ص، 15ج

 در بيـان  نامفسـر  سـوي  از متعـارض  و متفـاوت  هـاي  ديدگاه و موضوع اهميت جهت به
 روايات تلاش دارد تمامي اين نگاشتهو تاويل آن به امام معصوم،  الارض دابة انساني ماهيت

ها  آن بررسي و تحليل اين تأويل را گردآوري و با درخصوص شيعي روايي و تفسيري  منابع از
ترتيب صـدور،   در اين بخش به. را در اين زمينه شفاف سازدموضع فرهنگي و اعتقادي شيعه 

 : كنيم بيان مي ،اند نسبت داده 7رواياتي كه اين لقب را به امام علي
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  قدسي حديث .1- 2

   :چنين آمده است 6از پيامبرو آن حضرت  7امام صادق به نقل ازاي  در حديث قدسي
اموري را بر من وحـي كـرد و بـا مـن      ،حجاب يپروردگارم مرا به معراج برد و از ورا

او بـه هـر    علـي اول و آخـر اسـت و   ! اي محمد«: كه فرمود از جمله اين. سخن گفت

: 1404صـفار،  ( »گويـد  اي است كه با مردم سخن مي او همان دابه... چيزي داناست 

 ،مجلســـي و 201ص: 1421 ،؛ حلـــي230ص، 4ج: 1374 ،؛ بحرانـــي514ص، 1ج

  .)51ص، 31ج: 1403

 اخـتلاف  بـا  و تقطيـع  صورت به را روايت  اين ،البرهان مؤلف اين نكته قابل ذكر است كه
 ايـن  اما. است كرده نقل )ق299م(قمي اشعري عبداالله سعدبن الدرجات بصائر كتاب از اندك
 »صـفار  حسـن  بـن  محمد الدرجات بصائر«يعني  ،آن اثر همنام بلكه نيست، دسترس در كتاب

 مختصـر  كتـاب . آن اسـت  مشـابه  اسناد و مطالب جهت از كهباشد  موجود مياشعري  معاصر
 . است عبداالله سعدبن كتاب از مختصري نيز حلي سليمان بن حسن البصائر

زيرا در سلسله راويان فردي بـه   ؛رسد اين روايت از نظر علمي فاقد اعتبار است به نظر مي
 اوصـافي  با 8رضا و كاظم امام اصحاب از) ق220م( »محمد بن سنان ابوجعفر زاهري«نام 

 مـورد  »المشـهورين  الكـذابين  مـن و  به تفرد ما الي لايلتفت، عليه لايعول، جدا ضعيف« مانند
 .)123ص، 2ج: 1403 ،اردبيلي(است  گرفته قرار تضعيف

   7امام علي از رواياتي .2-2

در ميان صفات و القاب بسيار، آن  7عليامام يكي از القابي است كه  دابة الارضلقب 
»ميسـم «و  »عصـا «در برخي روايات نيز حضـرت خـود را صـاحب    . اند براي خود برشمرده را

1 
  : شود در اين بخش به هشت حديث برجسته اشاره مي. معرفي كرده است

  : گويد بن ربعى اسدى مي عباية :روايت اول
خـدمت   ،ترين فرد گروه از نظر سنى بودم در ميان پنج نفر كه من پنجمين و كوچك

 6رسـول خـدا   ،بـرادرم : فرمـود  رسيديم و شنيدم كه آن حضرت مى 7امام على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهنگ (بدان داغ كنند، خوبي و زيبايي و جمال، علامت و نشان داغ آهن، آنچه » ميسم«.  1

 ).دهخدا
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بخـش هـزار پيـامبر و تـو       پايـان   مـن «: براى من حديث كرد و آن حضـرت فرمـود  

مـردم   !اى اميرالمؤمنين: عرض كردم ]:راوى گويد[... بخش هزار وصى هستى  پايان

چنـان نيسـت كـه تـو      !اى پسر بـرادر : پس فرمود .درباره تو به انصاف رفتار نكردند

كس غير از مـن   دانم كه آن را هيچ ىبه خدا سوگند من خود هزار كلمه م ؛اى پنداشته

خوانند و آن  داند و آنان از آن جمله يك آيه را در كتاب خداوند مى نمى 6و پيامبر

كـه شايسـته    ولى چنـان  ؛Mدابةو إذِا وقَع القَْولُ عليَهِم أخَْرجَنا لَهمN : عبارت است از

: 1397نعماني، ؛ 213-ص206: 1424كوفي، ( كنند نسبت به آن تدبر نمى ،تدبر است

مجلســي،   و 227ص، 4ج: 1374بحرانــي، ؛ 310ص، 1ج: 1404صــفار،  ؛258ص

  .) 234ص، 52ج: 1403

كه حضرت در مقام بيان جايگاه والاي علمـي و فهـم    دهد نشان ميدقت در متن روايت 
كه در سند  علاوه بر آن ؛ندارددلالتي  الأرض دابةبر بيان مصداق  روايتهي است و كلام الا
، 1ج: 1403اردبيلـي، ( اسـت  مهمـل  فـردي  رجـالي  نظـر  از ،الاسـدي  ربعي بن عبايةروايت 

  .)435ص

مفضل بن صالح از جابر بن يزيـد جعفـي از ابوعبـداالله جـدلي چنـين نقـل        :روايت دوم
: 1421حلـي،  ( »من هستم دابة الارض«: حضرت فرمود ؛وارد شدم 7روزي بر علي: كند مي
     .)400ص: 1409حسيني استرآبادي،  و 229، 4ج: 1374بحراني،  و 534 و 483ص

امـام  و  صـادق  امام اصحابوجود دارد كه از  اسدي ابوجميله صالح بن مفضلدر روايت، 
در مورد او وارد شـده اسـت    الحديث يضعو  كذاب، ضعيف مانند ،تعبيراتياست و  8كاظم

 امام اصحاب از جعفي يزيد بن جابر درباره رجالي هاي قضاوت .)256ص، 2ج: 1403اردبيلي، (
 كـه  گروهـي : گويد مي نجاشي. دارد او روايات پذيرش در جدي ترديد از حكايت ،نيز 7باقر
 غضائري ابن .است بوده مختلط نيز خودش و اند كرده روايت او از ،اند بوده ضعيف و طعن اهل
 علامـه  .انـد  ضـعيف  ،اند كرده روايت او از كه كساني تر بيش اما ؛است ثقه نفسه في او: گويد مي

گرچه برخي جانـب   ؛)144ص، 1ج همان،( استقائل  توقف به او روايات پذيرش در حلي نيز
   .)235–231ص، 1ج: 1381بابايي، (اند  توثيق را ترجيح داده

  :است آمدهدر روايتي ديگر از ابوعبداالله جدلي چنين  :روايت سوم
كـه كسـي بـر مـا وارد      آيا قبل از آن«: حضرت فرمود ؛وارد شدم 7بر اميرالمؤمنين

 »الارض هسـتم  دابـة من عبداالله و : فرمود. بله: گفتم«سه چيز را به تو بگويم؟  ،شود
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؛ حسـيني اسـترآبادي،   229ص، 4ج: 1374بحرانـي،  ؛ 535 و 483ص :1421حلي، (

  .)243ص، 39ج: 1403مجلسي، ؛ 400ص: 1409

 ،كـه سـه تـن از راويـان در زنجيـره سـند       اسـت  مذكور گوياي آنبررسي سندي روايت 
 هـاي  كتـاب از نظر رجالي مجهولنـد و در   ،اسماعيل بن اسحاق، عبدالكريم بن يعقوب و خالد

 .   رجالي هيچ ذكري از آنان به ميان نيامده است

  : است آمدهدر روايتي از اصبغ بن نباته چنين  :روايت چهارم
ايشان در حـال خـوردن نـان و سـركه و      كهدر حالي  ؛وارد شدم 7بر اميرالمؤمنين

 أخَْرجَنـا  علَـيهِم  القَْـولُ  وقَع إذِا وN هآي الارض در دابة هاز ايشان دربار ؛روغن بودند
مة لَهنَ دابضِ مالْأَر مهتُكلَِّمM اي است كه نـان و   او جنبده«: حضرت فرمود ؛پرسيدم

 و 229ص، 4ج: 1374بحراني، ؛ 542و486ص: 1421حلي، (خورد  سركه و روغن مي

  .)400ص: 1409حسيني استر آبادي، 

 هاي كتابدر سند اين روايت نيز فردي با عنوان احمد بن عبيد بن ناصح وجود دارد كه در 
  . رجالي نامي از او به ميان نيامده و مجهول است

بـه نقـل از    ،7ل حضـرت علـي  يپس از ذكر فضـا  7در روايتي امام باقر :روايت پنجم
  : ايشان فرمود

 ؛النَّـاس  تُكلَِّم الَّتي الدابة و الْميسمِ و الْعصا صاحب إِنِّي و... النَّارِ و الجْنَّةِ قَسيم أَنَا

ام و مـن   و من صاحب عصا و مهر علامتگـذاري ... كننده بهشت و جهنمم من تقسيم

؛ 200ص، 1ج: 1404صـفار،  (د گوي ـ اي هستم كه با مـردم سـخن مـي    همان جنبنده

، 4ج: 1374بحرانـــي، ؛ 197ص، 1ج: 1407كلينـــي، ؛ 114و148ص: 1421حلّـــي، 

  .)445و 103و 98ص، 4ج: 1415 ،حويزي و 227ص

. ابوعبـداالله ريـاحي و ابوصـامت حلـواني    : روايت دو فرد مجهول وجود دارنـد   در سند اين
  . بنابراين سند روايت از جهت رجالي ضعيف و فاقد اعتبار است

   :در كتاب سليم بن قيس از ابان بن ابي عياش چنين نقل شده است :روايت ششم
از گروهي از مجاهدان بـدر   »رجعت«او درباره  .كردمابوالطفيل را در منزلش ملاقات 

 :گويـد  ابوالطفيـل مـي  . بن كعب برايم حديث كـرد  يباُو از سلمان و ابوذر و مقداد و 

حضـرت   ؛عرضـه داشـتم   7در كوفه بـه اميرالمـؤمنين   ،از آنان شنيده بودمرا آنچه 

گاه  آن. اين علم خاصي است و امت در جهل و واگذاري آن به خداوند مجازند: فرمود
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كـرد  تصديق و آيات بسياري را برايم قرائت و تفسير كامـل   ،را شنيده بودمچه  هرآن

چيسـت؟ حضـرت    M ...و إذا وقـع القـول علـيهم   Nدرآيه  هدابمقصود از  :پرسيدم... 

. مـرا ازآن آگـاه كـن    !قربان شما اي اميرالمؤمنين: گفتم. »ازاين سوال درگذر«: فرمود

دربازار رفت و آمد دارد و با زنـان ازدواج   ؛خورد اي است كه غذا مي او جنبنده«: فرمود

: او كيست؟ فرمـود  !يا اميرالمؤمنين: گفتم ؛]هاي ديگرش پرسيدم از ويژگي[ »كند مي

: او كيسـت؟ فرمـود  : گفـتم . »يابد كه زمين با او آرامش مي كسي ؛او قوام زمين است«

و كيسـت؟  ا !يـا اميرالمـؤمنين  : پرسـيدم  ».او صديق و فاروق و رئيس اين امت است«

 .)17: هـود ( Mو يتلُْـوه شـاهد منْـهN   : فرمايـد  كه خداوند عزوجـل مـى   كسى«: فرمود

و مـنْ عنْـده علْـمN    : او كسي است كـه شاهدى از خود به دنبال دارد و  6پيامبر
و الَّـذي جـاء بِالصـدقِ وN    و  »كه علم كتاب نـزد اوسـت   كسى) 43: رعد( Mالْكتابِ
كـه او را   آن. »كـه صـدق را آورد و آن را تصـديق كـرد     كسـى ) 33: زمز( Mبهِصدقَ 

سـپس   ».كه همه مردم جز من و او بدان كافر بودنـد  من بودم در حالى ،تصديق كرد

، 2ج: 1405هلالـي،  ( »برايت مشخص كـردم  :فرمود« .گفتم او را برايم مشخص نما

      .)562ص

 :نين، امام حسن، امام حسين و امام سـجاد سليم بن قيس هلالي از اصحاب اميرالمؤم
و  7، حضرت علي6او احاديثي را كه از پيامبر. است 7و بنابر قولي از اصحاب امام باقر

آن را  ،هنگام مـرگ  كرده واي گردآوري  در مجموعه ،آنچه از سلمان و ابوذر در تفسير شنيده
است كه كتاب را در اختيار داشته ابان تنها فردي  ،بنابراين. به ابان بن ابي عياش سپرده است

ابان از سوي ابن غضائري و شيخ طوسي تضعيف شده و علامه نيز درباره او به توقـف  . است
انتساب كتاب موجود و مشهور به سليم بن قيس هلالي كه از سلف صالح و  هدربار. قائل است

  . بسياري وجود داردديدگاه بوده است، اختلاف  7اميرالمؤمنيننزديكان از 
ايـن  : گويد باره مي شيخ مفيد در اين. دانند برخي آن را از مجعولات ابان بن ابي عياش مي

 كردبايد از روايات آن اجتناب . كتاب معتبر نيست و درآن تخليط و تدليس صورت گرفته است
سـته و آن را قابـل   آن را از اصول معتبر شيعه دان »الغيبة«اما نعماني در . و به آن استناد نشود

خـويي،  (داند  ن، آن را معتبر ميامرحوم خويي پس از ذكر مفصل ديدگاه رجالي. داند استناد مي
كه مرحوم معرفت با استناد به شواهدي، نظريه مجعـول   در حالي ؛)221-216ص، 8ج: 1413

  .)196-194ص: 1386معرفت، (بودن كتاب را ترجيح داده است 
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 مذكور،درباره صحت انتساب كتاب، نكته قابل تأمل در نقل  نظر از اختلاف عالمان صرف
  .  روايت يعني ابان، از نظر رجالي ضعيف شمرده شده است  اين است كه راوي اين

، محمد بن حسن بن عبداالله اطروش با چند واسـطه از  »الواحدة«در كتاب  :روايت هفتم
  : چنين نقل كرده است 7و ايشان از اميرالمؤمنين 7امام باقر

حسـناي   يمـنم اسـما  ... خداوند متعال، أحد واحد است، در وحدانيت خـود يكتاسـت  

مـنم   ؛منم صاحب بهشـت و جهـنم   ؛هي و آيات كبراي اولاخداوند و صفات والاي ا

منم صاحب عصـا  ... آتش هكنند الأرض و منم تقسيم دابةمنم  ؛خورشيد هآشكار كنند

  .)48ص، 53ج: 1403مجلسي،  و 130ص: 1421حلي، ...(و ميسم

  :از چند جهت قابل تأمل است مذكورروايت 
 ابومحمـد  تاليف ،»هالواحد«روايت را از كتاب   مؤلف مختصر البصائر اين :شناسي كتاب .1
محمد نقل كـرده   ،پسرش از طوسي شيخ نقل بنابر و بصري جمهور قمي بن محمد بن حسن
 .»المذهب فاسد، الحديث في ضعيف«:  گويد مي او درباره نجاشي. است

امـا   ؛هايي داشته كتاب الجمهور بن الحسن بن محمد«: گويد طوسي نيز درباره او مي شيخ
 ابن. در كتاب الرجال او را غالي معرفي كرده است همچنين ».به غلو و تخليط مبتلا بوده است

 شـود و از او  حديث او نوشته نمي ؛است المذهب او غالي، فاسد و فاسد«: گويد مي نيز غضائري
با استناد به شواهدي،  خويي مرحوم ».شعري ديدم كه حلال را حرام و حرام را حلال كرده بود

 بـن  محمـد  همان ،گويد مي نجاشي جمهوركه بن محمد كه نيست شكي :گويد مي باره در اين
 فاسـد  بـوده؛ گرچـه   ثقـه  او اظـاهر  :انـد  گفته غضائري ابن و شيخ كه است جمهور بن حسن

، 15ج: 1413 ،خـويي ( اسـت  ضـعيف  او حـديث ، تخلـيط  و غلو دليل به نهايت در و المذهب
  .)7ص، 25ج: 1403طهراني،  و179ص

 الرجعـة از كتـاب   ،روايت ياد شده را با همين سند و متن ،كه سيد هاشم بحراني در حالي
و ظاهراً اين اسـتناد بـه   ) 95ص، 4ج: 1374بحراني، (ميرزا محمد استرآبادي نقل كرده است 

سـيد محمـد مـؤمن     به نام همين را با كتابي نيز طهراني آغابزرگ شيخ. ر استايشان منحص
، 1ج: 1403طهرانـي،  ( اسـت  داده نسـبت  ،رسـيده  شـهادت  بـه  1088 سال در كه استرآبادي

و  10-9ص، 15 ج: 1403مجلسـي،  (اند  نقل كرده الواحدةساير منابع نيز همگي از  .)94ص
 بـا  هاشم بحراني سيد نقل يابيم دربر اين اساس، بر مبناي تخريج متني درمي .)23ص، 25ج
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  .اند، تعارض وجود داردگفته آن در مورد ساير متخصصان آنچه
 و نشده عنوان شيعه رجالي هاي كتاب در الاطروش عبداالله بن الحسن محمدبن :سند .2
  . است مجهول فردي
   .مطالب غلوآميز وجود دارد ،در متن روايت: متن .3

: فرمودند 7امام علي از نقل به ،:ائمه مقام بيان از پس 7صادق امام :روايت هشتم
ايـن عبـارت در ضـمن سـه      ».هستم ميسم و عصا صاحب من ؛إنيّ لَصاحب العصا و الميسم«

  : روايت، با دوسند متفاوت وارد شده است
عـن بعـض   « :وجـود دارد  »ارسـال « )200ص ،1ج: 1404 صـفار، (در سند روايت نخسـت  

  .و ارسال سند از اسباب تضعيف است »...رفعه
 ؛164ص ،1ج: 1385 صـدوق،  ؛201ص ،1ج: 1404 صـفار، (روايـت  در سند روايـت دوم  

 ،9ج: 1368 مشـــهدي، قمـــي ؛97ص ،4ج: 1415 حـــويزي، ؛196ص ،1ج: 1407 كلينـــي،
  .فردي به نام محمد بن سنان وجود دارد كه وثاقت او محل ترديد است نيز، )589ص

 مجلسي، ؛352ص ،205: 1376 صدوق، ؛197ص ،1ج: 1407 كليني،(در سند روايت سوم 
 ؛)141ص ،5ج: 1374 بحرانــي، ؛308ص: 1409 اســترآبادي، حســيني ؛352ص ،25ج: 1403

ز موجبات عدم اطمينان به صـحت  ا ،ناتضعيف محمد بن الوليد شباب صيرفي از ناحيه رجالي
 .)313ص، 17ج: 1413خويي، (شود  سند محسوب مي

   7صادق امام روايات .2-3

  : است آمدهچنين  7در روايتي از امام صادق :حديث اول
سر خـود   7امام عليكه  حالي رسيد، در 7به اميرالمؤمنيندر مسجد  ،6پيامبر

را تكان داده و بـه او   7با پاي خود علي .و خوابيده بود گذاشتهرا بر انبوهي از شن 

آيـا مـا   ! اي رسول خدا: مردي از اصحاب عرضه داشت »!برخيز !االله دابةاي «: فرمود

قسـم بـه خـدا ايـن     ! نه«: توانيم يكديگر را با اين نام بخوانيم؟ حضرت فرمود هم مي

 علَـيهِم  القَْـولُ  وقَع إذِا وNاي است كه در آيه   دابهلقب فقط از آن اوست و او همان 
از آن يـاد   ؛Mيوقنُـونَ  لا بĤِياتنا كانُوا النَّاس أَنَّ تُكلَِّمهم الْأَرضِ منَ دابةً لَهم أخَْرجَنا

در آخرالزمان خداوند تـو را بـا زيبـاترين چهـره     ! اي علي«: گاه فرمود آن ».شده است

همـراه   ،نهـي  را علامـت مـي   كه مهري كه با آن دشـمنانت  در حالي ؛آورد بيرون مي
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ــي،(توســت  ــي،  ؛131ص ،2 ج: 1367 قم ــي، ؛ 152ص: 1421حل ، 4ج: 1374بحران

  ).98ص، 4ج: 1415 ،؛ حويزي228ص

 مـتن  اما در ؛صحيح است مذكوريابيم كه سند روايت  مي جو در منابع رجالي درو با جست
 : شود مي اعتبار آن در ترديد موجب كه دارد وجود تأمل قابل نكته دو روايت

 7علـي  حضـرت  شـئون  بـا  رفتـار  اين و است مكروه مسجد در خوابيدن كه نخست آن
هر چند صاحب مدارك الاحكام اين حكم را ميان اكثر علماي شيعه اتفاقي دانسـته،   ؛ناسازگار

به دليل ضعف سندي و دلالي نپذيرفته اسـت و چنـين   را با اين حال ايشان مستند اين حكم 
 »كنـيم بهتر اين است كه اين حكم را بـه مسـجدالحرام و مسـجدالنبي منحصـر     «: نويسدمي

 .)403ص ،4ج: 1411موسوي، (

 در كـه  را 7خـود، علـي   مبارك پاي با 6پيامبر كه است آمده روايت در كه ديگر آن
 مقـام  در حضـرت  ظـاهرا ! شـو  بلند الارض دابة: فرمود او به و داده تكان ،بود خوابيده مسجد
 از عملـي  چنـين  صدور كه حالي در ؛اند داده ايشان به را لقبي چنين 7عليامام  داشت گرامي
 رسـد؛  بـه نظـر مـي    خوانـده بعيـد   »عظـيم  خلق علي«و  »اسوه«خداوند او را  كه ايشان ناحيه

 .    است اسلاماول  شخصيت ،6پيامبر از پس كه 7علي با خصوصا

  :چنين نقل كرده است 7علي بن ابراهيم قمي از امام صادق: حديث دوم
اي وجـود دارد كـه مـرا دچـار      در كتاب خدا آيـه  !اي أبااليقظان: فردي به عمار گفت

 عليَهِم القَْولُ وقَع إذِا وNآيه : كدام آيه؟ آن مرد گفت: عمار پرسيد. استكرده ترديد 
ه آن  ؛Mالْأَرضِ منَ دابةً لَهم أخَْرجَنا قسـم بـه خـدا    : كـدام اسـت؟ عمـار گفـت     دابـ

عمار با آن  !كه او را به تو نشان دهم خورم تا آن نوشم و نمي نشينم و چيزي نمي نمي

كه حضرت در حـال خـوردن خرمـا و كـره      در حالي ،آمدند 7مرد نزد اميرالمؤمنين

عمار نشست و با حضرت مشـغول   .]بنشين و بخور[بيا : به عمار فرمود حضرت بودند

بـه او   ، مـرد ر عمار تعجب كرد و وقتـي عمـار برخاسـت   مرد از اين رفتا. خوردن شد

تو قسم خوردي كه نخوري و نياشامي و ننشـيني   !اي ابا اليقظان ،سبحان االله: گفت

قمـي،  (به تو نشـان دادم  او را  ،اگر بفهمي: عمار پاسخ داد !تا او را به من نشان دهي

ــي، ؛ 131ص، 2ج: 1367  و 98ص، 4ج: 1415؛ حــويزي، 228ص، 4ج: 1374بحران

  .)590ص، 9ج: 1368قمي مشهدي، 

 كه قمي ابراهيم بن علي .است آن »ارسال« مذكورقابل توجه در بررسي سند روايت  هنكت
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 روايـت  7صـادق  امام از زيسته، مي سوم قرن در و بوده 7عسكري حسن امام اصحاب از
نظر  سـند روايـت، بـه     به ،بنابراين. است شده حذف و بوده ميان در اي واسطه قطعا ؛ لذاكرده

 .باشددليل ارسال سند ضعيف و فاقد اعتبار 

 عمـار  قول به شده، ياد آيه تفسير براي 7امام، است آمده متن در كهچنان، آن افزون بر
آن  ،كه كلام او را به معصوم ديگري استناد بدهند و يا خود حضرت اين اند، بدون كرده استناد

امـام محسـوب    »تقريـر «شـيوه كـه در حقيقـت     ايـن  پذيرش د؛دهن قرار را مورد تأييد صريح
 . است جدي ترديد و تأمل قابل ،شود مي

   7روايتي از امام رضا. 4- 2

نقل  ،7روايتي از اباصلت هروي از كتاب عيون اخبار الرضا برسي حافظ محمد بن رجب
  : است كند كه در آن آمده مي

گفـت و قسـم بـه خـدا ايشـان       با مردم به زبـان خودشـان سـخن مـي     7امام رضا

بـه  كه شما  من از اين: به ايشان گفتم. ترين و داناترين مردم به هر زباني بودند فصيح

 !اي اباصلت: حضرت فرمود. آيد خوشم مي ،ها آشناييد ها با همه آن رغم اختلاف زبان 

بر آنان حجت قرار  ،آشنا نيست من حجت خدايم و خداوند كسي را كه به زبان مردم

الخطـاب   بـه مـا فصـل   : اي كـه فرمـود   را نشنيده 7آيا قول اميرالمؤمنين. دهد نمي

 شناخت هـر  از غير الخطابفصل آيا داده شده است و ]نيروي داوري و سخن قاطع[

 د،ميـرد و اگـر بميـر    اي كه نمي زنده ؛الارضم دابةمن  ]:كه فرمود چنان[است؟  لغتي

حافظ برسي، ( ]ماند كسي باقي نمي[برد را ارث مي  خداوند زمين و موجودات روي آن

 .)130ص: 1422

؛ )228ص، 2ج: 1378صـدوق،  ( 7ماننـد عيـون اخبـار الرضـا     ،با مراجعه به برخي منابع
بحرانـي،  (؛ تفسـير البرهـان   )71-70ص، 2ج: 1417طبرسـي،  (الهـدى   بـأعلام  الورى إعلام
در تمـامي   يابيم كه درمي ؛)231ص، 57 :1403مجلسي، (حار الانوار و ب) 646ص، 4ج: 1374

  : اين منابع، روايت چنين نقل شده است
 اللَّـه  و كَـانَ  و بلُِغَـاتهِم  النَّـاس  يكلَِّم 7 الرِّضَا كَانَ: قَالَ الْهروَيِ الصلْت أَبيِ عنْ

حالنَّاسِ أفَْص و مهلَمانٍ بِكُلِّ أَعسل لُغةٍَ و فقَلُْت َمـاً  لهوـا  يـنَ  يـولِ  ابسر  إِنِّـي  اللَّـه 
بجنْ لَأَعم كَرفِتعم هذبِه لىَ اللُّغَاتا عهلَافْا فقََالَ اختا يأَب  ـلْتـةُ  أَنَـا  الصجح  اللَّـه 



 

 

48 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

 بلَغَـك  مـا  و أَ لُغَاتهِم يعرِف لَا هو و قَومٍ علىَ حجةً ليتَّخذَ اللَّه كَانَ ما و خلَقْه علىَ
  . »اللُّغَات معرفِةَُ إلَِّا الْخطَابِ فَصلُ فَهلْ  الْخطابِ فَصلَ أوُتينَا 7 الْمؤْمنينَ أَميرِ قَولُ

ظاهراً  آمده و»اللُّغَات معرفِةَُ إِلَّا الْخطَابِ فَصلُ فهَلْ« :عبارت تا ها آن هبر اين اساس، در هم
اسـت و   هاي مؤلف افزوده و عبارات پس از آن، از »...الارض دابة أنا؛ الأرضم دابةعبارت من 
  .كه پس از متن روايت آمده، ابهام ايجاد كرده است به جهت آن

 ،فاضـل  فردي او«: گويد چنين مي نيز درباره رجب بن محمد حافظ برسي عاملي حر شيخ
 نيـز  مجلسـي  علامه ».است شده غلو و افراط دچار كتابش در اما ،بوده اديب و شاعر ،محدث

 داراي او كتـاب  دوزيـرا   ؛كـنم  نمـي  اعتمـاد  ،كنـد  نقـل  متفرد صورت به او بر آنچه«: گويد مي
 بـا  .)181ص، 7ج: 1413،خويي و 34ص، 21ج: 1403طهراني،( »است و افراط غلو و آشفتگي

 بـه  عبـارت  ايـن  توجـه بـه ضـوابط علـم حـديث اسـتناد      بـا   رسـد  مي نظر به ،توضيحات اين
   . است پشتوانه علمي  فاقد 7اميرالمؤمنين

  الارض بةداشيعه در تأويل  علماي ديدگاه. 3

 بسيار اختلاف مورد نامعاصر سوي از 7علي به امام الأرض دابة روايات پذيرش تطبيق
  :دارد وجود تفسير اين درباره موضع سه ،كلي طور به. است شده واقع

و  قـوي دانسـته   بسـيار  و محكم را مذكور روايات نامفسر از برخي :روايات پذيرش) الف
 از زمـين  آخرالزمـان  در ايشـان  .اسـت  7علي، دابة از مقصود ،متضافر روايات طبق معتقدند

 را كافر و مؤمن و دارد همراه به را سليمان مهر و 7موسي عصاي كه درحالي، آيد مي بيرون
، 5ج: 1406سبزواري نجفي،  و 369ص: 1421،شبر( دهد مي قرار شناسايي مورد عموم طور به

  .) 245و 82ص
 آن علم بايد و ندارد وجود معتبري روايت باره در اين معتقدند نيز برخي: سكوت و توقف) ب

روايـات و اقـوال مختلـف، در بيـان      نقـل  از پـس  امـين  كه بـانو  چنان كنيم؛ واگذار خدا به را
  : نويسد مي الأرض دابةهاي  ويژگي

 ؛رود مـي  شـمار  به قرآن متشابهات از آيه اين چون شود گفته كه است اين بهتر لكن

 اگـر  .نمايد مي اولى ،راسخان در علم و به خدا آن علم كردن محول و آن در سكوت

 كـه  ايـن  از تـر  واضح و بهتر ،احاديث در نيز و آيات خود در بايستى .نبود متشابهات از

 نيسـت  معتبر چندان ،رسيده دابه اوصاف بيان در كه باشد و اخبارى شده بيان رسيده
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   .)368ص  ،9ج: 1361امين،(اند  نموده نقل اختلاف با نيز مفسران و

  : نويسد چنين مي نيز مغنيه مرحوم
. اسـت  نشده ثابت نيز نبوي سنت درو  نكرد روشن كتابش در را دابه حقيقت خداوند

 ؛كنـيم  عمل آن به توانستيم نمي بازهم ،صحيح روايت وجود برفرض كه آن بر علاوه

 مسـائل  و موضوعات در نه ،است حجت فقهي و فرعي احكام در فقط واحد خبرزيرا 

 بـه  وقوف جز ،بنابراين. نيست جايز علم بدون  ها آن درباره گفتن سخن اعتقادي كه

 زمـين  از خداونـد ، نشـر  هنگام كه دارد دلالت آيه ظاهر. ندارد راهي وجود آيه ظاهر

 مگـر  ،نيسـت  خداونـد  منكر كس هيچ كه كند مي اعلان و آورد مي بيرون را مخلوقي

  . است شده اقامه برايش بينات و آيات كه آن

 در را مـردم  و نكـرد  مشخص را دابه حقيقت خداوند چرا كه سوال اين به پاسخ در ايشان
  : دهد مي پاسخ چنين، كند تفسير را آن خود وهم و جهل روي از هركس تا نمود رها حيرت

 مـلأ  در ها آن رسوايي و ذليلانه حشر و كافران كردن برملا صرف، دابه ذكر از هدف

 ماننـد  ،نيسـت نيـازي   ماهيت و اسم بيان نيز به غرض اين حصول براي و است عام

، 6ج :1424مغنيـه، ( ).106: آل عمـران ( Mوجـوه  تَسـود  و وجـوه  تبَـيض  يـومN آيه 

   .)40ص

 رمزگونـه  كلمات از عبارت اين كه است حاكي آيه سياق است معتقد نيز طباطبايي علامه
 و كنـد  تفسـير  را آيه اين بتواند كه چيزى قرآن آيات و در است گويي ابهام آن غرض و قرآن
چگونگي و محتواي سخن او را مشخص  ،، كيفيت خروج او جنبنده ماهيت اين كه سازد معلوم
ذكـر   جمله و است گويى مبهم ،مقصود كه است دليل بهترين آيه سياق بلكه ندارد؛ وجود كند،
 هـاي  ديـدگاه ضمن ارائـه معنـاي كلـي آيـه      ،ايشان در ادامه .است تعابير رمزي قرآن از شده

به دليـل دقـت    ،در تعيين كيفيت و دفعات خروج، ماهيت و كيفيت سخن گفتن اورا مفسران 
 ،15ج: 1417طباطبايي، (اند آيه، غير قابل اعتماد و نوعي تحكم دانستهبيش از حد در مفردات 

  .)396ص
 و كـرده  انكـار  شدت به 7علي بهرا  الأرض دابة تفسير تهراني صادقي مرحوم: انكار) ج
  : نويسد ميو  پذيرفته ،است سازگار قرآن با كه روايات از هايي بخش فقط

 ادب با لقب اين به تعبير. نيست االله اولياء و از پرنده، ملكالارض  ةداب ،هست هرچه

. اسـت  ناسازگار ،كند مي خطاب »آمنوا الذين«به  را نامؤمن درجه ترين پايين كه قرآن
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 و! ؟بخوانـد  »الارض دابة«را  رسولش از پس خدا ولي ترين بزرگ است ممكن چگونه

 شصـت  طـول  بـه  حيـواني «: انـد  كرده ترسيم را آن سنت اهل برادران كه گونه آن نه

. حيوان اين و نه است انسان آن نه »...و خوك بسان چشمش، گاو مانند سرش، ذراع

 از ،تعريـف  در جـنس  ذكـر . شـود  مـي  حيـواني  و انسان هر شامل و است جنس دابه

 اين چنين حضرت براي نيز انسان به تعريف بلكه ،شود مي محسوب تعابير ترين شنيع

صـادقي  ( اسـت  متميز صفت و خاص فصل به تعريف و پسنديده، نيكو تعريف. است

  .)264-260ص، 22ج: 1365تهراني، 

  گيري نتيجه

از آيات متشابهي است كه  ،نمل كه در سياق حوادث قبل از قيامت قرار دارد هسور 82آيه 
 هاو، معرك، زمان و مكان خروج الارض ةداب مصداق هدليل وجود ابهام و اجمال موجود دربار به

مفسران را واداشته است در تبيين آيه به  تر بيش ،وجود ابهام ياد شده. استآراي مفسران شده 
الارض، روايات شـيعه و اهـل   دابة شناسي  در مصداق ،در اين ميان. منابع روايي مراجعه كنند

احاديـث   تـر  بـيش كه  سنت با وجود برخي خصوصيات مشترك، با يكديگر تفاوت دارند؛ چنان
را از مصـاديق آن ذكـر    7الارض اشاره دارند و حضرت علي دابة »انساني«شيعه بر ماهيت 

اهـل  گردنـد و دوسـت    در دوران رجعت بـازمي  7اين احاديث، اميرالمؤمنين هبر پاي. اند كرده
هـر چنـد در برخـي روايـات، امـام      . كننـد  متمـايز مـي   :از دشمنان اهل بيترا  :بيت

اين  .اند الارض ياد شده ابةد، به عنوان مصداق 7و در برخي امام حسن عسكري 4مهدي
هاي سندي و فقدان نقل از منابع معتبر، به لحـاظ متنـي بـا يكـديگر      روايات افزون بر اشكال

ترين دليل ضعف محتواي برخي از اين  سنت مهم و مخالفت با محكمات قرآن. تعارض دارند
  .است مغاير 7ها در مواردي با شأن و منزلت امام علي اي كه نص آن گونه روايات است؛ به
هـاي   الارض با ويژگي دابة »حيواني«بر ماهيت  ،منابع روايي اهل سنت تر بيشدر مقابل، 

مـؤمن از منـافق    هاين جنبنده كه متمايز كنند. العاده و مصاديق گوناگون صراحت دارند خارق
عجيبش، سبب فـرار   با هيأت ،را در دست دارد 7و عصاي موسي 7است و خاتم سليمان

اند، اين دسته روايات نيز كه غالباً از صحابه و تابعين نقل شده. شود م خروجش ميمردم هنگا
توان  به قطع مي ،با توجه به ظاهر آيه ،در پايان. از جهت محتوا متعارض و قابل اعتماد نيستند

هـر چنـد مصـداق ايـن      ؛به حوادث آخرالزمان مربوط بـوده الارض  دابةاذعان كرد كه خروج 
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معتبر در  يلبا توجه به فقدان دل ،بر اين اساس. دقيق خروج آن مشخص نيستجنبده و زمان 
  . كرد يزمصداق پره يينتعاز  ، بايد:ناالارض بر معصومدابة انطباق 
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  منابع 

  .قرآن كريم
 نـزار مصـطفي   مكتبة، رياض، العظيم القرآن تفسير ).ق1419(عبدالرحمن ، ابن ابي حاتم رازي .1

  .البازي

 .، بيروت، دارالكتاب العربيزاد المسير في علم التفسير ).ق1422( عبدالرحمنابن جوزي،  .2

 دار بيـروت، ، حميـر  أنسـاب  و الـيمن  أخبار من الإكليل ).ق1408(احمد  بن حسن حائك، ابن .3
 .التوزيع و للنشر اليمنية

 القبـر  و الشـريفة  المدينـة  و الحـرام  المسجد و المشرفة مكة تاريخ ).ق1416(محمد  ضياء، ابن .4

   .التجارية المكتبة مكه، ،الشريف
، قم، نشـر صـاحب   التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ).ق1416(ابن طاووس، علي بن موسي  .5

  .الأمر
 .العلمية، بيروت، دارالكتب تفسيرالقرآن العظيم ).ق1419(ابن كثير، اسماعيل  .6

  .الفكر دار بيروت، ،العرب لسان ).ق1414(مكرم  بن محمد منظور، ابن .7
، روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير القـرآن      ).ق1408(ابوالفتوح رازي، حسين بن علي  .8

  .هاي اسلامي مشهد، بنياد پژوهش
، بيروت، جامع الرواة وازاحة الاشتباهات عن الطرق و الأسناد ).ق1403(اردبيلي، محمدبن علي  .9

  .دارالأضواء
  .، تهران، نهضت زنان مسلمانير القرآنمخزن العرفان در تفس ).1361(نصرت  هامين، سيد .10
  .، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهمكاتب تفسيري. )1381(بابايي، علي اكبر  .11
  .بعثة مؤسسه قم، ،القرآن تفسير في البرهان ).1374(سليمان  بن هاشم سيد بحرانى، .12
  .، قم، حكمتحجة التفاسير و بلاغة الاكسير ).1386(بلاغي، سيدعبدالحجت  .13
  .، بيروت، داراحياء الثراث العربيالكشف و البيان ).ق1422(نيشابوري، ابواسحاق ثعلبي  .14
، قـم، دفتـر انتشـارات    تأويـل الآيـات الظـاهرة    ).ق1409( الدين حسيني استرآبادي، سيد شرف .15

  .اسلامي
  .الإسلامي النشر مؤسسة قم، ،البصائر مختصر ).ق1421(سليمان  بن حسن حلى، .16
 .اسماعيليان، قم، الثقلين فسير نورت ).ق1415(عبدعلي ، حويزي .17

  .، بيروت، البلاغهداية الكبري ).ق1419(خصيبي، حسين بن حمدان  .18
  .، بيروت، دارالفكر العربيالتفسيرالقرآني للقرآن ).تا بي(خطيب، عبدالكريم  .19
 الثقافة نشر قم، مركز، الرواة طبقات تفصيل في الحديث رجال معجم ).ق1413(ابوالقاسم ، خويي .20

  .الاسلامية

  .، بيروت، دارالتعارفالجديد في تفسير القرآن ).ق1406(سبزواري نجفي، محمد  .21
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  .، قم، كتابخانه آيت االله مرعشيالدر المنثور في تفسير المأثور ).ق1404(سيوطي، جلال الدين  .22
  .، قم، دفتر تبليغات اسلاميروشهاي تأويل قرآن ).1376(شاكر، محمدكاظم  .23
  .دارالبلاغة، بيروت، تفسير القرآن العظيم ).ق1412(شبر، سيدعبداالله  .24
، قـم، انتشـارات فرهنـگ    الفرقان فـي تفسـير القـرآن بـالقرآن     ).1365(صادقي تهراني، محمد  .25

  .اسلامي
  .داورى فروشى كتاب، قم، الشرائع علل ).1385(على  بن محمد صدوق، .26
 .كتابچى تهران،، الامالي ).1376(ـــــــــــــــــــــ  .27

  .مدرسين جامعه، قم، الخصال ).1362(ـــــــــــــــــــــ  .28
  .جهان نشر، تهران، 7الرضا أخبار عيون ).1378(ـــــــــــــــــــــ  .29
  .اسلاميه، تهران، النعمة تمام و الدين كمال ).1395(ـــــــــــــــــــــ  .30
 االله آية مكتبة قم، ،6محمد آل فضائل في الدرجات بصائر ).ق1404(حسن  بن محمد صفار، .31

 . النجفي المرعشي

  .اسلامي انتشارات دفتر، قم، القرآن تفسير في الميزان ).ق1417(حسين  محمد سيد، طباطبايي .32
  .:البيت آل مؤسسة ، قم،الهدى بأعلام الورى إعلام). ق1417(حسن  بن فضل طبرسى، .33
  .، ناصرخسرومجمع البيان، تهران ).1372(ـــــــــــــــــــــ  .34
   .دارالمعرفة، بيروت، جامع البيان في تفسيرالقرآن ).ق1421( طبري، ابوجعفرمحمد .35
  .الإسلامية المعارف دار قم،، الغيبة ).ق1411( حسن بن محمد طوسى، .36
  .، بيروت، داراحياء التراث العربيالتبيان في تفسير القرآن ).تا بي(ـ ـــــــــــــــــــــ .37
 .، بيروت، دار الاضواءالذريعة الي تصانيف الشيعة ).ق1403(طهراني، آقابزرگ  .38

  .الهجرة، قم، دار كتاب العين ).ق1409(فراهيدي، خليل بن احمد  .39
  .، بيروت، دار الملاكمن وحي القرآن ).ق1419(االله، سيد محمد حسين  فضل .40
  .الرسالة، بيروت، قاموس المحيط ).ق1416(فيروزآبادي، محمد  .41
  .، تهران، صدراتفسير الصافي ).ق1415( فيض كاشاني، محسن .42
  .الاسلامية الكتب دار تهران، ،قرآن قاموس ).ق1412(اكبر  على قرشى، .43
  .، تهران، ناصرخسروالجامع لأحكام القرآن ).1364(قرطبي، محمد  .44
  .، بيروت، داراحياء التراث العربيصحيح مسلم ).1374(قشيري نيشابوري، مسلم  .45
  .، تهران، انتشارات وزارت ارشادو بحر الغرائب كنز الدقائق ).1368(قمي مشهدي، محمد  .46
  .، قم، دارالكتابتفسير قمي ).1367(قمي، علي بن ابراهيم  .47
  . ، قم، بنياد معارف اسلاميزبدة التفاسير). ق1423(كاشاني، فتح االله  .48
  .الإسلامية الكتب دار تهران، ،الكافي ).ق1407(يعقوب  بن محمد كلينى، .49
  .ما دليل، قم، 7المؤمنين امير فضائل ).ق1424(محمد  بن احمد عقدةابن  كوفى، .50
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  .العربي التراث إحياء دار بيروت، ،الأنوار بحار ).ق1403(باقر  محمد مجلسى، .51
  .التمهيد مؤسسة، قم، صيانةالقرآن من التحريف ).1386(معرفت، محمدهادي  .52
  .الاسلامية، تهران، دارالكتب تفسيرالكاشف ).ق1424(، محمدجواد مغنية .53
، بيروت، مؤسسه مدارك الاحكام في شرح عبادات الشرايع ).ق1411(موسوي، محمد بن علي  .54

 . :آل البيت

 .، تهران، صدوقالغيبة ).1397( زينب ابي نعماني، ابن .55

 .الهادى قم، ،الهلالي قيس بن سليم كتاب ).ق1405( قيس بن سليم هلالى، .56



  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1397تابستان ،61شماره ،هجدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 18, No.61, Summer 2018 

  مستشرقان در مورد مهدويت  يسير تحول آرا

  )ميلادي 1945 -  1828از  :دوره اول(

محسن الويري
1

  

زهير دهقاني آراني
2

  

  چكيده

موضوع مهدويت و جايگـاه آن در  به  استسال  150 بيش از ،غربي پژوهشگرانمستشرقان و 

. انـد  اي پرداختـه  مند شده و در اين زمينه به فعاليـت گسـترده   هعلاق طور خاص اسلامي بهعقايد 

ها دهنده نوعي تغيير و تحول در گزارش، نشانشناسانخاوري اين ها و نوشته ها كتابنگاهي به 

هـاي محققـان و نويسـندگان غربـي در      ديدگاه و هاشاخص .است در گذر زمان ايشان يو آرا

بندي كرد كه بررسي سير تحـول آراي ايشـان   دوره زماني تقسيم 4توان به ميرا مورد مهدويت 

در ايـن  . ، موضوع كـار تحقيقـاتي پـيش روسـت    )م1945تا  1828از سال (در دوره آغازين 

هـاي شـاخص مستشـرقان ايـن دوره در موضـوع مهـدويت و        زمينه سعي گرديده همـه انديشـه  

هاي ايشان احصا شده و ايـن  اجعه مستقيم به نوشتهاي و مرموضوعات متبوع به روش كتابخانه

موضـوعات   يآمـار  لي ـو تحل يبررس ـ. دهـي شـود  بنـدي و مـوارد مهـم گـزارش     ها دسته انديشه

 ،گـر يد دي ـهمـراه اطلاعـات مف   ،يبـازه زمـان   نيموردتوجه و منابع مورد رجوع مستشرقان در ا

موارد ارائه شـده در مقالـه   از ديگر  ياسلام يدر كشورها شانيشغل و حضور ا ت،يهمچون مل

  . كنوني است

  .گرايي اسلامي، مستشرقان، سير تحول آرا، منجيمهدويت :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 alvirim@gmail.com  7دانشيار گروه تاريخ دانشگاه باقرالعلوم.  1

  معارف اسلامي گرايش مباني نظري اسلام پرديس فارابي دانشگاه تهران مدرسدانشجوي دكتري .  2
zdarani@yahoo.com 
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  مقدمه

غربيان از ديرباز تاكنون به دلايل و با اهداف گوناگون، بـه بررسـي موضـوعات اسـلامي     

پـژوهش و ارائـه   هاي جاري ميان مسـلمانان بـه   علاقه نشان داده و در زمينه باورها و سنت

نـدلس بـه دسـت    اها به بعد از فـتح   اين تحقيقات و تأليفات كه شروع آن. اندديدگاه پرداخته

يـا   »استشـراق «از ابتـدا نـام    ؛)29ص :1416الدسـوقي،  (رسد مسلمانان و حتي قبل از آن مي

در ميـان موضـوعات گسـترده اسـلامي كـه      . به خود گرفت) Orientalism( »شناسيشرق«

سابقه چندان طـولاني   »گرايانه اسلامنگاه منجي«يا  »مهدويت«اند، سان بدان پرداختهخاورشنا

دليل اين امر را شايد بتوان در توجه نداشتن غربيان به اهميت اين موضوع بـه واسـطه   . ندارد

-ايـن بـي  . ناآشنايي و نيز عدم ظهور و بروز عيني آثار اين باور در ميان مسلمانان عنوان كرد

اي كـه در اواخـر ايـن قـرن بـا      اواسط قرن نوزدهم ميلادي رنگ باخت؛ به گونـه  توجهي در

شويم كه در مورد مهدويت، بـه تـأليف كتـاب و    محققان و نويسندگان متعدد غربي مواجه مي

يابي جريانات سياسي، اجتماعي و مذهبي اين دوران، ما را به علل ريشه. انداظهارنظر پرداخته

هـا، شـرايط سياسـي و     ترين آنسازد كه از جمله مهمده رهنمون ميو عوامل اين توجه گستر

استعماري حاكم بر كشورهاي اسلامي و نيز ظهور برخي از مدعيان مشهور مهدويت در چنـد  

) مشهور به باب(محمد شيرازي كشور اسلامي  در اين دوره تاريخي است؛ از جمله ظهور علي

و ميرزا غلام احمد  در شمال آفريقا) هدي سودانيمشهور به م(در ايران؛ محمد احمد سوداني 

  .قادياني در سرزمين هند و پاكستان

هاي جهاني اول و دوم در نيمه قرن بيسـتم و ايجـاد ثبـات در مراكـز علمـي      اتمام جنگ

الـويري،  (پژوهي غربيـان پديـد آورد   شناسي و اسلامدانشگاهي غرب؛ فصل نويني را در شرق

آن، نوع تحقيقـات مستشـرقان در موضـوع مهـدويت تغييـرات       و به تبع ؛)95-90ص: 1393

اين تغييرات تا حدي مهم و اساسي بود كه نيمه دوم قرن بيسـتم آغـازگر دوره   . مهمي يافت

انقلاب اسلامي ايران، علاوه بـر تـأثير    .آيد جديدي از مهدويت پژوهي در غرب به حساب مي

ترفيع جايگاه شيعه و ايران را نزد مراكز  ترديدگسترده بر عرصه سياسي و اجتماعي جهان، بي

. پژوهي محققان غربي را متحول ساختشناسي و مهديعلمي غرب باعث گرديد و سير شيعه

. پژوهي مستشرقان غربي دانسـت اي نوين در مهدويتتوان شروع دورهم را مي1979لذا سال 

م، و رخـدادهاي   2001و  2000هـاي   هراسي در غرب پس از جريانات سـال گيري اسلاماوج
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هاي غربيان در موضوع مهـدويت،  ها بر تحقيقات و نوشته مهم بعدي و تأثيرگذاري عميق آن

هاي مستشرقان و نويسندگان غربي پديد آورد كه اين رويكرد  اي جديد را در سير ديدگاهدوره

  .تاكنون ادامه دارد

دوره مورد مهـدويت را در  شرقان غربي در مست هاي ديدگاهسير تحول آرا و  ،نوشتار جاري

هاي آغازين قرن نوزدهم شروع شده، تا پايان جنگ اين دوره كه از سال. كند بررسي مي اول

كـه بـدان اشـاره خواهـد شـد، فضـاي        ويژگي غالب اين دوره؛ چنـان . جهاني دوم ادامه يافت

در  تر نويسـندگان غربـي   اطلاعي و نقص اطلاعات بيشاستعماري و تبشيري حاكم و نيز كم

  .گرايي اسلامي استمورد منجي

 :)م1945-1828(دوره اول . 1

بر اساس تحقيقات صورت گرفته، تعداد مستشرقاني كه در ايـن دوره زيسـت كـرده و در    

اعم از (نفر و تعداد نوشته ايشان  41اند،  مورد مهدويت نوشته و ديدگاه قابل توجهي ارائه كرده

در كار پيش رو، تمـامي آراي  . مورد است 75بيش از ...) المعارف و  ةدائركتاب، مقاله، مدخل 

نفر ديگـر مـورد مطالعـه، بررسـي و تحليـل       8هاي  نفر از اين مستشرقان و گزيده ديدگاه 22

برخي افـراد شـاخص ايـن گـروه، بـه طـور مسـتقيم در مـورد امـام           1.كامل قرار گرفته است

اند؛ مانند دارمستتر، هورگرونيه و مارگليوث و  هنوشتار مستقل و معتنابهي ارائه كرد 4مهدي

بعضي مستشرقان ديگر، طي مباحث خود در موضوعات ديگر، به بحث مهدويت و موضوعات 

مانند ولهـاوزن، گلـدزيهر، فلـوتن و    : اند هاي خود را ارائه كرده مربوط ورود پيدا كرده و ديدگاه

  . لامنس

ين دوره نسبتاً طولاني، پراكنده و بعضاً كلـي  هاي محققان و نويسندگان غربي در ا ديدگاه

هاي مجزا ارائه شود تا امكان مقايسه و بنديها در دسته است؛ ولي در ادامه برآنيم اين ديدگاه

  .ها فراهم گردد رديابي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نداشـتن ديـدگاه   ) فقـدان جايگـاه علمـي درخـور؛ ب    ) يكي از علل الـف  ديگر افراد اين ليست، به. 1
عدم ) شاخص در مورد مهدويت و موضوعات مربوط و يا الگوبرداري كامل از نظريات پيشينيان؛ ج

 .انددسترسي به نوشتار فرد، مورد بررسي دقيق قرار نگرفته
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  جايگاه مهدويت در اسلام. 2

او  از »مهـدي «اعتقاد غالب مسلمانان به آمدن منجي در آخرالزمان كه تحت عنوان كلـي  

بـا وجـود ايـن، قريـب بـه اتفـاق       . تـر مستشـرقان بـوده اسـت     شود؛ مورد اذعان بيشياد مي

در قرآن و ريشه داشـتن ايـن بـاور در كلمـات پيـامبر       »مهدي«مستشرقان، به عدم ذكر لفظ 

  : نويسداز جمله استدُدارد مي. اندتأكيد كرده) احاديث( 6اسلام 
. شـده نبـود و اثـري از آن در قـرآن نيسـت     آنچنان شناخته  ،مهدويت در آغاز اسلام

آمده است كه او آمدن مردي به  6محمد ]حضرت[هاي اگرچه در روايات يا گفته

گونـه كـه از    همـان  ؛كندمي نموده كه جهان را از عدالت پرپيشگويي را  »مهدي«نام 

 :Stoddard, 1922: p.42 ; Macdonald, 1934( ظلم و جور پـر شـده اسـت   

p.111 ; Conder, 1882, p.304 , Donaldson, 1933: p.226 .(  

در ميان برخـي از   6گونه روايات به حضرت محمد البته در صحت و اصالت استناد اين

  : نويسدكه مارگوليوث مي اين مستشرقان ترديدهاي اساسي وجود داشته است؛ چنان
و پيشـگويي  [اشته ظهور مهدي را در نظر د ،شواهد كمي وجود دارد كه خود محمد پيامبر

  .)Margoliouth, 1915: p.336 & Hurgronje, 1885, p.4( است ]كرده

ها و عناصر شيعي هاي باور به مهدي را در شخصيتكه بسياري از مستشرقان ريشه با آن

تـوان مهـدويت را تنهـا بـاوري شـيعي      اند كه نمـي اند؛ برخي هم متذكر شدهجو كرده و جست

در عـين حـال، غالـب محققـان غربـي ايـن دوره، بـه         .)Conder, 1884: p.643(دانست 

هاي مختلف اسلامي، اعم از شـيعه و سـني   تأثيرگذاري عميق اعتقاد به مهدي در ميان گروه

اند را در ظهور بسياري مدعيان مهدويت در طول تاريخ اسلامي دانسته معترف بوده و نمود آن

(Stoddard, 1922: p.42).  

  دي يا عيسي؟منجي اسلامي، مه. 3

بوده  »عيسي«در ميان مستشرقان اين دوره، برخي بر اين باورند كه منجي اوليه اسلامي، 

  : نويسدگلدزيهر در اين باره چنين مي! »مهدي«است، نه 
بر بازگشت مجدد عيسـي بـه    ،تاريخچه باور به آمدن منجي در اسلام در مرحله اول

اگرچه با گسترش باور به  ،برقرار سازدمنطبق بود تا عدالت را  ]منجي[ عنوان مهدي

مهدي، اين موضوع با موضوعات ديگر گره خـورد و شخصـيت و رفتـار آخرالزمـاني     
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 & Goldziher, 1981: p.198( عيســي بــه رخــداد ثــانوي بــدل گرديــد     

Friedlaender, 1910: p.197(.  

قلمـداد  بخش بودن عيسي را باور همه مسـلمانان سـني   برخي مستشرقان نيز ايده نجات

هورگرونيه نيز معتقد است تقابل نگاه شيعي و سني در  (Conder, 1884: p.644).اند كرده

، در »لا مهدي الا عيسي«اعتقاد به منجي بودن مهدي يا عيسي تأثير بسزايي داشته و حديث 

 :Hurgronje, 1885)تقابل با جريان تبليغي شـيعه در مـورد مهـدي سـاخته شـده اسـت       

p.16) . از محققان غربي هم به تركيب نقش مسيحايي عيسي و مهـدي و اخـتلاف   تعدادي

برخي ديگـر هـم   . (Lammens, 1968: p.150) اند باره اشاره كرده روايات اسلامي در اين

تنها به ذكر وقايعي، همچون ظهور مهدي، نزول عيسـي از آسـمان در دمشـق، نمـازگزاردن     

از (اند شدن او توسط عيسي بسنده كرده عيسي پشت سر مهدي، نبرد دجال با عيسي و كشته

 Conder, 1884: p.645 & Idem, 1882: p.305 &:Donaldson, 1933(جملـه  

p.240-241  وVaux, 1898, p.136 & Blochet, 1903, p.30(.  

  اصالت مهدويت. 4

ترين موضوعات مورد تأكيد در نوشته بسياري از مستشرقان ايـن دوره، عـدم    يكي از مهم

به زعم اين افراد، اعتقاد به منجي در اسلام يا برخاسـته  . باور مهدويت در اسلام استاصالت 

هاي جديد توسط كه به واسطه فتح سرزمين از جريانات تاريخي قرون اول اسلامي است يا آن

ها، اين باور از باورهاي اديان و مكاتـب ديگـر    مسلمانان و درآميختن پيروان اديان ديگر با آن

ريشه اين ادعاي محققان . ن منتقل شده و رنگ و بوي اسلامي به خود گرفته استبه اين دي

هاي ذهني است كه بنابر مطالعه تاريخ اسلام و بستر زماني و مكاني رشد  فرضغربي، بر پيش

ويـژه ابـن    هاي برخي از علمـاي مسـلمان، بـه   ، گفته)قرآن و حديث(اين دين، منابع اسلامي 

  . بي براي مستشرقان حاصل شده استخلدون و البته تعصب مذه

گيري آموزه امام كرد، شكلجو مي و هاي شيعي جستكريمر كه منشأ مهدويت را در حلقه

دانست كه البته در بستر تاريخي غايب را در ميان شيعيان ناشي از آزار و اذيت وارد بر آنان مي

در معتقد شد بسياري از پس از او، كان. (Kremer, 186: p.377-378)دچار انحراف گرديد 

جزئيات اين منجي اسلامي در گفتمان آخرالزماني يهوديان نيز آمده است و در اين زمينه بـه  

او در كتاب ديگرش، با تأكيد . (Conder, 1882: p.304)هايي از يهوديت اشاره كرد  كتاب
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عا كـرد كـه   ، اد6بر عدم اشاره قرآن به مهدي و لذا ريشه نداشتن اين باور در عصر پيامبر

اين ايده پس از شكست اسـلام در تحقـق دكتـرين تشـكيل حكومـت جهـاني و در جريـان        

او مهـدويت  . تـدريج كامـل شـده اسـت     هاي اعراب صدر اسلام شكل گرفته و بهطلبي جنگ

با اين حال، كاندر با اشـاره  . داند كه در اساطير باستاني ايراني ريشه دارداسلامي را باوري مي

نـزول  ، ظهور خورشيد از مغـرب ، ديگري همچون ظهور دجالهاي و نشانه ةاعالساشراط به 

 ـ و جريـان  اورشـليم  تكيـه زدن بـر   عيسي از مناره دمشق و ، برخـي از ايـن   جوجأجوج و م ـأي

  داندمسيحي و تعدادي را نيز از اساطير فارسي ميـ  را برگرفته از متون يهوديها تصويرسازي

 )p.643-645 (Conder, 1884:.  

جيمز دارمستتر كه اصل آمدن منجي در اديان يهوديت و مسيحيت را  در باورها و اساطير 

شـمارد  گيري مهـدويت در اسـلام مـي   داند، همين اعتقادات را باعث شكلدار مي ايراني ريشه

اميه بـه  مهدويت از زمان پيشرفت بنيكه  دارمستتر با ادعاي اين). 6-5ص: 1317دارمستتر، (

فشـارد كـه ايرانيـان بـا     ، بر اين باور پا مينضج گرفت 7و به نفع اولاد عليبعد آشكار شد 

و تشيع، عملاً چندين باور كهن ايراني را به شـيعه و اسـلام وارد    7حمايت از حضرت علي

. هاي منجي خود به اسلامكردند؛ از جمله اصل وراثت و حق خداداد خلافت و نيز ورود ويژگي

  ). 32و25؛ 17همان، ص(داند اي ايراني ميا داراي ريشهاو حتي باور غيبت و رجعت ر

تر تحت تأثير منابع يهـودي   گرايي اسلامي را بيشهورگرونيه، به خلاف دارمستتر، منجي

او معتقد است به دنبال ايجـاد سـؤالات جديـد در    . داند تا منابع زرتشتي ايرانيمسيحي مي -

هاي اديان سابق  ، مسلمانان به رجوع به كتابها دهي قرآن به آنميان مسلمانان و عدم پاسخ

هاي منابع يهودي و مسيحي به اسلام و پيشگوييها وادار شدند و بدين ترتيب بود كه افسانه

ها براي همسـان شـدن بـا باورهـاي اسـلامي بـه        و البته اين پيشگويي) اسرائيليات(وارد شد 

اين محقق غربي بر اين باور است ). Hurgronje, 1885: p.7-10(تغييراتي نيز دچارگرديد 

كه پيش از باورمندي مسلمانان به مهدي، اعتقاد به بازگشت عيسي مسيح وارد اسلام شـد و  

باره و يا گذاشتن اين باور در زبـان محمـد    مسلمانان تلاش كردند با يافتن آيات قرآن در اين

 ،ايـن مـوارد  رگرونيـه،  با اين حال، بـه بـاور هو  . را رنگ و بوي اسلامي بدهند ، آن6پيامبر

از نسل پيامبر اميـد داشـتند كـه     »اي هدايت يافته«ها به خليفه  بلكه آن ،شيعيان را قانع نكرد

هدف آرزوهاي همه كسـاني   ،»مهدي«مقوله  تدريج بهايشان را از حكام ظالم رهايي بخشد و 
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   .اميد داشتند بهتراي شد كه از شرايط سياسي و اجتماعي موجود ناراضي بودند و به آينده

در مورد آخرالزمان در اسـلام و اديـان سـابق    ها فان فلوتن نيز به شباهت بسيار غيبگويي

اشاره كرده و بر اين باور است كه دليل اين همانندي، منشأ اين روايات است كه معمـولاً بـه   

  ). 144-138ص: 1325لوتن، ف(يهوديان يا مسيحيان تازه مسلمان شده بازگشت دارد 

رد ديوو علت ايجاد اعتقاد به آمدن منجي آخرالزماني را در ميان مسلمانان، عدم موفقيت برنا

بـه نظـر   . (Vaux, 1898: p.112)كند  هاي پس از پيامبر عنوان ميكامل مسلمانان در جنگ

گرايانـه اسـلام را تأثيرپذيرفتـه از تفكـرات ايرانـي و تاحـدودي       رسد ديوو نيز ايده منجـي مي

  ). Ibid, p.136( داندمسيحي مي-باورهاي يهودي

داند و معتقد اسـت ايـده امـام    اي مزدكي ميادگار بلوشه هم امامت شيعي را داراي ريشه

كه توسط شيعيان به فرق مختلف اسلامي راه يافته، تركيبي از منجي  7غايب از نسل علي

-ي، ايـران ايتالو پيـز . (Blochet, 1903: p.5 & 43)پرستان و ماشيح يهوديان است آتش

دانـد و منكـر   دار مـي  شناس برجسته ايتاليايي هم مهدويت را در باورهاي كهن ايرانيان ريشه

  .(Pizzi, 1903: p.268-269). شودوجود باور به مهدي در اسلام اوليه مي

هـاي آغـازين قـرن    شناس غربي ديگر هستند كه در دههگلدزيهر و مارگوليوث، دو اسلام

گلـدزيهر معتقـد بـود عقيـده     . انـد هاي آن اظهـارنظر كـرده  و ريشه بيستم، در مورد مهدويت

هاي تشيع ترين عناصر نظريه امامت نزد همه شاخهكه يكي از قطعي) الرجعه(بازگشت منجي 

. مسـيحي اسـت  -است؛ منشأيي شيعي ندارد، بلكه احتمالاً تأثيرپذيرفتـه از باورهـاي يهـودي   

بـا ايـن   . هاي ديگر در سطح جهان نيـز يافـت  گروهتوان در مناطق و مشابه اين عقيده را مي

اي اي آرمـاني بـا آينـده    حال، به باور اين نويسنده غربي، ايده مهدي كه ابتدا به صورت ايـده 

مسـيحي  -هايي از سوشيانت زرتشتي و منجي يهوديتدريج با ويژگي غيرواضح مطرح بود، به

سـت نيــز در آن وارد گرديــد  هــاي نــامعتبر و سو گمـان هــا كـه افســانه  تركيـب شــد؛ چنــان 

(Goldziher, 1981: p.193-194) .اي مساعد براي پرورش تدريج اسلام شيعي، زمينه به

باورهاي مهدويت پديد آورد؛ به طوري كه باور به مهدي به نهايت درجه خود نزد شيعه رشـد  

غـم ذكـر   ، به ردر اسلام سنيگلدزيهر معتقد است . يافت و در تمام سيستم شيعي ريشه دواند

باور عميق ديني نيست و بيش از يك اسطوره يـا امـري    ،انتظار ظهور مهدي برخي احاديث،

هـاي  مارگوليوث نيز به تـأثير شكسـت  . (Ibid, p.198-202)شود نمي ثانوي بدان نگريسته
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گيري ايده انتظار منجي اشاره و انتساب روايات مهـدويت را بـه   جنگي پس از پيامبر بر شكل

و همچنـين او مـدعي اسـت     (Margoliouth, 1919: p.2)كند نفي مي 6مپيامبر اسلا

هاي ذكرشده در روايات در مورد مهدي، غالبا توسط محدثان، جهت رضايت شاهان يا ويژگي

  .(Margoliouth, 1915: p.337)اند احزاب سياسي ساخته شده

د ريشـه بـاور   هـاي مشـابه آنچـه گفتـه شـد، در مـور      برخي ديگر از مستشـرقان نيـز ديـدگاه   

: ك.ر(تـوان بـه يوليـوس ولهـاوزن     هـا مـي   اند كه از جملـه آن  گرايي در اسلام مطرح كرده منجي

 (Friedlaender, 1910: p.196-198)و اسـرائيل فريدلنـدر   ) 249- 246ص: 1958ولهـاوزن،  

هاي خود را از گلدزيهر، دارمسـتتر و   كه فريدلندر بسياري از ديدگاه جالب توجه اين. اشاره كرد

هورگرونيه اخذ كرده؛ در عين حال، به جريان عكس نيز قائل شده است؛ يعني بنا بـه ادعـاي   

گرايانه شيعي پس از گسترش و تغيير، در ميان يهوديان نيز سرايت وي، برخي باورهاي منجي

  1. (Friedlaender, 1912: p.491)است  كرده

  4توصيف امام مهدي. 5

در نگـاه   4مستشرقان پس از ورود به بحث مهـدويت، معمـولاً بـه توصـيف امـام مهـدي      

در اين ميان، مك دونالد بيش از ديگران به توصيف . اندويژه در نگاه شيعيان پرداخته مسلمانان و به

شخصـي كـاملاً   «را  دم ذكـر چنـين تعبيـري در قـرآن، آن    واژگاني مهدي پرداخته و با اذعان به ع

 ،(Goldziher, 1910: p.267)اين مستشرق همچـون گلـدزيهر   . معنا كرده است »هدايت شده

كاربرد اين واژه را هم در مورد برخي اشخاص خاص در گذشته، از جملـه خلفـاي اربعـه و هـم در     

 .(Macdonald, 1934: p.111-112)مورد شخصيت و رهبر آخرالزماني در آينده دانسته اسـت  

نويسندگان و محققان غربي در اين دوره توصيفات زيادي را در مورد مسـائل گونـاگون امـام    

  :ها از قرار زير هستند اند كه برخي از آنذكر كرده 4مهدي

  ؛(Conder, 1882: p.304) آيدمي عظيمهاي مهدي در زمانه مشكلات و سختي) الف

 كند؛ در حالي كه از ظلم و ستم پـر شـده اسـت   عدالت و مساوات پر مياو دنيا را از ) ب

)Stoddard, 1922: p.42 ؛)و مشابه آن در كلام بسياري ديگر از مستشرقان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كند كه گلـدزيهر كتـابش    يهودي نقل مي البته فريدلندر مطلب مذكور را به نقل از يكي از نويسندگان. 1
 .)Bahya Ben Joseph Ibn Pakuda, 1907: p.38(را تصحيح كرده است 
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 و هـم كنيـه او و از خـانواده پيـامبر اسـت       ) محمـد (مهدي همنـام پيـامبر اسـلام    ) ج

(Conder, 1884, p:644 & margoliauth 1915, p:337) ؛ 

 ابهت اخلاقي مهدي با پيامبر اسلام در عين تفاوت ظاهري؛مش) د

 .(Macdonald, 1934: p.114)در دوران پس از ظهور مهدي ... فراواني نعمت و ) هـ

  روايات مهدويت. 6

مستشرقان در اين بازه زماني، به روايات مهدوي نيز به عنوان منشأ باور مسلمانان به اين 

برخي مانند هيوز؛ تعداد محدودي از روايات مهدوي را ترجمه  .اندعقيده تا حدودي توجه كرده

كه در مورد اصـالت آن اظهـارنظر صـريحي داشـته      اند؛ بدون آن و به مخاطب خود ارائه كرده

آرنت ونِسينك هلنـدي  . (Blochet, 1903: p24-31& Hughes, 1885: p.305)باشند 

ر آن بـه صـورت الفبـايي، موضـوعات     كه د »راهنماي روايات اوليه مسلمانان«هم در كتابچه 

دهـي كـرده   آوري و آدرسسـنت را جمـع  ويژه مجامع اهـل  مطرح شده در روايات اسلامي، به

منش رفتـاري و نيـز    ،رواياتي در مورد نسب، حكومت نشانيبه  »MAHDI«است؛ ذيل واژه 

 (Wensinck, 1927 :p.139)  اشاره كرده است 4ظهور حضرت مهديهاي برخي نشانه

تر به محـل درج احاديـث مهـدوي در مجـامع     بعضي ديگر از محققان غربي، با نگاهي عميق

 ظـاهراً  دو ديـدگاه  ،البته در ميان ايـن محققـان   .اندپرداختهها نيز  روايي سني، به سنجش آن

برخـي همچـون گلـدزيهر معتقدنـد      .شـود مـي  متعارض در مورد محل درج اين روايات ديده

تر مورد  كم هاي نوشتهدر  ودر جوامع حديثي صحيح و معتبر نيامده  ،در مورد مهديتوصيفات 

در مقابـل، برخـي همچـون    . (Goldziher, 1981: p.198) ذكر شـده اسـت   اعتماد مكرراً

مارگوليوث معتقدند اين روايات به قريب به اتفاق مجامع حديثي سـني بـه اسـتثناي صـحيح     

 ــ  ــب اه ــذيرش غال ــورد پ ــاهراً م ــده و ظ ــاري وارد ش ــت   لبخ ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــنت ني س

)Margoliouth, 1919: p.8 & Idem, 1915: pp.336-337(.  البته ديدگاه ابن خلدون

تـر مستشـرقان، از    ها، مورد نظر بـيش  تر روايات مهدوي و تخطئه آن مبني بر ضعيف بودن بيش

و  (Guillaume, 1924: p:89-93)، گيولم (Hurgronje, 1885: p.22)جمله هورگرونيه 

نـزد  . ؛ بوده و توسـط ايشـان ذكـر شـده اسـت     (Macdonald, 1934: p.112)مك دونالد 

تفكيـك چنـداني    4مستشرقان اين دوره، ميان روايات شيعي و سني در مورد امـام مهـدي  

سنت و شيعه به صورت مجزا توسط هيوز صورت نگرفته؛ فقط اين مسئله در ذكر روايات اهل
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)Hughes, 1885: p.305 (ي همچون دونالدسون كه فقط در مورد مهدي شـيعي  و يا افراد

  .اند؛ ظهور و بروز دارداظهارنظر كرده

  نزد شيعيان 4امام مهدي . 7

سنت نيز پذيرفته اسـت؛ ولـي   اند باور مهدويت نزد اهلبسياري از مستشرقان اذعان كرده

همچـون  (دارنـد   4نوع نگاه شيعه و باورهايي كه شيعيان به صورت خاص به امام مهـدي 

باوري شيعي و سني تمايز مشهودي پديـد آورده  ، ميان منجي)غيبت، نسب خاص و يا رجعت

سنت در مورد بـاور  شايد بيش از همه، گلدزيهر در مورد تفاوت اصولي نگاه شيعه و اهل. است

  : مهدويت سخن به ميان آورده باشد
بـاور بـه   . آورد دي ـپد يمهـدو  يپرورش باورهـا  يمساعد برااي نهيزم ،يعياسلام ش

 يعيش ـ سـتم يجا كه در تمام س تا آن افتيرشد  عهيدرجه خود نزد ش تيبه نها يمهد

در مركـز اهميـت   جهان  ندهيدر آ يآمدن مهد دهيعق ،يعيدر اسلام ش ....دواند شهير

  يعيش ستميباور ستون فقرات س نيا قرار دارد و

  ).Friedlaender, 1910: p.196, & Goldziher, 1981: p.199-200( است

رغم پذيرش ذكر روايات مهـدويت در مجـامع حـديثي    تر گفتيم، گلدزيهر به  چنانكه پيش

البتـه  . دانداي نزد اين گروه مسلمان مياهميت و اسطورهسنت، مهدويت را موضوعي كماهل

  .ديگر مستشرقان با اين گفته گلدزيهر چندان موافق نيستند

  شيعيانشروع باورهاي مهدوي نزد . 8

ادعاي مهدي بودن محمد بن حنفيه توسط مختار و مسائل مربوط، از نظر اغلب مستشرقان ايـن  

دوره؛ نقطه شروع يا حداقل نقطه عطف بسيار مهمي در زمينه اعتقاد بـه مهـدويت در ميـان شـيعيان     

: 1317دارمسـتتر،  ؛ Margoliouth, 1915: p.336 & Hurgronje, 1885: p.6(بـوده اسـت   

؛  Blochet, 1903, p32-33؛  Vaux, 1898: p.137؛ 204ص: 1958ولهـاوزن،   ؛21- 20ص

Lammens, 1906: p.169-170  ؛Margoliouth, 1919: p.3-7 ؛Friedlaender, 1903: p.126' 

Macdonald, 1934: p.112(.   

برخي مستشرقان همچون دونالدسون، علت پيدايش اين تفكر را در ميان شيعيان و حمايـت  

بار دنياي اسلام در رسيدن بـه مسـاوات و   ناكامي تأسف«بعدي ديگر مسلمانان از اين باور را به 
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. (Donaldson, 1933: p.227)داننـد  ظلم حكام اموي در آن برهه تـاريخي مـي   و »عدالت

عباس از اين باور و نيز قيـام  بني غربي، عوامل ديگري همچون سوء استفاده تعدادي از محققان

انـد  را در گسـترش و تثبيـت عقيـده مهـدويت دخيـل دانسـته       زيد بن علي و مسائل بعـدي آن 

ــاوزن، ؛ 34- 30ص: 1317دارمســتتر، ( ). Margoliouth, 1919: p.4و  248ص: 1958وله

مـورد توجـه   گرايـي شـيعيان نيـز    ر آن بر مهديجريان ادعاي مهدويت محمد نفس زكيه و تأثي

و برخي ديگـر از مستشـرقان، از جملـه    . (Margoliouth, 1915: p.336-337)مارگليوث 

  . بوده است (Friedlaender, 1912: p.488)فريدلندر 

  4غيبت و رجعت امام مهدي. 9

پـس از جريـان    »رجعـت «و  »غيبـت «اين دوره، دو باور به اعتقاد برخي محققان غربي در 

به باور . در اسلام نهادينه شد شيعي مهديهاي اصلي به عنوان يكي از ويژگي ،محمد حنفيه

   :فريدلندر
هـاي مختلـف   هاي مسيحايي در ميـان شـيعيان در شـكل   دكترين رجعت در جنبش

چـون پـذيرش   . مسيحايي بودهاي هاي چهرهكننده شكستگسترش يافت و جبران

گرفـت و  مي شد، اين مرگ مورد انكار قرارمي يافتن جنبشمرگ مهدي باعث پايان 

جـاي  هـا  بازگشت پرشكوه منجي پس از غيبت در دكتـرين ايـن گـروه    ،به جاي آن

  .گرفت

  :بدين ترتيب 
تاكنون در تمام  لهئمس نيتكرار شد و ا يعيش تيمهدو يباور رجعت در مورد هر مدع

قـدرت محـرك و    ،اعتقـاد بـه رجعـت   . شده است دهيبه صورت متعدد د عهيش خيتار

  . (Friedlaender, 1912: p.484-485) بوده است يعيدر هر جنبش ش ياصل

هاي شيعه به غيبت و رجعت، مورد تأكيد ديگر مستشرقان نيز بوده است؛ تر فرقه باور بيش

  : نويسداز جمله گلدزيهر مي
 ،يعيپخش شده و هر گروه ش هعيشهاي ب در همه شاخهياعتقاد به بازگشت امام غا

فـرد از سلسـله امامـت اسـت، بـاور       نيخود كه آخر يحايدار امام مسادامه يبه زندگ

امامـت نـزد    هي ـعناصر نظرترين ياز قطع يكي) هالرجع( »بازگشت« دهيلذا عق... دارند
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 ب و مورد انتظار استيتنها تفاوت بر سر شخص امام غا. است يعيشهاي همه شاخه

)Goldziher, 1981, p.193 & Macdonald, 1927(.  

هـاي متفـاوتي ميـان    در مورد علت و منشأ اعتقاد شيعيان به غيبت و رجعـت منجـي، ديـدگاه   

برخي مانند فان كريمر و لامنس، آزار و اذيـت شـيعيان را عامـل چنـين     . شودمستشرقان ديده مي

 ).Kremer, 1868: p.377-378 Lammens, 1968: p.14 &(داننـد  باوري نزد شيعيان مـي 

گيـري و  فريدلندر نيز شكست مهديان علوي و عدم رسيدن آنان را به آمالشـان علـت شـكل   

تعـدادي از   .(Friedlaender, 1912: p.484)داند گسترش ايده غيبت در ميان شيعيان مي

طـي  اند كـه  دانسته 7مستشرقان نيز شروع اعتقاد به غيبت را دوران پس از شهادت امام علي

آن، پيروان عبداالله بن سبأ با انكار شهادت ايشان، به غيبت و رجعت دوباره حضرت قائل شـدند  

)& Goldziher, 1981: p.193-194 Friedlaender, 1912: p.484-485(.  برخــي

تـري   ديگر، مانند بلوشه و دارمستتر هم كه با آيين زرتشتي و فرهنـگ ايرانـي آشـنايي بـيش    

هاي كهـن ايرانـي يـا تركيـب     داشتند، ايده غيبت را برگرفته از آيين زرتشتي، مزدكي، افسانه

  ).33-31ص: 1317دارمستتر، و  Blochet, 1903: p.5(اند ها با ديدگاه يهوديان دانسته آن

  هاي مرتبط با مهدويت در ميان شيعيانرقهف. 10

هاي شيعي كـه معمـولاً بـه واسـطه ملاحظـاتي خـاص در       برخي از مستشرقان، به فرقه

 & Ibn Hazm)انـد  اي داشـته موضوع مهدويت، از بدنه اصلي شيعه جدا شدند؛ توجه ويـژه 

Friedlaender, 1909) .ها و ارتبـاط  توجه نسبتاً گسترده برخي محققان غربي به اين گروه

فلوتن، (توان به سبأيه ها مياز جمله اين فرقه. ها با باور مهدويت قابل تأمل است عقيدتي آن

 Margoliouth, 1919, p.4-5؛  247ص: 1958ولهـاوزن،  (كيسـانيه    ؛)99-96ص: 132

Macdonald, 1934: p.112; Donaldson, 1933: p.227; Friedlaender, 1912: 

p.487;   اص و بـه طـور خ ـBlochet, 1903: p32-35(  ؛ اسـماعيليه)Conder 1882, 

p.309 Sell, 1901: p.154; Vaux, 1898: p:146-150; Goldziher, 1981: p219-224; : 

Wollaston, 1905: p.259-262 Strothmann, n.d: V.2, p.642(1  ــيريه   و نص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: انـد كـه عبارتنـد از    اي در مورد اسماعيليه ارائه كـرده پنج نفر از مستشرقان بحث تفصيلي و گسترده. 1
 :Pizzi, 1903)؛ پيـزي  (Lammens, 1968: p.156-165)، لامـنس  (1942؛  ,Ivanow)ايوانـف  

� 
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)& Lammens, 1968: p.169 Massignon, 1938: p389-380 (اشاره كرد.  

  دوازده امامي نزد شيعيان  4امام مهدي. 11

اند، به صورت خـاص  اغلب مستشرقاني كه در مورد باور مهدويت نزد مسلمانان مطلبي نگاشته

برخي همچون ريِناد، كريمر، كانـدر،  . اندباره نيز سخن گفته امامي در ايندر مورد باور شيعيان دوازده

بـه بـاور شـيعه در زمينـه تولـد، اختفـا و ظهـور امـام         ولاستن، هيوز و ادوارد سل به طور مختصر 

 ;Kremer, 1868: p.378 Reinaud, 1828: p.376-377(انـد  اشـاره كـرده   4مهـدي 

Conder, 1884: p.643 ،Wollaston, 1886, p.137-138; Hughes, 1885, p.305 

;Sell, 1880, p.80;   ،39- 37، ص1317دارمسـتتر& Vaux, 1898, p.134-135; Pizzi, 

1903, p.265, Goldziher, 1981, p.192;  Lammens, 1968: p.148-149 .(  

. انـد بـاره توضـيح داده    برخي ديگر از محققان غربي، به صورت جزئي و تفصيلي در اين

هاي شخصي، اي نسبتاً مفصل به زندگي امامان شيعه، به ولادت، ويژگي بلوشه پس از اشاره

دوايـت  ). Blochet, 1903: p. 21-31(پرداختـه اسـت    4ظهور و حكومت امام مهدي

دونالدسون هم در كتاب معروفش كه در زمينه باورها و امامان شيعه است، فصل كـاملي را  

وي كه به واسطه حضـور طـولاني مـدت در ايـران     . اختصاص داده است 4به امام عصر

تـري از  ات دقيـق از نزديك با شـيعيان اماميـه آشـنا بـوده اسـت، اطلاع ـ     ) مشهد و تهران(

 (Donaldson, 1933, p.226-241)كند ارائه مي 4پيشينيان خود در مورد امام مهدي

دونالدسون همچنين يك فصل كامل از كتـابش را بـه نـواب اربعـه و شـيوه ارتبـاط امـام        

لـوئي   .)Ibid: p.51-57(با شيعيان در دوره غيبت صـغرا اختصـاص داده اسـت     4عصر

شته كوتاهي كه در مورد خاندان بنوفرات نوشته، به دوران غيبـت  ماسينيون نيز در ضمن نو

  .(Massignon, 1935:p.25-29) صغرا اشاره كرده است

  ر مسائل سياسيبتأثير مهدويت . 12

 نيتأثير ا اند،بدان توجه نشان داده تيدوره در مورد مهدو نيكه مستشرقان ا يگرينكته د
                                                                                                                    

�  

p.270-291)  ؛ آزبـورن(Osborn, 1876: p.216: 267)   و بلوشـه(Blochet, 1903: p48-50 & 

54-113). 
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   :نالداز نظر مك دو. است ياسير مسائل سبباور 
احساس ضعف و فسـاد   گانگانيب ايتوسط حاكمان خود  ،هر زمان كه توده مسلمانان

كنـد،  مي روزيپبرخاسته و اسلام را در تمام جهان  ياگرياحبه حس كه  نيا اند؛ كرده

   .)Macdonald, 1934: p.112( اوج گرفته است

 يخـود اثـر   تيدر ماه تيمهدو استددارد،همچون  ،سندگانينو نياز ا يالبته به باور برخ

 با). Stoddard, 1922: p.42(ي نداشته و تأثير آن موقت و محدود بوده است سازنده و دائم

در اسلام  ياعتقاد به ظهور منج يتوان از اثرگذارنمي كهاند غالب مستشرقان معتقد بوده ،حال نيا

 ـبـر ا  يشـاهد اصـل   .ديچشم پوشاعم از شيعه و سني  در ميان پيروان اين دين،  ،يبـاور عمـوم   ني

اسـلام بـوده    خيها در نقاط مختلف جهان اسلام در طول تـار خواندهيهرچند محدود مهد تيموفق

بـه ايـن   ؛ (Lammens, 1968: p.150)لامنس  و (Vaux, 1898: p.191-192) وويد. است

بي اند و برخي حتي اين باور را خطري در عرصه سياسي و مذهاي نشان داده مسئله توجه ويژه

 ـبـالقوه عل  يقـدرت  ي رامهـد  كي ـظهـور  « اند؛ به طوري كه ديـوو براي غرب دانسته هـر   هي

  :نويسدو كاندر مي (Vaux, 1909: p.260)داند مي »يحكومت
 آثـار از  يكي.... است تر شيب اريآن بس ينياز بعد خالص د ياسيدر بعد س يخطر مهد

 اســت يحيمســ يونرهايمســ ژهيــبــه و ،انيــمســلمانان بــا غرب يدشــمن ،دهيــا نيــا

(Conder, 1884: p.646).  

  مدعيان مهدويت. 13

در جهان اسلام ظهور و بـروز   تيمتعدد مهدو انيمدع ستم،يقرن ب يقرن نوزدهم و ابتدا

افراد  نيو به تبع تأثير ا) باب محمديو عل يانيغلام احمد قاد ،يسودان ياز جمله مهد(ند كرد

سـل  ادوارد. نگاشـتند  ياريو مقالات بس ها كتابها  مستشرقان در مورد آن ،يرامونيپ طير محب

 ـز انيسـال ) ونريمس( تيحيمس يمبلغ مذهب كيكه به عنوان   ،كـرده  يرا در هنـد سـپر   يادي

و در  كنـد  ارائه مـي  در هند جيرا ياسلامهاي فرقه يبرخ تياز وضع قينه چندان دق يگزارش

 ـدارنـد و   انـه گرايمنجـي  يكـه باورهـا   اهـا ر گـروه  يبرخ ـ ،اني ـم نيا   بـودن   يبـه مهـد   اي

  ولاسـتن  ؛  (Sell, 1880: p.79-84) كنـد مـي  فيتوص ـ ،رهبـران خـود معتقدنـد    از يك ـي

 تومـاس   ؛)Wollaston, 1886: p.299-311(دهـد  نيز كار وي را در همين سير ادامه مـي 

 و لامـنس  (Goldziher, 1981: p.264) هريگلـدز  ؛(Hughes, 1885: p.305) وزي ـه
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 (Lammens, 1968: p.188)ـاحمد( هيانيبه طور مختصر به فرقه قاد ؛ نيز   يو باورهـا ) هي

 .اندپرداخته تيمهدو نهيدر زم روانشيغلام احمد و پ رزايم

 نيمستشرقان را در ا تعداد قابل توجهي ازاست كه توجه  يگريد انيجر ،تيو بهائ تيباب

، دبـو  رانيمختار دولت فرانسه در ا ريوز يكه چندسال نويگوب. دوره به خود معطوف كرده است

 )حدود نيمي از كتاب( صفحه 200بيش از  ،»انهيم يايدر آس يفلسف ديمذاهب و عقا«در كتاب 

پـس از   (Gobineau, 1866: p.141-358) اختصاص داده اسـت و مسائل آن  تيرا به باب

از  يده ـعلاوه بر گـزارش  »انيرانيا انيسال در م كي«مفصل  نسبتاًادوارد براون در كتاب  ،او

بارهـا از برخـورد    ؛)Browne, 1893: p.58-64(تا اعدام او  يرازيش محمديعل ديس يادعا

اثـر ميـرزا جـاني     »نقطه الكـاف «كه در مقدمه كتاب  ؛ چنانديگومي باب سخن روانيخود با پ

كاشاني، به سفر خود به قبرس براي ديدن ميرزا يحيي نوري و نيز سفر به عكا براي ملاقات 

كه به  هم يفرانسو كولاسين). يد-ص ز: 1328اشاني، ك(كند ميرزا حسينعلي نوري اشاره مي

شـرح   ت،يدر مـورد شخص ـ  يكتاب مفصـل  ه،حضور داشت لانيو گ رانيشغل پدرش در ا ليدل

 تياز فرقه باب يمتون ترجمهبه  و )Nicolas, 1905(باب نگاشته  محمد يعل يو باورهاحال 

 1چارلز ميسون ريمي .)Bab, 1905; Bab, 1902(از جمله  است پرداخته گريد يها به زبان

هاي و سيدني اسپراگ نيز دو مستشرق آمريكايي هستند كه با گرويدن به فرقه بهائيت، نوشته

). Remey, 1912; Sprague, 1908(زمينه باورها و تاريخ اين آيين دارند قابل توجهي در 

؛ (Miller, 1923)و ويليام ميلـر   (Wilson, 1915)؛ ويلسون (Andreas, 1896)آندرياس 

؛ (Kremer, 1868: p.202-222)فان كريمـر  . اندهاي مستقلي در اين باره نگاشته هم كتاب

و  (Goldziher, 1981: p.246-254)گلــدزيهر ؛ (Sell, 1901: p.46-98)د ســل رادوا

نيز در مورد ايـن دو فرقـه مطالـب قابـل      (Lammens, 1968: p.192-196)هنري لامنس 

  .اندتوجهي نوشته

انـد، بـه   قابل ذكر است، برخي از مستشرقان كه در مورد جريان بابيت و بهائيت مطالبي نگاشته

اين مستشرقان، بـا توجـه   . اندان نيز اشاراتي كردهگيري اين جريتأثيرگذاري عقايد شيخيه بر شكل

 4تر به امـام مهـدي   به فضاي تبليغي شيخيه در آن دوران، بعضي باورهاي اين فرقه را كه بيش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميلادي از طرف شـوقي افنـدي بـه سـمت      1951اين فرد در بهائيت جايگاه والايي دارد و در سال .  1
 .رياست شوراي بين المللي بهائي منصوب شد
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جلد كتـاب در مـورد شـيخيه و     4در اين ميان، نيكولاس . اندمعطوف است، مورد بررسي قرار داده

؛ )231ص: 1383گوبينـو،  (گوبينـو  . (Nicolas, 1910-1914)باورهاي اين گروه نگاشته اسـت  

ــل  ــدزيهر (Sell, 1901: p.51-56)ادوارد س و  (Goldziher, 1981: p.245-246)؛ گل

؛ از ديگر مستشرقاني هستند كـه بـه شـيخيه    (Lammens, 1968: p.189-190)لامنس 

  .انداشاره كرده و ارتباط آن را با جريان بابيت متذكر شده

مهدي سوداني، مدعي ديگري است كه توجه بسياري از مستشرقان در اين دوره را به 

كاندر در اوج تقابل ارتش انگليس با شورش مهدي سوداني، به اين . خود جلب كرده است

هـاي  كند كه پيروزياو اعتراف مي. (Conder, 1882:p.304)شخصيت پرداخته است 

 هـدويت در اسـلام را باعـث شـده اسـت     مهدي سـوداني، توجـه غربيـان بـه موضـوع م     

(Conder, 1884: p.643-648) .       پـس از او، دارمسـتتر در مـورد مهـدي سـوداني و بـاور

ها را در كتابي بـا عنـوان    هايي صورت داد و آنمهدويت در دانشگاه سوربن فرانسه سخنراني

يـه،  هورگرون. (Darmesteter, 1885: p.60-79)منتشـر كـرد    »مهدي از گذشته تاكنون«

بـه جريـان مهـدي     »درباره مهـدي «شناس معروف ديگر فردي بود كه با نوشتن كتاب اسلام

تر در مورد مهدي سوداني سوداني پرداخت و مطالب جديدتر و از نظر مذهبي تا حدودي دقيق

، ژنرال ارتش و كميسر عالي دولت بريتانيا در مصر وينگيت. (Hurgronje, 1885)ارائه كرد 

قابـل ذكـر    .(Wingate, 1891)اي در مورد مهدي سوداني نوشـت   صفحه 700هم كتابي 

مـورد شـمارش شـده     500ها و مقالات در مـورد مهـدي سـوداني بـيش از       است تعداد كتاب

(Raugh, 2008) سازدكه اين تعداد اثر، اهميت و توجه قيام او نزد غربيان را نمايان مي.  

و محمـد المهـدي   ) ابـن ابـي محلـي   (مدعيان ديگري همچون ابن تومرت، ابـو محلـي   

هـا   سنوسي، از جمله ديگر مدعياني هستند كه در برخي آثار بعدي مستشرقان اين دوره از آن

 & Massignon, 1924: p. 100 & 129-130 & 145): يـاد شـده اسـت از جملـه در    

Vaux, 1909: p.257-260; Macdonald, 1903: p.61-62 & 207; Margoliouth, 

1919: p.14-20) 

  تأثير سياسي ديدگاه مهدويت شيعي نزد شيعيان. 14

نمود نداشته است؛ بلكه تـأثيرات  ها خواندهمهدويت تنها در مسئله ظهور مدعيان و مهدي

خصوص در سامانه فكري و راهبرد عملي آنـان در طـول عصـر غيبـت      ديگري بر شيعيان، به



  

 

71 

 ريس
آرا

ل 
حو

ت
 ي

دو
مه

د 
ور

 م
در

ن 
رقا

ش
ست

م
ي

ت
… 

اين موضوع از ديد مستشرقان اين دوره پنهان نبوده و برخي از ايشان، ولـو بـه   . دداشته و دار

در ميان موضوعاتي كه در اين زمينه طرح شده، چند موضوع . اندصورت محدود بدان پرداخته

هاي شيعي با بحـث مهـدويت   ها ارتباط برخي حكومت تر است كه از جمله آن از همه پررنگ

(Friedlaender, 1912: p.501 & Lammens, 1968: p.149-151)  ــش ؛ نق

؛ و نيز تأثيرگـذاري   (Goldziher, 1981:p.201 & 236)مجتهدان شيعه در عصر غيبت 

  .باشدو جريانات سياسي ميوقايع باور مهدويت بر برخي 

  اشراط الساعه و علائم الظهور. 15

-شـود، نشـانه  يهاي مستشرقان اين دوره ديده مديگر موضوعي كه كم و بيش در نوشته

هاي پيش و همراه ظهور منجي نشانه هاي پيش از قيامت در نگاه مسلمانان و به طور خاص

ظهور مهدي، بازگشت مسيح و پس از آن، دجـال، جريـان يـأجوج و مـأجوج،     . اسلامي است

الارض، از جمله اشراط الساعه است كه در كلام فان دابة ظهور خورشيد از مغرب و نيز خروج 

؛ ولاستن (Conder, 1882: p. 305 & 312)؛ كاندر (Kremer, 1868: p.306)كريمر 

(Wollaston, 1886: p.167-169)   و دونالدسـون(Donaldson, 1933: p. 239-240) 

آتما هم در انتهاي اين دوره زماني، پايـان نامـه دكتـراي خـود را در      دي اس. آمده است

 »هـاي آن مورد زمان پايان دنيـا و نشـانه  نظريات مسلمانان در «همين موضوع با عنوان 

در ميان اين مستشرقان، دونالدسون مفصلاً به ظهور و . (Attema, 1942)نگاشته است 

پرداختـه و بـه    4و ارتباط آن با ظهور امـام مهـدي   7ماهيت دجال، بازگشت عيسي

وتن، فلو  Ibid(همراه فان فلوتن، داستان صائد بن صيد را به طور كامل نقل كرده است 

ــه    ). 146ص: 1325 ــور پرداختـ ــم الظهـ ــه علائـ ــز بـ ــرقان نيـ ــي مستشـ ــدبرخـ   انـ

 (Hurgronje, 1885: p.17-19 & Macdonald, 1934: p.114-115) .   بـه طـور

خاص موضوع سفياني براي برخي مستشرقان حائز اهميت بوده؛ به طوري كه هنري لامـنس  

و يا آتمـا،   (Lammens, 1922: p.131-144)اي مفصل درباره اين شخصيت نوشته مقاله

البتـه فـان فلـوتن، بلوشـه،     . اش را بـه سـفياني اختصـاص داده اسـت    بخش مهمي از رساله

، ولهـاوزن  (Nöldeke, 1901:p.691)، نلدكـه  (Hurgronje, 1885: p.11)هورگرونيـه  

(Wellhausen, 1902: p.346) اندنيز به سفياني اشاراتي كرده.  



 

 

72 

هم
جد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
61

 /
ن 

ستا
تاب

13
97

  

  تحليل و ارزيابي.16

  تحول آرا ريس عيو تجم ها ديدگاهخلاصه 

عمده مطالب مورد توجه مستشرقان در اين دوره زماني و حجم صـفحه تخصـيص يافتـه    

  1:توسط هريك از ايشان به موضوع مورد نظر، در تصوير زير قابل مشاهده است

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـا و مقـالات كـه بـه      صـفحاتي از كتـاب  . 1: ه نكته ضروري استدر محاسبات تصوير ذيل، ذكر س. 1
در محاسبه نهايي، . 2موضوع مهدويت و موضوعات مربوط پرداخته مورد شمارش قرار گرفته است؛ 

به ويـژه در مـورد همچـون اسـماعيليه،     (اند صفحاتي كه نويسندگان غربي به ترجمه صرف پرداخته
ها دقت شود، محاسبات جـدول را  كه سعي شده در محاسبه در عين اين. 3حذف شده است؛ ) بابيت
 . توان كاملاً دقيق و بدون اشكال دانستنمي

120

46

113

60

470
494

183

191

42
71

9

وع
ض

مو
ر 

 ه
به

ه 
فت

 یا
ص

صی
تخ

ت 
حا

صف

)صفحه اي-از نگاه كمي(موضوعات مورد توجه مستشرقان در دوره اول 

ت
وي

هد
 م

ت
صال

ا

ت
وي

هد
 م

ي
ها

قه 
فر

و 
ن 

يا
دع

م

ت 
وي

هد
 م

ي
ها

قه 
فر

و 
ن 

يا
دع

م
-
< 

ن
كه

ي 
ها

قه 
فر

و 
ه 

اني
س

كي

ت 
وي

هد
 م

ي
ها

قه 
فر

و 
ن 

يا
دع

م
-
< 

و 
ه 

يلي
اع

سم
ا

...

ت 
وي

هد
 م

ي
ها

قه 
فر

و 
ن 

يا
دع

م
-
< 

و 
ت 

ائي
به

و 
ت 

ابي
ب

...

ت 
وي

هد
 م

ي
ها

قه 
فر

و 
ن 

يا
دع

م
-
< 

و 
ي 

دان
سو

ي 
هد

م
...

لام
س
ر ا

 د
ت

وي
هد

م

ت
وي

هد
 م

به
ه 

يع
ش
ه 

گا
ن

ت
وي

هد
 م

ت
ايا

رو

ور
ظه

 ال
م

لائ
 ع

 و
عه

سا
 ال

ط
را

ش
ا

ت
س
يا
س
و 

ت 
وي

هد
م



  

 

73 

 ريس
آرا

ل 
حو

ت
 ي

دو
مه

د 
ور

 م
در

ن 
رقا

ش
ست

م
ي

ت
… 

توان برداشت كـرد كـه بـه چنـد مـورد اشـاره       از جدول مذكور مسائل مختلف و مهمي را مي

  :شود مي

تـرين موضـوع مـورد    هاي مرتبط با مهدويت را شايد بتوان مهـم مدعيان و نيز فرقه) الف

ها، جريان مهدي سـوداني  در ميان اين مدعيان و فرقه. توجه مستشرقان در اين دوره برشمرد

تـر   همانگونه كـه پـيش  . اندو نيز جريان بابيت و بهائيت در صدر توجه مستشرقان قرار داشته

كه تاكنون نيز آثار آن ادامـه دارد؛ بـه   ـ ه توجه غربيان به قيام مهدي سوداني  اشاره شد، ريش

نفـوذ و حضـور   . 1: نمايـد  تر مـي  گردد كه در اين ميان دو علت از همه مهمچند عامل باز مي

موفقيت سريع و گسـترده  . 2در آن برهه تاريخي؛  استعماري كشورهاي غربي در شمال آفريقا

هاي قدرتمند و تنها با اتكا به ادعاي مهدويت و بدون  ستگي به دولتمهدي سوداني، بدون واب

توان سه موضوع در مورد كار گسترده غربيان در موضوع بابيت و بهائيت نيز مي. حمايت آنان

حضور افراد سياسي و مسيونر در زمانه ظهور جريان . 1: را بيش از ساير عوامل دخيل  دانست

اهميت استراتژيك ايران براي كشورهاي غربي و ظهور بابيت در  .2بابيت و بهائيت در ايران؛ 

 .گرايي در جهت منافع سياسي و اقتصادي خودهاي غربي از فرقه وري دولتبهره. 3اين بستر، 

هاي مرتبط با مهدويت، همچون اسـماعيليه  ديگر موضوعات زيرشاخه مدعيان و فرقه) ب

 . اندودي مورد توجه مستشرقان در اين دوره بودهعباس و نفس زكيه، تاحدبني و نيز كيسانيه،

تقريباً به يك  »نگاه شيعه به مهدويت«تر و به طور خاص »مهدويت در اسلام«موضوع ) ج

مبحــث اول، . انــدازه مــورد توجــه محققــان و نويســندگان غربــي در ايــن دوره بــوده اســت

شود كه هر دو گروه شيعه و سني را درگير كرده و به نـوعي    زيرموضوعات عامي را شامل مي

مورد پذيرش و باورمندي هر دو فرقه بزرگ اسلامي است؛ ولي در موضوع دوم، تنهـا روايـت   

كه بـه صـورت    چنان. عم از دوازده امامي و غير آن، موردنظر محقق غربي بوده استا(شيعي؛ 

تفصيلي بيان شد، متأسفانه مستشرقان در اين دوره بـه دلايـل مختلـف، اطلاعـات دقيـق و      

صحيحي در هر دو موضوع فوق نداشتند و بدين علت اظهارنظر بسياري از ايشان، سطحي يا 

 »نگاه شيعه بـه مهـدويت  «اين مسئله به طور خاص در مورد  .همراه با اشكالات فراوان است

تري دارد؛ چراكه منبع بسياري از مستشرقان اين دوره در ايـن موضـوع از   ظهور و بروز جدي

بوده كـه البتـه   ) همچون گوبينو(يا حتي مسموعات عمومي ) مانند دارمستتر(منابع دست دوم 

 . چندان قابل اعتماد نيست
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موضوع مهم ديگري است كـه در بـازه زمـاني مـورد بحـث توجـه        »اصالت مهدويت«) د

در ايـن زمينـه   ها عمده ديدگاه. اي از مستشرقان غربي را به خود اختصاص داده استگسترده

در مورد زمينه دروني، . شدنيز به دو دسته كلي علت و زمينه دروني و علت بيروني خلاصه مي

ظهور انديشه اميدبخش منجي و يا تبليغات  مواردي همچون ادعاي شكست پيشروي اسلام و

هاي حاكم يـا مـدعي   هاي داخلي صدر اسلام ميان قبايل و خاندانهاي درگير در جنگطرف

را زمينه پيدايش مهـدويت   در مورد عامل بيروني نيز كه غالب مستشرقان آن. عنوان شده بود

وستن برخي پيروان سـابق  خواندند، ادياني همچون دين زرتشتي، يهوديت و مسيحيت و پيمي

رسد چند موضوع، از جملـه  در مجموع به نظر مي. اين اديان به جرگه مسلمانان عنوان گرديد

هـاي اسـلام، تأثيرپـذيري از    هاي قبلي در زمينه باطل و كپي بـودن آمـوزه  فرضوجود پيش

، نگـري ديدگاه برخي عالمان مسلمان، همچون ابن خلدون در نفـي مهـدويت و نيـز تـاريخي    

ي و يافتن منشـأ ايـن عقيـده در    باوريمهدترين علل گرايش مستشرقان به نفي اصالت  مهم

 .عناصر غير اسلامي بوده است

  چند گزارش آماري ديگر. دوم

تواند در شناخت برخي جوانـب فعاليـت محققـان    هاي آماري ديگر ميارائه برخي گزارش

ليت، شغل، دانشگاه محل تحصيل و  عناصري همچون م. غربي در اين دوره زماني مفيد باشد

فعاليت و نيز سطح تحصيلات و سابقه حضور در كشورهاي اسلامي؛ از جمله اين آمـار تلقـي   

بنابر بررسي دقيق مستشرقان در اين دوره، اطلاعات زير در مورد عناصر مـذكور بـه   . شودمي

 :دست آمده است

. بالاي دانشـگاهي هسـتند   درصد از مستشرقان منتخب، داراي تحصيلات 65حدود ) الف

هاي بعدي، سـطح  اين رقم گرچه به طور خاص رقم بالايي است؛ نسبت به خاورپژوهان دوره

  .تري داردپايين

بيش از دو سوم افراد داخل ليست، مقـداري از عمـر خـود را در كشـورهاي اسـلامي      ) ب

ين ميـان حتـي برخـي    در ا. اندگذرانده و از نزديك با مسلمانان و منابع اسلامي تماس داشته

توانـد بـه صـورت    اگرچه اين مورد نمي. اندسال در كشوري اسلامي زندگي كرده 20بيش از 

دهنده دقت اطلاعات نويسنده باشد؛ در مجموع اين حضور، مفيد و مـوثر تلقـي   عمومي نشان

 . شودمي
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انگلستان با فرانسه و : مليت مستشرقان اين دوره نيز از جهاتي قابل توجه و تأمل است) ج

فرد صدرنشين ليست هستند و اين موضوع گوياي فعاليت گسترده ايـن دو كشـور در دوره    9

 7كه با داشتن (دانيم اين دو كشور و كمي بعدتر آمريكا و آلمان كه مي چنان. مورد بحث است

اي در كشـورهاي  از نظر سياسي و نظامي فعاليت گسترده) هاي بعدي هستندفرد در رتبه 5و 

. اي از كشورهاي اسلامي را مستعمره خود كـرده بودنـد  اند و حتي بخش عمدهسلامي داشتها

ها را بـه   هاي علمي و حتي مذهبي تأثير گذاشته و آنطبيعتاً اين حضور و فعاليت بر شخصيت

اين مسئله در مورد ايتاليا نيز . كندهاي مسلمانان جذب ميموضوعاتي در زمينه باورها و سنت

مستشرق در ليسـت بـالا جالـب     4حضور كشور هلند با . كندتري صدق مي مقدار كم البته به

شناسي غرب در ترين مراكز علمي اسلامتوجه است و شايد علت اصلي آن، وجود يكي از مهم

كشورهاي روسيه، لهستان، بلژيك، مجارستان و اتريش، هركـدام يـك   . ليدن هلند بوده است

 . ن دوره دارا استنماينده در ميان مستشرقان اي

توان در زمينه شغل و زمينه اصلي كاري مستشرقان در اين دوره از ليست تهيه شده مي) د

نفـر بـا شـغل     5مبلغ مسيحيت و يـك خاخـام،    5نكات مهمي برداشت كرد؛ از جمله حضور 

 .پژوهمستشرق ايران 5فرد نظامي و  4سياسي و ديپلماتيك، 

  افراد شاخصگزارش منابع مورد استفاده . سوم

كه آشنايي او را با منابع اصلي  منابع استفاده شده توسط هر نويسنده و محقق، علاوه بر آن

هاي وي سازد؛ سرنخ مناسبي جهت سنجش اظهارنظرها و برداشتموضوع تحقيقي هويدا مي

هـايي كـه در مـورد    ها و نوشـته  هريك از مستشرقان اين دوره در كتاب. در آن موضوع است

ها، اطلاعات مفيـدي   كه شناخت نوع آن نگاشته  است، به منابع مختلفي ارجاع دادهمهدويت 

هـا صـورت گرفتـه، بـا      اي كه در آن بندياين منابع با توجه به تقسيم. دهدرا به دست ما مي

هـا   خوانش چندباره مطالب هر مستشرق در موضوع مهدويت، استفاده هر دسته از منابع در آن

  :سازدنتيجه اين بررسي، نكات زير را هويدا مي. محاسبه گرديده است

ترين منابع مورد استناد مستشرقان در اين دوره، در درجه اول منابع غربي و  بيش) الف

با توجه به آشنايي كم برخي از نويسندگان مذكور . اي بوده استدر درجه بعد منابع ترجمه

- ديگر از اين مستشرقان از محيط با منابع اصلي اسلامي از يك سو و نيز دور بودن برخي
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از سـوي ديگـر؛ ايـن    ) ويژه مستشرقان صاحب مناصب سياسي يا نظـامي  به(هاي علمي 

 . مسئله قابل توجه است

) 2و نيز منابع مشترك( 1سنت شامل منابع تاريخي، كلامي، ملل و نحلهاي اهل كتاب) ب

ميـان ايـن منـابع، چنـد كتـاب      در . در رتبه بعدي استفاده مستشرقان در اين دوره بوده است

تاريخ طبـري، ملـل و نحـل    : شاخص بيش از همه مورد استفاده و مراجعه بوده كه عبارتند از

ترين كتابي كه شـايد مـورد    بيش. شهرستاني، تاريخ مسعودي، مغازي واقدي و كامل ابن اثير

و (بـن خلـدون   ارجاع و اشاره بسياري مستشرقان در مورد مهدويت در اين دوره بوده؛ مقدمه ا

با توجه به ديدگاه ابن خلدون در تشكيك اصـالت مهـدويت و ترديـد در    . باشدمي) ترجمه آن

روايات اين موضوع، تأثير اين ديدگاه در ميان نويسندگان غربي در ايـن دوره كـاملاً مشـهود    

 .است

 تعدادي از مستشرقان اين دوره كه در موضوع بابيت و بهائيت و نيـز در مـورد برخـي   ) ج

انـد، بـه   ها و مقالاتي نگاشته هاي مرتبط با مهدويت همچون اسماعيليه و نصيريه، كتابفرقه

هـايي از ايـن منـابع را    را مورد استفاده قرار داده و حتي بخـش ها طور معمول منابع اين فرقه

همچنـين مسـتندات برخـي از مستشـرقان حاضـر در كشـورهاي       . انـد ترجمه و يا شرح كرده

 . هاي ميداني بوده است اي مشاهدهاسلامي بر مبن

هاي روايي اسلامي  ترين منابع مورد رجوع و استناد مستشرقان در اين دوره به كتاب كم) د

هـاي   تـوجهي بـه كتـاب   كم. هاي حديثي، تاريخي يا كلامي شيعي است كتابو در درجه بعد 

الت مهـدويت و  روايي به علل مختلفي همچون اعتقاد بسياري از اين مستشرقان به عدم اص ـ

هـاي   در مورد كتـاب . توجهي به جايگاه حديث يا آشنا نبودن با اين منابع بازگشت داردنيز بي

كه بايـد توجـه داشـت برخـي مستشـرقان و       شود؛ علاوه بر آنتر ميشيعي، مورد اخير پررنگ

 هـاي مهـم اسـلامي بـاور     پژوهان تا چند دهه گذشته، تشيع را به عنوان يكي از فرقـه اسلام

بـه شـمار   ... نداشتند و به صورت يك گروه اقليت با عقايد افراطي و يا زاييده تفكر ايرانـي و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي لغت، شعر، تفسير و به طور كلي منابعي است كه كتاب روايـي بـه    منظور منابعي همچون كتاب.  1
 .آيند حساب نمي

برخي منابع را شايد نتوان مختص شيعه يا اهل سنت شمرد، مانند كتاب اغاني ابوالفرج يا حتي ملـل  .  2
 . و نحل شهرستاني
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 .دادندهاي شيعي اهميت نميآوردند و لذا چندان به كتابمي

در ميان نويسندگان و محققان غربي در اين دوره، چند فرد شاخص در زمينه مراجعـه  ) هـ

ترين فـرد در ايـن ميـان، ايگنـاس گلـدزيهر،      شاخص. شودبه منابع مختلف اسلامي ديده مي

شناس معروف مجارستاني است كه تنوع منابع مـورد رجـوع او از يـك سـو و انتخـاب      اسلام

افـراد ديگـري   . نسبتاً مناسب منابع، وي را در زمره پژوهندگان برتر اين دوره قرار داده اسـت 

سنت و مشترك جاع به منابع اهلهمچون فلوتن، مارگليوث، مك دونالد و لامنس در زمينه ار

و نيز دوايت دونالدسون در مورد استفاده از منابع شيعي، از جمله ديگر اشخاص قابل توجه در 

  .اين بازه زماني هستند

  نتيجه گيري

بررسي روند آغازين توجه نويسندگان و محققان غربي بـه موضـوع مهـدويت، از اهميـت     

ها و اهداف مستشرقان ايـن  فرضه نحوه ورود، پيشدهندوالايي برخوردار است؛ چراكه نشان

دهنده نظريات و شـرايط مـذهبي، سياسـي و    دوره از سويي و حوادث تاريخي پيشران و جهت

كه مشاهده شد، توجه خاص و عميق غربيان به  چنان. اجتماعي مسلمانان از سوي ديگر است

تـر  آن بـه تـدريج گسـترده   مهدويت، به واسطه مدعيان اين عرصه آغاز شد و دامنه و عمـق  

هـاي مـرتبط بـا    هاي مختلف در مورد مدعيان و فرقـه از نظر موضوعي، پس از نوشته. گرديد

مهدويت، اصالت اين باور در اسلام و نيز اعتقاد شيعه به اين موضوع مورد بحث و اظهـارنظر  

، در عرصـه  هاي شـيعه مستشرقان بود؛ اگرچه به دليل عدم آشنايي گسترده با منابع و ديدگاه

  . مهدويت شيعي در اين بازه زماني كار علمي عميق و قابل توجهي صورت نگرفت

شدند و افراد بسياري كـه  مستشرقان اين دوره، از نظر شغلي گستره، وسيعي را شامل مي

در مورد  -بودند... اي نداشته و داراي مشاغل سياسي، نظامي و حتي سابقه علمي شناخته شده

مليت اين افراد گوناگون بوده و انگلستان، فرانسه، آمريكا و . انداظهارنظر پرداختهمهدويت به 

حضور فيزيكي حدود دوسوم از اين . اندترين مستشرق را در اين بازه زماني داشته آلمان، بيش

  .مستشرقان در كشورهاي اسلامي قابل تأمل و توجه است

نويسندگان و محققان غربي در اين دوره آخرين موضوع مورد بررسي، منابع مورد استفاده 

اي و نيز اظهارنظرهاي ديگر كه ملاحظه شد، منابع دست دوم و ترجمه به طوري. زماني است



 

 

78 

هم
جد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
61

 /
ن 

ستا
تاب

13
97

  

تـر   مستشرقان غربي بيش از ديگر منابع، مورد ارجاع قرار گرفته و اين دسته از مستشرقان كم

  .اندبه منابع اصيل روايي و نيز منابع شيعي رجوع كرده

هاي مهم مستشـرقان ايـن دوره، مفيـد و سـودمند     تر ديدگاهرسد بررسي دقيقنظر ميبه 

ها كه از نظر سـطح   هاي چند نفر از آن تر به ديدگاهكه بازخواني و توجه عميق است؛ همچنان

هـاي بعـد،   حتـي در دوره  در مستشرقان پس از خـود، كه بوده اهميت حائز  ،علمي و پختگي

  .رسد ري لازم و ضروري به نظرمياند، امتأثيرگذار بوده
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  چكيده

برخـوردار   اي جايگاه ويـژه در طول تاريخ اسلام، در بين عامه و خاصه مسلمين، از  »مهدويت«

 بـر اسـاس  انـد كـه    اما كساني بوده. آيد هاي مشهور اسلامي به حساب مي بوده است و از آموزه

هرچنـد  . اند اين ايده را به چالش كشيده، به انكار آن پرداخته ،مباني خاص خود يا دلايل ديگر

در زمان خود يا بعد آن  ؛فراد، نسبت به عموم مسلمانان قائل به مهدويت، زياد نيستتعداد اين ا

. اسـت  »تفسير المنار«، صاحب »محمد رشيد رضا« ،از جمله اين افراد. توانستند اثر گذار شوند

 ببـرد، ويژه در تفسير المنار، تلاش كرده است با ادله گوناگون، مهدويت را زير سـوال   به ،وي

. روايـات مهـدوي اسـت    »تعـارض « ادلـه وي يكـي از  . آن را انكار كند وهاي آن را سست  پايه

بـر مبنـاي اهـل سـنت،     حتـي   و دليـل پرداختـه   اينتحليلي به  –نگاشته حاضر با روش توصيفي 

عدم تلازم بين تعارض ، از قبيل نقد غير عالمانه(شود  علاوه بر اشكالات مهمي كه بر ايشان مي

بـين روايـات مهـدوي    كنـد   اثبات مي) رگمي در منشا يابي براي روايات مهدويتو جعل، سرد

   .تعارضي وجود ندارد

رشيد رضا، تعارض روايات مهدوي، تعارض روايات، انكار مهـدويت، ادلـه    :واژگان كليدي

  .رشيد رضا بر انكار مهدويت، نقد ديدگاه رشيد رضا
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  مقدمه

هاي مشـهور بـين    از آموزه ،»در آخرالزمان 6خروج مردي از نسل پيامبر« و »مهدويت«

اين آموزه در جامعه اسلامي، بـه حـدي اسـت كـه برخـي از شـيادان و        نفوذ. مسلمانان است

اما . اند از آن به عنوان ابزاري براي رسيدن به مطامع دنيوي خود، دست يازيده ،فرصت طلبان

و حتي انكار راه مقابله با آن  مباني خاص خود، ، بر اساسبرخي از انديشمندان و صاحبان فكر

گراي اهل سنت، سـيد محمـد    اصلاحنويسنده يكي از اين انديشمندان، . اند آن را مطرح كرده

آيد، براي نظريه خود  وي كه از شاگردان خاص شيخ محمد عبده به شمار مي. رشيد رضا است

تعارضـي اسـت كـه در روايـات      به زعـم او،  يكي از آن دلايل،. كند دلايل گوناگوني ارائه مي

وي معتقد است كه اين تعارض به قدري آشكار است كه هر كس آن  .شود مي مهدويت ديده

در نقد آراي رشيد رضا آثاري نگاشته شـده  البته . فهمد و قابل حل كردن و علاج نيست مي را

با اي  الهمق 21مهدي سلطاني رناني به صورت مستقل در فصلنامه انتظار موعود شماره  .است

 »رشيد رضا و احمـد امـين در بـاب احاديـث مهـدويت     هاي  تحليلي انتقادي بر ديدگاه«عنوان 

بـه   نيـز ديگران . ادله رشيد رضا را به بوته نقد كشيده است ؛)177ص: 1386سلطاني رناني، (

عنـوان  ند؛ مانند مقاله ناصرالدين البـاني بـا   ا هآراي رشيد رضا پرداخته، آن را مورد نقد قرار داد

تصوير آن را در نيز كه در مجله تمدن اسلامي چاپ شده و آقاي فقيه ايماني  »حول المهدي«

مقالـه  «و همچنـين   )603-597ص: 2010–1431فقيـه ايمـاني،   (كتاب خود قرار داده است 

مجلـه دانشـگاه    ،، نوشته عبـد المحسـن العبـاد   »دة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظريعق

العبـاد،  ( كه به صورت كتابچه مستقلي هم چـاپ شـده اسـت    3شماره  ،منوره اسلامي مدينه

نوشـته   ،»بررسي تطبيقي مهدويت در روايات شيعه و اهـل سـنت  «كتاب  .)76-75ص: 1402

در روايـات   4حضـرت مهـدي  «و كتـاب   )281-279ص: 1386اكبرنژاد، (مهدي اكبر نژاد 

: 1390طـاهري ورسـي،   ( هري ورسـي نوشته احمد علي طا ،»)پاسخ به شبهات(شيعه و سني 

  .اند ، به اين مهم پرداخته)363-359ص 

بلكـه   ،به صورت مبسوط به بحث تعارض روايات، پرداخته نشده استمذكور آثار  البته در

پرداختن به  ،از اين رو. اند نقد ادله رشيد رضا پرداختهبه  مختصرصورت كلي و برخي  برخي به

او قابـل  آيا تعارض ادعـايي   .نمايد ضروري ميخصوص روايات مهدويت به  ديدگاه رشيد رضا

  چه نقدهايي بر اين ديدگاه وارد است؟ ؟)حتي از سوي اهل سنت(پذيرش است 
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تعارض روايات به  را مبني برتحليلي، ديدگاه رشيد رضا  –نگاشته حاضر با روش توصيفي 

در اين مهـم  . داده استصورت مبسوط تبيين كرده، آن را مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار 

 روشن گردداين نكته  پرداخته شود تاتر به مباني و بيانات علماي اهل سنت  بيش شدهتلاش 

در بيـان كلمـات رشـيد    . صحيح نيسـت  مقبول خودش حتي طبق مباني ،كه سخن رشيد رضا

تـرين    شود؛ زيرا اصل بحث و تا حدي مبسـوط  مي بسندهبه مطالب وي در تفسير المنار  ،رضا

  .ارائه شده استمذكور بحث در اين زمينه، در تفسير 

  شخصيت شناسي رشيد رضا و آثار وي

در نزديكي شهر طرابلس كشور لبنـان اسـت    ،ق1282متولد سال  ،سيد محمد رشيد رضا

، 6ج: 2002زركلـي،  (رسـد   مـي  7نسبش به امام حسين و) 703، ص14ج: 1418سبحاني، (

كـه بـا    »الـوثقی  ةالعـرو «وي در طول تحصيلش در لبنان با مطالعه مقالات مجلـه  ). 126ص

هاي اصـلاحي آن دو،   قلم محمد عبده بود، با انديشهبه نظارت سيد جمال الدين اسدآبادي و 

لاقات با سيد جمـال، نتوانسـت بـا    علاقه به م با وجودهر چند . آشنا شد و بدان گرايش يافت

با حضور شيخ محمد عبده در طرابلس در ايام تبعيدش بـه لبنـان از طـرف     ؛وي ملاقات كند

، 1ج :1423رشـيد رضـا،   (فرصت ملاقات رشيد رضا با محمد عبده فراهم شد  ؛دولت عثماني

به مصر رفت و جزو  ق،1315وي بعد از تمام شدن تحصيلاتش در طرابلس در سال  .)15ص

لازم «هماننـد   ،نسبت بـه اسـتادش   ،كه به تعبير خودشاي  ملازمان محمد عبده شد؛ به گونه

را  »المنـار «مجلـه   ق،1315وي در دهه آخر شـوال سـال    .)همان(بود  »بين بالمعني الاخص

 ،آورده اسـت جلـد اول   ،در مقدمه چاپ دوم ، بر اساس آنچهگذاري كرد كه هدف از آن را پايه

ابطـال شـبهات و    اصلاح ديني و اجتماعي امت اسلامي، عدم تعارض دين بـا عقـل و علـم،   

 23سـرانجام در  وي . )1، ص1ج: 1315همـان،  (زدودن خرافات از چهره دين، معرفـي كـرد   

  .)104ص :1425متولي، (درگذشت  ق1354جمادي الاولي 

، مجله »تفسير المنار«گارش نعلاوه بر  او .آيد اي پر كار به حساب مي رشيد رضا، نويسنده

 1315از زمـان تاسـيس در سـال     ،سـال  39جلد آن به مـدت   35كه كرد  را منتشر ميالمنار 

وي در . انتشار يافتق، 1354تا زمان مرگ رشيد رضا در سال  ؛)1، ص1ج: 1315رشيد رضا، (

انـده اسـت؛   آثار مستقل ديگري از وي برجاي م ،ها علاوه بر آن. هر جلد از آن، قلم زده است

 الوهابيـة  أو والشـيعة  النبـوي، السـنة   المولـد  يالمحمدية، الخلافة، ذكر السيرة خلاصةمانند 
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 فـي  المعـاملات  و والفـدا، الربـا   الصـلب  المسلمين، عقيدة وحجج يالنصار شبهات والرافضة،

 رسـالة المحمدي،  والقبط، الوحي اللطيف، المسلمون للجنس والحجاز، نداء الوهابيون الإسلام،

 و الإسلامية والجواب، الوحدة السؤال طريقة يعل: التوحيد في الغزالي، رسالة الإسلام حجة في

  .)96-94ص: 1425متولي، ( بالمرأة الرجل مساواة

برخي ادعا آنچه  آيد و برخلاف ترين آثار رشيد رضا به حساب مي يكي از مهم ،تفسير المنار

گونه كـه   همان بلكهه و يا املا شده محمد عبده نيست، نگاشت ،)41ص: تا العوده، بي(اند  كرده

، 1ج :1423رشيد رضـا،  (ست ا اش اشاره كرده، نگاشته رشيد رضا در مقدمه) رشيد رضا(مولف 

و رشـيد   بـود  درس تفسير محمد عبـده كلاس با اين تفاوت كه در ابتدا اقتباساتي از  ؛)19ص

 126تـا آيـه    ،به شهادت خود رشـيد رضـا  رويكرد، اين . آورد رضا آن را به رشته تحرير در مي

: همـان (ادامه داشـت   ؛سوره نساء، كه آخرين آيه تفسير شده در درس تفسير محمد عبده بود

توسط محمد عبده  آمده،در اين قسمت آنچه  البته اين بدان معنا نيست كه هر .)372، ص5ج

كند، اقتباس از مطالبي است  يگونه كه رشيد رضا بدان تصريح م ارائه شده است، بلكه همان

گرفت و البته همراه كردن آن با توضـيحات و يـا    كه از استاد در جلسه درس تفسير فرا مي

ها در نظر نگارنده ضروري بوده اسـت؛ هـر چنـد     احيانا مطالبي ديگري بوده كه نگارش آن

كـرد و بـا    هاي خود را تا زمان حيات ايشان قبل از چاپ بر ايشان عرضه مـي  غالب نگاشته

شـد، مـورد    رسيد و بقيه هم كه بعد چاپ به محمد عبده عرضه مي نظارت وي به چاپ مي

گونه  بعد از آن رشيد رضا تلاش كرده، آن). 19- 18، ص1ج: همان(رضايت وي بوده است 

كه روش و متد استاد بوده است، مطلب را ادامه دهد و در تفسير به همان سبك ملتزم باشد 

  ).372، ص5ج: همان(

  :رشيد رضا در مورد تفسير خودشديدگاه 

تفسـيري   ؛اين همان تفسير يگانه جامع بين روايات صحيح و معقولات صريح اسـت 

خداوند در مورد انسان و هدايت بودن قرآن براي بشر در هاي  كه حكم تشريع، سنت

مسـلمانان در ايـن   آنچـه   سازد و بين هدايت قـرآن و  مي هر زمان و مكان را روشن

آنچـه   در حالي كه مسلمانان از هـدايت قـرآن و   ؛كند ميزاني برقرار مي ؛هستندعصر 

مراعـات  ] تفسـير [در ايـن  . انـد  سلفشان در چنگ زدن بر آن بودنـد، اعـراض كـرده   

هـاي علـوم و فنـون     شود و از مخلوط كردن كلام بـا اصـطلاح   سهولت در تعبير مي
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نياز نباشـند   بي خواص هم از آن اي كه عامه آن را بفهمند و به گونه ؛شود اجتناب مي

دروس خود در الازهر را بر طبـق آن اجـرا   ] محمد عبده[و اين همان روشي بود كه 

  .)5، ص1ج: همان(كرد  مي

تواند مشـكلات مسـلمانان    مي ناصرالدين الباني آن را تفسير خوبي ارزيابي كرده است كه

از  ،دينـي هاي  مورد برخي از آموزهبه اشتباهات وي در  ،در عين حال ؛كندبر طرف آن روز را 

 10جواب سوال  :تا الباني، بي(و دجال و مهدي هم اشاره كرده است  7جمله احاديث عيسي

  .)38و 

توجه به اين نكته ضروري است كه رشيد رضا به دليل پيش فرض  ،قبل از ورود به بحث

مهـدويت و برخـي ديگـر از     داشـته، نادرستي كه از لحاظ تاريخي بـه عنـوان فرضـيه خـود،     

خواهـد تفسـيري مبتنـي بـر عقـل       كه مـي  رووي از آن  .هاي ديني را انكار كرده است آموزه

و از طرفـي بـه    )5، ص1ج: 1423رشيد رضا، (صحيح به همراه متون ديني صحيح ارائه كند 

 كـه بـا درك  را مطالب و معـارفي   ؛)81ص: تا رشيد رضا، بي(خلافت عربي بسيار معتقد است 

ليات ياز قبيل جعل، دس و اسـرائ  ،هاي متعددي با برچسب ،وي و يا با نگاه وي ناسازگار است

 .سوره اعراف ارائه كرده است 187نمونه آن، مباحثي است كه ذيل آيه . برد زير سوال مي

  ادله رشيد رضا بر انكار مهدويت

تفسـير المنـار   در  ،سخناني كه در مورد انكار مهـدويت از رشـيد رضـا نقـل شـده      تر پيش

 كـرده انكـار  را مهدويت  ،جاي تفسير خود سهوي به صورت واضح در . استگرديده منعكس 

كـه تمـام مطالـب و     ؛33و سوره توبـه آيـه    187، سوره اعراف آيه 157سوره نساء آيه  :است

  .سوره اعراف بيان شده است 187ادعاهاي وي در مورد انكار مهدويت در ذيل آيه 

تـوان   مي ،كند لاي مباحث خود، بر انكار مهدويت ارائه مي هد رضا در لابكه رشيرا دلايلي 

  :گونه برشمرد اين

 ؛عدم صحت روايات مهدويت. 1

 ؛تعارض روايات مهدويت. 2

  . فقدان روايات مهدوي در صحيحين. 3

اند، اين را به عنوان دليلـي   كساني كه به ادله رشيد رضا بر انكار مهدويت پرداختهتر  بيش

كنيم كه اين نكته دليـل   بيان مي ،اما در ادامه در تحليل تعارض روايات ؛اند ل ذكر كردهمستق
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مستقلي بر انكار مهدويت از سوي رشيد رضا نيست، بلكه وي دليل اول را علت ذكر نكـردن  

 ؛روايات مهدويت از سوي آن دو، به شمار آورده است

 ؛يهودي و مجوسي بودن ريشه اعتقاد به مهدويت. 4

هــا، اختلافــات و  اعــم از ادعاهــاي دروغ، جنــگ(منفــي در دنيــاي اســلام  پيامـدهاي . 5

 ؛)به وجود آمده استمسلمانان هايي كه به دليل اين عقيده در بين  درگيري

 ؛شيعي بودن انديشه مهدويت. 6

 .)449 -402، ص9ج: 1423، همان(خرافي بودن انديشه مهدويت . 7

اين دو اي كه  به گونهتري دارند؛  گستره بيش، دو دليل دوم و چهارم مذكوراز بين دلايل 

 . آيند ديگر به حساب ميبسياري از دلايل   مايه بندليل 

  تعارض روايات مهدويت

رشيد رضا هر چند در جاهاي متفاوتي از تفسير خود به تعـارض روايـات مهـدويت اشـاره     

ترين بحثي كه در ايـن   مبسوط ؛زند دم ميكند و از عدم صحت و غير قابل قبول بودن آن  مي

بسيار طولاني ارائه  يسوره اعراف است كه در تفسير آن، بحث 187، ذيل آيه كند مورد ارائه مي

   :سوره اعراف 187آيه . )همان( كند مي

Nـ  ا لوقْتهـا  يسئَلُونَك عنِ الساعةِ أَيانَ مرسْاها قُلْ إِنَّما علمْها عندْ ربي لا يجلِّيه
  ي إِلاَّ هو ثَقُلتَ في السماوات و الأَْرضِ لا تأَْتيكمُ إِلاَّ بغْتةًَ يسئَلُونَك كأََنَّك حفـ

 .)187 :اعراف( Mعنهْا قُلْ إِنَّما علمْها عندْ اللَّه و لكنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ

  :كند ها تاكيد مي كشيده، بر جعلي بودن آن نقدرا به وي در تفسير اين آيه سه مسئله 

 ؛رواياتي كه در مورد پايان دنيا و عمر دنيا وارد شده است. 1

 ؛روايات دجال. 2

 .روايات مهدوي. 3

  :نويسد او در مورد تعارض روايات مهدوي مي

و اما التعارض في احاديث المهدي فهو اقوي و اظهر و الجمع بين الروايـات فيـه   

اعسر و المنكرون لها اكثر و الشبهة فيها اظهر و لذلك لم يعتـد الشـيخان بشـيء    

  .)435ص ،9ج: 1423رشيد رضا، ( »من رواياتها في صحيحيهما

  :توان در پنج محور بيان كرد مي ادعاهاي وي در تعارض روايات را ،از اين رو
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تر و آشكارتر است؛ بدين معنا كـه تعـارض بـين ايـن      قوي ،تعارض بين اين روايات )الف

بر هر كس كه روايات مهدوي را مطالعه  كه اين تعارض، قوي و روشن است حديبه  ،روايات

   ؛ماند كند، پوشيده نمي

همان قوت تعارضي است كه  ،دليل اين نكته. جمع بين اين روايات بسيار سخت است )ب

  ؛ستدر نكته اول بدان تصريح كرده ا

در برابر معتقدان بـه آن  اي كه منكران مهدويت،  منكران اين روايات بسيارند؛ به گونه )ج

  ترند؛ گسترده

  ؛شبهه در روايات مورد نظر بسيار ظاهر و روشن است )د

در صحيحين، ) بخاري و مسلم(به دليل همين تعارض قوي و آشكار است كه شيخان  )ه

   .اند به اين روايات اعتنا نكرده

به عنوان دليل  ،شود كه در واقع عدم ذكر روايات مهدوي در صحيحين جا روشن مي اين از

غيـر   مستقل نزد رشيد رضا در انكار مهدويت نيست، بلكه وي مدعي است به دليـل تعـارض  

او . ها در صحيحين خودداري شده است از ذكر آن ؛كه در روايات مهدوي وجود دارد قابل حلي

  .ه عنوان مويدي قوي براي ديدگاه خود ذكر كرده استبه نوعي اين نكته را ب

وي در توضيح تعارض روايات مهدوي، به كثرت اختلاف روايات در اسم، نسب، صفات و 

  :كند كند و براي كلام خود دو نمونه ذكر مي اشاره مي 4اعمال مهدي

ايـن اسـت كـه وي     4و اسم پـدر مهـدي   4ترين روايات در اسم مهدي مشهور: اول

شيعه اماميه . است »احمد بن عبداالله«در روايتي ديگر آمده است كه وي  و »بن عبدااللهمحمد «

 . است 8 »محمد بن الحسن العسكري«هم اتفاق نظر دارند كه وي 

ايـن اسـت كـه وي علـوي فـاطمي، از       4مشهور نزد اهل سنت در نسب مهـدي : دوم

است  7است و در بعضي روايات آمده است كه از نسل امام حسين  7فرزندان امام حسن 

كنـد؛ ماننـد ايـن     در ادامه به چند روايت اشاره مـي . استمنطبق با قول شيعه اماميه  اين،كه 

  : به عباس فرمود 6پيامبر  :روايت

آيا تو را بشارتي بدهم؟ همانا اصفيا و برگزيدگان از ذريه تو هسـتند و خلفـا    !اي عمو

   .از نسل توست ،كند ترت تو هستند و مهدي كه در آخر الزمان ظهور مياز ع
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  :نقد

  هاي غير عالمانه عدم جامع نگري و بررسي: اول

  : نويسد ناصر الدين الباني، تتبع رشيد رضا و همفكرانش را ناقص معرفي كرده، مي

يث بـه  از روايات درباره مهدي وارد شده است حـد را هر آن چه  ،رشيد رضا يا غير او

حديث بررسي نكردند و در طلب اسنادي كـه بـراي ايـن روايـات وجـود دارد، تمـام       

بـه آن   ،كردند اگر اين كار را مي. اند مبذول نداشتهدهند، بايست انجام  تلاشي كه مي

  .)600ص: 1431فقيه ايماني، (يافتند  چه حجت را بر آنان تمام كند، دست مي

وضـوح   اي را كه الباني متذكر شـده اسـت، بـه    نكتهبررسي و تامل در عبارات رشيد رضا، 

دهد؛ زيرا وي تنها به اختلافات كه اكثرشان ناشي از روايات است، اشاره كرده و غير  نشان مي

؛ )438، ص9ج: 1423رشيد رضـا،  ( 4از سه روايت در مورد عباسي بودن نسب امام مهدي

نچه الباني متذكر شده است، بايـد  هيچ روايت ديگري را نياورده است؛ در حالي كه بر اساس آ

را يك به يك از لحاظ سند و متن بررسي و صحيح را از سقيم جدا كند و  4روايات مهدي

كه تنهـا بـه اختلافـات     كرد، نه اين ها رفتار مي ها، طبق مباني با آن در صورت تعارض بين آن

  .ويت را نتيجه بگيرداشاره كند و از وجود اختلافات، جعلي بودن و كذب بودن عقيده به مهد

داند كـه   را غير عالمانه ميمنكران مهدويت سخنان  ،عبدالمحسن العباداز اين روست كه 

العبـاد،  (كـه بـه حـديث آشـنا نيسـتند      است منشا آن جهل به علم حديث يا تبعيت از كساني 

كننـد، در واقـع از ايـن     ؛ يعني كساني كه با حديث طبق علم حديث رفتار نمي)19ص: 1402

  .كنند هاي علم حديث، برخورد نمي از اين رو، با احاديث طبق مباني و روش. علم آگاه نيستند

  نبود ملازمه بين تعارض و جعلي بودن: دوم

بـين  باشـد هـر جـا كـه      بنااگر . نشانه جعلي بودن و باطل بودن روايات نيست ،»تعارض«

ها صرف نظر و يا به جعلي و موضـوع بـودن روايـات     وجود داشته باشد، از آنروايات تعارض 

و علـوم  اعم از فقه و كلام  ،هاي مختلف بايد در مورد بسياري از روايات، در حيطه كرد؛حكم 

نزد رشيد رضـا  گونه حكم كردن  يقينا اين .)280ص: 1386اكبر نژاد، (كنيم رفتار چنين ديگر 

  .دنخواهد بونيز پذيرفتني 
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  استناد به روايت شاذ در مقابل قول مشهور: سوم

اسـت كـه توسـط     مـورد كند، تنها يك  معرفي مي »احمد«رواياتي كه اسم مهدي را تعداد 

نقـل شـده اسـت     6بن يمان در بيان ملاحمـي از رسـول خـدا    فةيحذربعي بن خراش از 

رضـا،   كه حتي طبـق تصـريح رشـيد    )1089، ص5ج: 1416و داني،  377ص: 1416طبري، (

مورد قبول مشهور مسلمانان اهل سنت قرار نگرفته است، بلكه مشهور اهل سنت نام مهـدي  

توان بين  كه مي بر اين ؛ علاوه)437، ص9ج: 1423رشيد رضا، (كنند  ذكر مي »محمد«را  4

گونه كه براي  شود يك شخص دو نام داشته باشد، همان اين اقوال جمع كرد؛ اين گونه كه مي

شـيخ صـدوق،   (هر دو نام را داراست  4نيز طبق متون شيعي، امام مهدي. ن بودپيامبر چني

  ).653، ص2ج: 1395

اختلافات ذكر شده در مـورد مهـدي، در مـورد نـام ايشـان نيسـت، بلكـه         از سوي ديگر،

 مهـدي ، در اين كه نـام  )437، ص9ج: 1423رضا،  رشيد(برد  نام ميرشيد رضا هايي كه  گروه

 4ها بر سـر مصـداق مهـدي موعـود     هرچند اختلاف آن ؛دارندديدگاه  است، اتفاق »محمد«

  .است

  عدم تعارض در اصل مهدويت: چهارم

اگر تعارض بين روايات مهدوي را بپذيريم، اين تعارض و اختلاف در جزييـات مـرتبط بـا    

اختلاف در جزييات، در اصل مهدويت كه  و بديهي است مهدويت است، نه در اصل مهدويت

اگرچـه اصـل مهـدويت     ؛سازد اي وارد نمي ، خدشهنيز امري مسلم استبين روايات متعارض 

  :آيد؛ زيرا دست ه توسط همين روايات متعارض ب

كه از مهدي يا مباحثي مرتبط با مهدي خبـر   در برابر هر روايتاين گونه نيست كه ) الف

  ؛وجود داشته باشدحديث متعارضي دهد،  مي

اصـل   ؛باشـند  مـي  متعـارض  )هر مضـموني با (اگر بپذيريم همه روايات مهدوي حتي ) ب

در اصـل  پـس در ايـن صـورت،     .دست آمده است  همهدويت توسط همين روايات متعارض ب

اي وارد نخواهد كرد؛ زيرا روايات با تمام اختلاف ادعا شـده، از يـك حقيقـت     مهدويت خدشه

ظهـور   4در آخر الزمان در امت پيامبر 4به اين مضمون كه مهدي ؛ندده صحيح خبر مي

توان اخذ كرد و  از مجموع روايات داراي اختلاف، قدر متيقني مي ،به عبارت ديگر. خواهد كرد

  .است 4حق بودن وجود و ظهور مهدي ، صحت وآن
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  سردرگمي در تحليل روايات داراي اختلاف: پنجم

نوعي سر درگمي، به تحليل مهدويت و روايات مرتبط با آن، رسد رشيد رضا در  به نظر مي

سياسي ارائه شـده توسـط   اي  شده است؛ زيرا از سويي اساس اعتقاد به مهدويت را، ايدهدچار 

: همـان ( كند مجوس براي از بين بردن قدرت عرب و احياي دوباره سلطنت فارس تحليل مي

شـمارد كـه توسـط يهوديـاني      لياتي بر ميآن را جزو اسرائي ،و از سوي ديگر ؛)436و  420ص

مصدر روايات مهدوي  ،در عين حال .)همان(پيدا كرده است نفوذ مانند كعب الاحبار در جامعه 

، 10ج :همـان (دانسـته   )مسـئله امامـت و خلافـت بعـد پيـامبر     (را نزاع سياسي معروف شيعه 

داخته شيعه، تحليـل  كند، ساخته و پر و رواياتي كه نسب مهدي را علوي معرفي مي) 351ص

عقب نماندن عباسيان از علويان در اين به منظور روايات با نسب عباسي را  ،در مقابل. كند مي

  .)438، ص9ج :همان(كند  عنوان مي معركه

 اقليت منكران: ششم

: 1423، همـان ( منكران مهدويت كه از سوي رشيد رضا ادعا شـده اسـت   بودناكثريت 

و اهـل سـنت،   شـيعه  اندك در نظريـات علمـاي    يصحيح نيست؛ زيرا تأمل ؛)435ص  9ج

ي كند؛ يعني مخالفان مهـدويت در اقليـت قـرار دارنـد و معظـم علمـا       خلاف آن را اثبات مي

اصل مهدويت  در زمينه برخي مسائل و اضلاع اين عقيده دارند؛ضمن اختلافاتي كه  فريقين،

 .را تلقي به قبول كردند

را امري معلـوم   مهدويتقريظي كه بر كتاب عبدالمحسن العباد زده است، بن باز هم در ت

 .)13ص: 1402العباد، (بلكه متواتر نقل شده است  ،كند كه توسط روايات مستفيض معرفي مي

  : نويسد عبد المحسن العباد نيز در جواب سوالي از منكران مهدويت از بين قدما مي

ابـو محمـد بـن وليـد بغـدادي و ابـن       =[نفـر  غير از دو  ،همانا من در بين گذشتگان

   .)66ص ،همان(كند يا در آن ترديد  ،نيافتم كه منكر احاديث مهدي باشد] خلدون

را جمهـور  هـا   ن مهدويت، مقابل آناهفده نفر از منكر بر شماري و معرفيبستوي نيز بعد 

  .)39ص: 1420بستوي، (اند  داند كه احاديث مهدي را تلقي به قبول كرده مي امت اسلامي
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  عدم تعارض در روايات مهدوي: هفتم

  : از ابن قيم جوزي نقل شده است

ها را در زمره مختلف الحديث بـه شـمار    حكم به تعارض دو حديث و آنصدور براي 

به هر  ،دوآن اما اگر يكي از  ؛آوردن، لازم است هر دو قابليت احتجاج را داشته باشند

زيـرا در   ؛انايي معارضه با حديث قـوي را نـدارد  حال قابل قبول نباشد، اين حديث تو

  .)503، ص1ج: 1424ابن محمد السيد، (اين حالت اثري بر آن مترتب نيست 

بلكه تعارض عبارت اسـت از تقابـل و تـدافع دو     ،»هر اختلافي، تعارض نيست«: از اين رو

روايت متساوي الاعتبار كه لسان هر كدام ديگري را به كلي نفي كند كه هـيچ راه جمـع يـا    

  .)363ص: 1390طاهري ورسي، (ها وجود نداشته باشد  مرجح سندي و متني در يكي از آن

فت كه هـر دو روايـت،   توان تعارض بين دو روايت را پذير به عبارت ديگر، در صورتي مي

شرايط حجيت را دارا باشند، و اگر يكي شرايط حجيت را نداشته باشد، مدعي تعارض، ادعـاي  

  . پذيرد كند كه هيچ عاقل منصفي آن را نمي را مطرح مي »لاحجت«و  »حجت«تعارض بين 

ي ناصرالدين الباني در نقد تعارض ادعاي .روايات مهدوي هم از اين قبيل هستنداختلافات 

  :نويسد رشيد رضا، بر آن تكيه كرده، مي

در  ؛سيد در انكار مهدويت به علت ديگري استناد كرده كه تعارض اسـت  ،به تحقيق

شود؛ زيرا شرط تعارض، مسـاوي بـودن دو طـرف     مي] رد=[حالي كه اين علت دفع 

اي كه هر دو قدرت اثبات متعلق خـود را داشـته    به گونه[ثبوت است  هتعارض در قو

اما برپا كردن تعارض بين قوي و ضعيف، چيزي اسـت كـه هـيچ عاقـل بـا       ؛]دباشن

فقيـه  (تعارضي كه گمان شده است از اين قبيل است  ؛شمارد انصافي آن را جايز نمي

  .)601ص: 1431ايماني، 

ه احاديث و آثار ثابت و صحيح نزد خود، تعارض روايـات ضـعيف را   ئبستوي نيز بعد از ارا

داند؛ زيرا معتقد است هر كدام در جاي خود قـرار   نمي روايات و آثار ثابتموجب ضرر زدن به 

كنـد   مي پذيرد و دومي را رد مي اولي را كند؛ مي صحيح را از ضعيف جدا ،دارد و انسان منصف

  .)380ص: 1420بستوي، (

اگر مدعي تعارض، حجيت هر دو را ثابت بداند، باز هم به تساقط و دست كشـيدن از هـر   

در نگاه فريقين با بروز هرگونـه تعـارض و تضـاد ابتـدايي بـين      رسد؛ زيرا  نوبت نمي دو دليل
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در صورت عـدم امكـان    .ها ممكن است، بايد آن راه را پيمود روايات، اگر امكان جمع بين آن

 »مقـدم «تـر را بـر روايـت مقابـل آن      رسد كه روايت قـوي  مي نوبت »ترجيح«به مرحله  ،جمع

در  .)117و  113ص: 1414و قرضـاوي،   439 – 438ص: 1409ي، آخونـد خراسـان  (كنند  مي

 ،تعارضي كه بين روايات وجود دارد، تعارض واقعـي و مسـتقر نيسـت    ،واقع در اين دو صورت

  .و قابل زوال است ابتداييبلكه تعارضي 

پذير نبود، به وجود تعارض واقعي و در نهايت  در صورتي كه دو مرحله قبل امكان ،بنابراين

 .شود ميحكم بودن روايات  »غير قابل استناد«و  »تساقط«

اي از روايات متعارض را كه رشيد رضا در بحـث نسـب امـام     تر، نمونه براي توضيح بيش

وي در بيان نمونه تعـارض، بـه اخـتلاف     .كنيم تحليل مي ،بدان اشاره كرده است 4مهدي

. ايشان اشاره كرده اسـت  يا عباسي بودن 4علوي و فاطمي بودن مهديموضوع احاديث از 

ولي رواياتي كه از فاطمي  ؛خوريم در بين روايات مهدوي با اين دوگانگي از لحاظ محتوا برمي

بر روايات مقابل  ،حتي بر مبناي اهل سنت ؛دهند خبر مي –صراحتاً يا تلويحاً  –و علوي بودن 

بايد مقـدم  ات دسته اول طبعاً روايترجيح دارند و  ؛كنند كه مهدي را از نسل عباس معرفي مي

  :موجود است؛ زيرا  ل شدن تعارض ابتدايييشوند كه نتيجه آن زا

روايات علوي و  ؛كه خود رشيد رضا در ارائه بحث خود بدان تصريح كرده است چنان: اولاً

: 1423رشـيد رضـا،   ( بين خاصه و عامه وجـود دارد  »شهرت«فاطمي بودن، مشهورترند و اين 

موجب تقويت و برتري اين دسته از روايات بر دسته مقابـل خواهـد    »شهرت« .)435ص  ،9ج

اگر چه صرف شهرت بين عامه و خاصه، دليل بر صحت و يا قوت يك روايـت نخواهـد   ؛ شد

غيـر  «و  »صـحيح «شد؛ زيرا همان گونه كه سيوطي نقل كرده است، مشهور بر دو قسم است 

 ؛)173ص ،2ج: تا بي سيوطي،(است سند  فاقدو چه بسا روايت مشهوري كه  »)ضعيف(صحيح 

] صفر= [كسي كه مرا به خروج ماه آذار  ؛»بِالجنَّةِ بشَرْتهُ آذار بِخُروجِ بشَّرَني منْ«مانند روايت 

جوزي و احمد بن حنبـل ايـن روايـت را از     ابن .»دهم او را به بهشت بشارت مي ،بشارت دهد

، 2ج: 1418، أبناسـي (بـراي آن نيسـت    موضوعات و جعليات به شمار آوردند كه هيچ اصـلي 

در مورد مسئله مهدويت قابل پذيرش و حتي قابل با وجود ديدگاه مذكور، اين نكته  .)437ص

غير معتبـر   هاي كتاب، در محاورات، يا در و تعددكثرت وجود طرح نيست؛ زيرا اين روايات با 

سـنن و در  هـاي   كتابكند، در  گونه كه ناصرالدين الباني تصريح مي اند؛ بلكه همان نقل نشده
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؛ )600ص: 1431فقيـه ايمـاني،   (انـد   نقـل شـده   و معاجم و مسانيد، مورد توجـه قـرار گرفتـه   

داود و ابن ماجه و مسند احمـد و معجـم صـغير و اوسـط و كبيـر       همانند سنن ابي هايي كتاب

شيد رضا، طبراني كه نقل روايات جعلي بسيار، به آنان، حداقل از سوي نويسندگاني همچون ر

  .قابل پذيرش نيست

در روايت و يا راويان يك دسته از روايات متعارض و مختلف، در متون  يكثرت عدد: ثانياً

ذكـر   »مـرجح «حـازمي آن را اولـين   . رود به شمار مي »مرجحات«اهل سنت به عنوان يكي از 

  : نويسد كرده، مي

تـرجيح پيـدا   ] مختلـف متعـارض و  [از چيزهايي كه به وسيله آن يكي از دو حـديث  

زيـرا   ؛كند، كثرت عدد در يكي از دو جانب است، كه در باب روايـت مـوثر اسـت    مي

  .)9ص: 1359الحازمي، (گردد  نزديك به تواتري است كه موجب علم مي

ص  ،2ج: تـا  سيوطي، بـي ( اند جلال الدين سيوطي و ديگران هم به اين مرجح اشاره كرده

  ).508ص: 1424ابن محمد السيد،  و 201، ص2ج: 1411؛ السبكي، 198

احاديثي  ؛سازد ، به اين نكته رهنمون مي4بررسي اجمالي احاديث مرتبط با نسب مهدي

بـه مراتـب    ،كند، از احاديث مقابل ذكر مي 6كه مهدي را علوي و فاطمي و از نسل پيامبر

 ـ  . تر هستند هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ راويان بيش ن نكتـه را  تامل در مـرجح بعـدي اي

  .سازد روشن مي

روايتي كـه راوي آن از اهـل و   : از ابن قيم جوزي در بيان مرجحات، نقل شده است: ثالثاً

 دارد؛بر حديث مقابل آن، برتري  ،وي بوده باشد نزديكاناز و يا عيال گوينده يا صاحب قصه 

هـا   خبـر آن  ،راينبنـاب  .يك فرد نسبت به وي از غيرشان داناترند نزديكانزيرا اهل و عيال و 

اين مرجح را اين گونه مطـرح  نيز السبكي  .)504ص: 1424ابن محمد السيد، (گردد  مقدم مي

، 2ج: 1411السبكي، ( »شود تر باشد، مقدم مي نزديك 6روايت كسي كه به پيامبر«: كند مي

  .)201ص

مي سازد، رواياتي كه نسب علـوي و فـاط   مي تامل در روايات مهدويت اين نكته را روشن

زيرا در سلسله  دارند؛از اين جهت هم بر روايات مقابل برتري  ،كنند بيان مي 4براي مهدي

 7امير المومنين: از است عبارت ،كند نقل مي 6اي كه از پيامبر اسناد روايات مذكور، راوي

ابن ؛ 266و  262 ،261ص: 1417ابن حماد، ( متعددي از ايشان نقل شده استهاي  كه روايت
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، 5ج: 1430ابـن ماجـه،    ؛444، ص1ج: 1416ابـن حنبـل،    ؛ 513، ص7ج: 1409ابي شـيبه،  

ــي،  ؛56، ص1ج: 1415طبرانـــي،  ؛341، ص6ج: 1430ابـــي داود، ؛213ص ، 5ج: 1416دانـ

 ؛341، ص6ج: 1430ابـي داود،  (و ام سـلمه  ) 682ص ،14ج: 1989و متقي هندي، 1059ص

، 5ج: 1416و دانـي،   600، ص4ج: 1411حـاكم نيشـابوري،    ؛267، ص23ج: 1404طبراني، 

ابـن عسـاكر،   ( 7و امـام حسـين  ) 263ص: 1417ابن حمـاد،  (و عايشه ) 1057و  1049ص

اند  بوده 6كه از خانواده پيامبر) 198، ص12ج: 1989و متقي هندي،  475، ص19ج: 1995

، 5ج: 1430ابـن ماجـه،    ؛513، ص7ج: 1409ابن ابـي شـيبه،   (و همچنين عبداالله بن مسعود 

، 5ج: 1416و دانـي،   505، ص4ج: تـا  ترمذي، بي ؛335، 6ج: 1430داود،  ابي ؛210و  209ص

و ابن حبـان،   371، ص11ج: 1403ابن راشد، (و ابي سعيد خدري ) 1054و  1040 ،1039ص

و ) 600، ص4ج: 1411و حـاكم نيشـابوري،    1048، ص5ج: 1430داني،  ؛236، 15ج: 1414

شـمرده   6كه از اصحاب خاص نزديـك پيـامبر  ) 377ص: 1416طبري، (بن يمان  فةيحذ

  .شدند مي

ها از ابـن عبـاس نقـل     اغلب آن ،دنده خبر مي 4اما رواياتي كه از عباسي بودن مهدي

: 1403ابـن حنبـل،    ؛513، ص7ج: 1409ابن ابي شـيبه،   ؛262ص: 1417ابن حماد، (اند  شده

ابـن   .)375، ص2ج: 1401و ابن جـوزي،   1043و 1042، ص5ج: 1416داني،  ؛966، ص2ج

به درجـه   6تر به پيامبر در اتصال بيش ؛رود عباس هرچند جزو بزرگان صحابه به شمار مي

؛ رسد بن يمان نمي فةيحذو عبداالله بن مسعود و ابي سعيد خدري و عايشه و  7اميرالمومنين

ابن عباس تنها سي ماه . را درك كردند 6تر از ابن عباس محضر پيامبر زيرا اين افراد بيش

  1.)331، ص3ج: 1413ذهبي، (را درك كرده است  6پيامبر

 :دو دسته هستند ،كنند العباس معرفي مي را از بني 4رواياتي كه مهدي : رابعاً

 6عمـوي پيـامبر   ،دهند، مهـدي از نسـل عبـاس    رواياتي كه به صراحت خبر مي) الف

مهـدي از  : فرمـود  6پيـامبر   :نقـل شـده اسـت   دين گونه و باز عثمان بن عفان  ،باشد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن (شود  به غير از ابن عباس روايات معدودي از كعب ديده مي 4در مورد عباسي بودن مهدي  . 1

ابن (و تك روايتي از عثمان بن عفان ) 413، ص53ج: 1995و ابن عساكر،  265ص : 1417حماد، 

متقي هندي، (سعيد خدري  و ابي) 414، ص53ج: 1995و ابن عساكر،  373، ص2ج: 1401جوزي، 

 ).375، ص2ج: 1401ابن جوزي، (و عمار ياسر) 270، ص12ج: 1989
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، 2ج: 1401و ابـن جـوزي،    414، ص53ج: 1995ابن عسـاكر،  (فرزندان عمويم عباس است 

در حـق عبـاس و    6پيـامبر بـر اسـاس آن   در همين مضمون است روايتي كـه   .)373ص

ابـن  ( »!؟توسـت  داني مهدي از فرزندان نمي آيا !عمواي  « :كند دعا مياين گونه فرزندان وي 

كنـد   بستوي هر دو روايت را موضوع و ساختگي معرفـي مـي   .)298، ص26ج: 1995عساكر، 

  .)48و  14ص: 1420بستوي، (

همانا خداوند به وسيله ! اي ابا الفضل«: به عباس فرمود 6كند كه پيامبر ابوهريره نقل مي

و ) 315، ص1ج: 1405اصبهاني، ( »كند ما اين امر را آغاز كرد و به وسيله ذريه تو آن را ختم مي

كند كه ختم اسـلام را   نقل مي 6در همين مضمون است روايتي كه ابن جوزي از رسول خدا

  ).375، ص2ج: 1401ابن جوزي، (شود  به وسيله جواني از نسل عباس متذكر مي

 ـ تـر  بيش. كند ، مهدي را از آنان معرفي مي»منّا«رواياتي از ابن عباس كه با تعبير ) ب ن اي

برخي ماننـد   »منا السفاح و منا المنصور و منا المهدي« :اند گونه وارد شده روايات با تعبيري اين

كند، كه زمانشان گذشـته   فه اول عباسي معرفي مييمراد از اين سه شخص را سه خل ،بستوي

تواند شاهد ادعاي  روايتي از ابن عباس نقل شده است كه مي .)212ص: 1420بستوي،(است 

بـه پـدرش    6كند كه پيـامبر   ام الفضل نقل مي ،ابن عباس از مادرش :قرار بگيردبستوي 

  : عباس فرمود

از ايشان اسـت   .اين امر براي تو و فرزندانت خواهد بود ،بيايد 135زماني كه سال ... 

   .)291، ص1ج :1401ابن جوزي، (سفاح و منصور و مهدي 

سـومين   ،غيـر از مهـدي عباسـي    ،روايـات در اين را مراد از مهدي  ،برخي مانند ابن كثير

اولـين خليفـه عباسـي     ،كه سفاح را هم غير از سفاح چنان ؛ندنك خليفه بني العباس معرفي مي

  .)278، ص6ج: 1408ابن كثير، (د ندان مي

  نكته

كند، تنها يـك روايـت را داراي    بستوي در بين رواياتي كه مهدي را عباسي معرفي مي. 1

سعيد بن  اين روايت بر اساس. رود كند كه جزو دسته دوم به شمار مي معرفي مي »حسن«سند 

ابن ( »منا السفاح و منا المنصور و منا المهدي ثلاثةمنا «: كند نقل ميچنين جبير از ابن عباس 

و  1042، ص5ج: 1416داني،  ؛966، ص2ج: 1403ابن حنبل،  ؛513، ص7ج: 1409شيبه،  ابي

  .)413، ص53ج: 1995ابن عساكر، 
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توان بين اين روايات و  اگر مراد از روايات دسته دوم را مانند ابن كثير تفسير كنيم، مي. 2

جمع كرد و تنافي بـين آن دو را از   ؛كنند را علوي و فاطمي معرفي مي 4رواياتي كه مهدي

هاشم  يعبدالمطلب، يا بن بني ،در بيان ابن عباس »منا«به اين شكل كه مراد از كلمه  ؛بين برد

منـا  «: گويـد  مـي  4از ابن عباس است كه در مورد مهـدي  دليل بر اين جمع، رواياتي. باشد

همچنـين   .)585، ص14ج: 1989و متقـي هنـدي،    262ص: 1418ابـن حمـاد،   ( »البيت اهل

عباس  در سنن داني از ابن . رواياتي كه از وي در مورد آغاز و ختم امر ولايت، نقل شده است

   :مانند اين روايت ؛مضمون نقل شده است در اين دو روايت

اگر از دنيا تنها يك روز باقي مانده باشد، هر آينه خداوند به وسيله ما اين امر را ختم 

مـا خـتم    بـه وسـيله  آغاز كرد و ] وسيله ماه اين امر را ب[همان گونه كه  ؛خواهد كرد

ابن حمـاد   كه همين مضمون است روايتي به .)1043، ص5ج: 1416داني، (شود  مي

  .)266ص: 1418ابن حماد، (كند  به سند خود از ابن عباس نقل مي

  گيري نتيجه

دوام و پايـداري بـراي آن    و تعارض موجود در روايات مهدوي، ابتدايي و قابل زوال است

تعارض ادعايي از سوي رشيد رضا و ديگران، از منظر فريقين و حتي طبق مباني . وجود ندارد

ها قابل قبول نيست؛ زيرا رواياتي كه در مورد مهدويت وارد شده است، حتي روايات موجود  آن

، كـه وجـود دارد   تعارض مستقر و پايدار نيسـتند، بلكـه تعارضـاتي    ، دارايدر منابع اهل سنت

  . و قابل زوال هستند تعارضات ابتدايي

و از نسـل   6نـام پيـامبر   نـامش هـم   4برآيند روايات مهدوي اين است كـه مهـدي  

در آخرالزمان به اذن خدا  آن حضرت. است 3و حضرت زهرا  7اميرالمومنين، 6پيامبر

دهـد   سط سوق ميبه سوي عدل و ق ،كه پر از ظلم و ستم شده استرا كند و جهاني  قيام مي

  .شهرت بسزايي است داراياساسي مشترك بين فريقين است كه  مؤلفه و آموزههمان  ،و اين

را از نسـل عبـاس عمـوي     4روايـاتي كـه در مقابـل مهـدي    در مقابل روايات مذكور، 

بـا  انـد   يا قابـل جمـع   ؛كنند بيان مي 4و يا نام ديگري براي آن حضرت معرفي 6پيامبر

 ،جمـع امكـان  د و يا در صورت عـدم  نكن ا علوي و فاطمي معرفي مير 4رواياتي كه مهدي

  .شوند از اعتبار ساقط ميطبعاً تاب مقابله و تعارض با روايات مقابل خود را ندارند و 
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  منابع 

  .قرآن كريم

الحـوت،   كمـال يوسـف  : تحقيـق ، المصـنف ). ق1409( ابن ابي شيبه، ابوبكر عبداالله بن محمد .1

 .مكتبة الرشدرياض، 

، جامع الاصول في احاديث الرسول). ق1392(ابن اثير، ابوالسعادات المبارك بن محمد الجزري  .2

 .، بيروتدار البيان مكتبة، دمشق الحلواني مكتبةالارنووط،  عبدالقادر: تحقيق

دار بيـروت،  ، التقرير و التحرير فـي علـم الاصـول   ). ق1417( محمد بن ابن امير الحاج، محمد .3

 .الفكر

، العلـل المتناهيـة فـي الاحاديـث الواهيـة     ). ق1401(ابوالفرج عبدالرحمن بن علي ابن جوزي،  .4

 .اثريةالاثري، پاكستان، اداره علوم  ارشاد الحق: تحقيق

الارنـووط،   ، شـعيب صـحيح ابـن حبـان   ). ق1414(ابن حبان، ابوحاتم محمد بن حبان التميمي  .5

 .، لبنانموسسة الرسالةبيروت، 

ابـن سـيد الشـوري، مجـدي بـن منصـور،       : تحقيق، الفتن. )ق1418( ابن حماد المروزي، نعيم .6

 .العلميةدار الكتب بيروت، 

محمـد  : تحقيـق ، فضـائل الصـحابة  ). ق1403(ابن حنبل الشيباني، ابوعبداالله احمد بـن محمـد    .7

 .موسسة الرسالة لبنان،عباس، وصي االله، 

 احمــد محمــد: تحقيــق، دمســند احمــ). ق1416(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .8

 .دار الحديثقاهره، ، شاكر

الاعظمـي،   حبيـب الـرحمن  : تحقيـق ، الجامع). ق1403( ابن راشد الازدي، معمر بن ابي عمرو .9

 .المكتب الاسلاميبيروت، مجلس علمي،  ،پاكستان

 غرامـة ابوسـعيد عمـر بـن    : تحقيق، تاريخ مدينة دمشق). م1995(ابن عساكر، علي بن الحسن  .10

 .دار الفكربيروت، العمري، 

: تحقيـق ، البدايـة و النهايـة  ). ق1408(ابوالفداء اسماعيل بن عمر  و ابن كثير القرشي الدمشقي .11

 .، دار احياء التراث العربيبيروتعلي شيري، 

شعيب الارنووط، محمـد  : تحقيق، سنن ابن ماجه). ق1430( ابن ماجه القزويني، محمد بن يزيد .12

 .الرسالة العالمية داريروت، بمرشد،  كامل، قره بللي، عادل

، ابن قيم الجوزية و جهوده في خدمة السنة النبوية و علومها). ق1424(ابن محمد السيد، جمال  .13

 .بالجامعة الاسلاميةالبحث العلمي  عمادةمدينه، 

: تحقيـق ، الشذا الفياح من علـوم ابـن الصـلاح   ). ق1418(ابناسي، ابو اسحاق ابراهيم بن موسي  .14

 .مكتبة الرشدرياض، ، صلاح فتحي هلل
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شعيب الارنـووط،  : تحقيق، سنن ابي داود). ق1430(ابي داود السجستاني، سليمان بن الاشعث  .15

 .الرسالة العالميةدار بيروت، محمد كامل قره بللي، 

، حليـة الأوليـاء و طبقـات الأصـفياء    ). ق1405(، ابونعيم، احمد بن عبـداالله  ]اصفهاني[اصبهاني  .16

 .العربيدار الكتاب بيروت، 

بوسـتان  قـم،  ، بررسي تطبيقي مهدويت در روايات شيعه و اهل سـنت ). 1386(اكبرنژاد، مهدي  .17

  .كتاب

 .مجلة الاصالةجا،  بي ،فتاوي العلامة محمد ناصرالدين الالباني). تا بي(الباني، ناصرالدين  .18

  .:موسسه آل البيتقم، ، كفاية الاصول). ق1409(آخوند خراساني، محمد كاظم  .19

، الموسوعة في احاديث المهدي الموضـوعة و الضـعيفة  ). ق1420(بستوي، عبدالعليم عبدالعظيم  .20

 . المكتبة المكيةدار ابن حزم، بيروت، 

، دار ابـن  المهدي المنتظر في ضوء الاحاديـث و الآثـار الصـحيحة    ،ــــــــــــــــــــــــــ .21

 .المكتبة المكيةحزم، بيروت، 

: تحقيـق ، الجـامع الصـحيح سـنن الترمـذي    ). تا بي(ترمذي السلمي، ابو عيسي محمد بن عيسي  .22

 .دار احياء التراث العربيبيروت، شاكر،  احمد محمد

، الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثـار ). ق1359(حازمي همداني، ابو بكر محمد بن موسي  .23

 .دائرة المعارف العثمانيةحيدر آباد، 

: تحقيـق ، المستدرك علـي الصـحيحين  ). ق1411(بوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله حاكم نيشا .24

 .العلميةدار الكتب بيروت، عطا، مصطفي عبدالقادر، 

السـنن الـواردة فـي الفـتن و غوائلهـا و السـاعة و       ). ق1416(داني، ابوعمرو عثمان بن سـعيد   .25

 .العاصمةدار اض، ريالمباركفوري،  رضاء االله بن محمد ادريس: تحقيق، اشراطها

 .، قاهره، الزهراء1، مجله المنار، جلد )ق1315(رشيد رضا، سيد محمد  .26

  .، قاهره، الزهراء35مجله المنار، جلد ). ق1354( ــــــــــــــــــــ .27

 .الزهراء للاعلام العربي، ةقاهر، الخلافة). تا بي( ــــــــــــــــــــ .28

سـمير مصـطفي   : تحقيـق ، )تفسير المنار(القرآن العظيم تفسير ). ق1423( ــــــــــــــــــــ .29

 .دار احياء التراث العربيبيروت، رباب، 

 .دار العلم للملايين جا، بي ،الاعلام). م2002(زركلي الدمشقي، خيرالدين بن محمود  .٣٠

  .موسسة الرسالةبيروت، ، سير أعلام النبلاء ).ق1413(ذهبي، محمد بن احمد  .٣١

 .7موسسه امام صادققم، ، وسوعة طبقات الفقهاءم). ق1418(سبحاني، جعفر  .32

  .العلميةدار الكتب بيروت، ، الاشباه و النظائر). ق1411(سبكي، عبدالوهاب بن علي  .33

هاي رشيد رضا و احمد امـين   تحليلي انتقادي بر ديدگاه). 1386تابستان (سلطاني رناني، مهدي  .34

 .21شماره فصلنامه انتظار موعود، ، در باب احاديث مهدويت
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، مكتبـه  تدريب الراوي في شرح تقريـب النـواوي، ريـاض   ). تا بي(سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن  .35

 .الحديثةالرياض 

ابن محمد،  طارق بن عوض االله: ، تحقيقالمعجم الاوسط). ق1415(طبراني، ابو القاسم سليمان  .36

 .دار الحرمينقاهره، الحسيني،  عبدالمحسن بن ابراهيم

السـلفي،   حمدي بـن عبدالمجيـد  : تحقيق، المعجم الكبير). ق1404(احمد طبراني، سليمان بن  .37

 .العلوم و الحكم مكتبةموصل، 

ابن علي  رضا بن عبداالله علي: تحقيق، تهذيب الآثار). ق1416(طبري، ابوجعفر محمد بن جرير .38

 .دار المامون للتراثدمشق، رضا، 

   .دار الكتب العلميهبيروت، ، الملوكتاريخ الامم و ). ق1407( ــــــــــــــــــــــــــ .39

مدينـه،  ، عقيدة اهل السنة و الاثر فـي المهـدي المنتظـر   ). ق1402(عباد، عبد المحسن بن حمد  .40

 .مطابع الرشيد

 . نا ، بيجا ، بيدروس للشيخ سلمان العودة). تا بي(عوده، سلمان  .41

ول المهدي از ناصـرالدين  مقاله ح(الامام المهدي عند اهل السنة ). ق1431(فقيه ايماني، مهدي  .42

 .مجمع جهاني اهل البيتقم، ، )الباني در مجله تمدن اسلامي

 . دار الوفاءالمنصوره، ، كيف نتعامل مع السنة النبوية ).ق1414(قرضاوي، يوسف عبداالله،  .43

بيـروت،  ، كنزالعمال في سـنن الاقـوال و الافعـال   ). م1989(متقي هندي، علي بن حسام الدين  .44

 .موسسة الرسالة

دار قـاهره،  ، منهج الشيخ محمد رشـيد رضـا فـي العقيـدة    ). ق1425(متولي، تامر محمد محمود  .45

 .ماجد عسيري
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  تيمهدو انيمدع يخيامتداد تار فيتضع و تيعوامل تقوبررسي 

رضانژادعزالدين 
1

   

محسن رحيمي جعفري
2

  

  چكيده

هـا در دوران   ها و جريـان  مدعيان مهدويت در طول تاريخ، نحوه پيدايش فرقه پيدايي با توجه به

هـاي امتـداد و    ها و علـت  هاي اساسي است و در كنار آن، بررسي زمينه مختلف، يكي از پرسش

دغدغـه مسـتمر دلسـوزان و    درپـي همـين اهميـت و    . عدم آن از اهميت خاصي برخوردار است

هاي فراوان براي حفظ شيعيان و به طور خاص براي جوانان؛ ايـن   حافظان اسلام ناب و فعاليت

نوشتار در صدد پاسخگويي به چگونگي پايدار ماندن عوامل تقويت وتضـعيف امتـداد تـاريخي    

ز طريـق  هـاي انحرافـي ا   هـاي منـابع فـرق و جريـان     در اين پژوهـه داده . مدعيان مهدويت است

نتـايج نشـان   . تحليلي به سـامان رسـيد  –با روش توصيفي  اي به دست آمد و مطالعات كتابخانه

ــي ــد م ــت ده ــت برخــورداري از حماي ــاي  حكوم ــانه ، اســتعماريه ــتوانه فرهنگــي رس ، اي پش

از ، باورهـا و اعتقـادات جامعـه   جهت سازي از وضع سياسي و جغرافيايي و حركت در  فرصت

عالمـان   رود و عواملي همانند وجود به شمار ميجريان ادعاي مهدويت د عوامل امتدا ترين مهم

نسبت دروغين، غير  زني مخالفان، شيعه به عنوان مرزبانان دين اسلام در مقابل انحرافات، اتهام

قابل دفاع بودن ادعا، جعلي بودن اصل فرقه و ناپختگي و قيام مسـلحانه، موجـب عـدم امتـداد     

 .ده استتاريخي مدعيان مهدويت ش

هـاي   چرايي امتدادتاريخي، مـدعيان، عوامـل تقويـت، عوامـل تضـعيف، فرقـه       :واژگان كليدي

  .انحرافي، مدعيان مهدويت

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   rezanejad39@yahoo.com   )نويسنده مسئول(المصطفي العالميه جامعة دانشيار .  1

 Rahimi.mohsen0@gmail.com  مركز تخصصي مهدويت 4دانش پژوه سطح .  2
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  مقدمه

هاي مهدويت در ابعاد حاكميتي و نجـات بخشـي،    با پيدايش اسلام و نهادينه شدن آموزه

اين جريـان اگـر چـه در    . ها پديدار شدند برداري از اين فرصت مدعيان دروغين هم براي بهره

تـوان سـراغ    رنگ بوده است؛ هيچ مقطع تاريخي را بدون مـدعي نمـي   برخي مقاطع تاريخ كم

ها در شهرها و گسترش ظلم و سـتم بـه    هاي حكام و كارگزاران آن در پي سختگيري. گرفت

مردم و از طرفي حضور افراد صاحب نفوذ در مقابل حكومت و كساني كه هـواي حكومـت در   

تند؛ در كنار اين دو گروه، هميشه سود جوياني بدنبال فرصت براي جلب توجـه مـردم   سر داش

در پي اين اتفاقات، اين قشر بهترين راه براي رسيدن به مطامع خود را تحريك مردم . اند بوده

معرفـي   4هاي مردم را در گـرو آمـدن مهـدي    به سمت مهدويت دانسته؛ چون آمال و آرزو

دادنـد و مـردم خسـته از     اي را در رأس حركت قرار مي ر هم افراد ويژهالبته در مسي. كردند مي

در ايـن جريـان، مـدعياني كـه     . كردنـد  ها گرايش پيدا مـي  ها با شور و شوق به آن بيدادگري

مند بودند و يا تشكيلاتي منسجم  حكومت تشكيل داده، يا از پشتوانه استعمار يا  حاكمان بهره

هـا   ه خود موفق بودند و باقي مدعيان در گيراگير اين كش مكـش داشتند، در تداوم ادعا و فرق

  .شدند مند مي يا محو شده و يا مدت ناچيزي از عملكرد خود بهره

هـا   با توجه به اين مقدمه تا زماني كه به علل امتداد و عدم آن در مـورد مـدعيان و فرقـه   

. وجـود خواهـد داشـت    پرداخته نشود، اين دام همچنان بر سـر راه جوانـان و مـردان و زنـان    

بنابراين، در كنار برخوردهاي قهري و علمي، بايد علل امتداد و عدم آن ريشه يـابي گـردد تـا    

ها وجلوگيري از استمرار جريان مدعيان نوظهور زمينـه   براي اقدام عملي به منظور حذف فرقه

  .فراهم شود

؛ ف رسـول جعفريـان  تـالي  ،»مهديان دروغين مهـدويت «هايي همانند  نوشتهمقوله، در اين 

؛ نوشـته اميـر محسـن عرفـان    ، »در برخورد با مدعيان دروغـين مهـدويت   :مواجهه ائمه«

به چرايي امتداد اين آثار ليكن  ؛اثر حسين حجامي وجود دارند، »هاي انحرافي مهدويت جريان«

ن بلكه به عنوان ويژگي يا در پي نقل يا نقـد يـك جريـا    ،نپرداختنداين جريان يا عدم امتداد 

بندي علل امتداد برخـي   دستهرو  پيشويژگي نوشتار . به آن موارد پرداخته شده است ،انحرافي

وافري است مبتني بـر  حاصل تلاش  ،آيد آنچه در پي مي. فرق و مدعيان به شيوه جديد است

گرديـده،  بندي  كه سعي شده دستهاي در زمينه علل و عوامل هر پديده  مطالعه منابع كتابخانه
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  .قرار گيردمحققان ارفرهيختگان و در اختي

  عوامل امتداد تاريخي مدعيان مهدويت

  اقتدار سياسي و حاكميتي برخورداري از ابزار. يك

  اي تشكيل حكومت فرقه -1
اي از بزرگان، عالمان و صاحب نفوذان جامعه، شخص را بـه عنـوان مـدعي بـه      مجموعه

 1داشـته اسـت؛ هماننـد اسـماعيليه    رسميت شناخته كه مقبوليت عمومي و اطاعـت را در پـي   

و ) مدت كوتـاه (، محمد بن عبداالله بن تومرت مغربي، مهدي سوداني و مشعشعيان )فاطميون(

  .زيديه

ق، يكـي   268در سال . نخستين دعوت مسلحانه اسماعيليه در يمن بود ،اسماعيليه. 1-1

هي از قبايل يمن از دعات اسماعيلي، معروف به حسين بن حوشب كه ايراني الاصل بود، گرو

را ظـاهر و تعـدادي از شـهرهاي    ) عبيداالله المهدي(را گردآورد و دعوت امام اسماعيلي منتظر 

او به منصـور  . اطراف را فتح كرد و سپس به تاسيس اولين دولت اسماعيلي در يمن موفق شد

ي و سر سلسله خلفاي فاطمي، عبيداالله المهد) 51-50ص: 1386مشكور، (اليمن ملقب گرديد 

). 117ص، 3ج :1310ن، ابـن خلكـا  (ق، حكومتي نيرومند در تونس بنيان نهـاد   297در سال 

اين حكومت اسماعيليان به صورت جسته و گريخته در مناطق گوناگون ادامه داشت تا سـال  

 2).51ص :1386مشكور، (ق كه حكومت اسماعيليه توسط هلاكوي مغول برانداخته شد  654

بعـد از وفـات   . د فرقه اسـماعيليه را نمـي تـوان ناديـده گرفـت     البته نقش دعات در امتدا

ق، دو كار مهـم بـر عهـده    179ق و محمد بن اسماعيل در حدود سال 143اسماعيل در سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: گفتنـد  يليه خاص مياسماع. »اسماعيليه خاص و اسماعيليه عام«: نخست دو فرقه شدند» اسماعيليه«.  1

اسماعيل : اسماعيليه عام گفتند. اسماعيل در زمان پدرش امام بود و غايب گشت و او امام هفتم است

لـذا امـام   . در زمان پدرش درگذشت و پيش از مرگش پسرش، محمد را جانشين خود معرفـي كـرد  

 ).48سلامي، صمشكور، محمد جواد، فرهنگ فرق ا(هفتم اين فرقه، محمد فرزند اسماعيل است 

برافتـاد   مصـر  سـرزمين  از يكبـاره  فاطميين دولت ق،537 سال در: البته در تاريخ فخري آمده است.  2

 567 سـال  در ايـوبى  الـدين  صـلاح  سلطان دست به مصر فاطمى و دولت) 361-360الفخري، ص(

 ).، پاورقي146، ص25الكامل، ج(برافتاد ) ميلادى 1171(
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و ديگـر، محفاظـت از    »ام الكتـاب «و  »الزينـه «يكي تاليف كتاب، همچون كتـاب  : دعات بود

كنـد،   كه محمد جواد مشكور اشاره مي چنان. خانواده امام اسماعيلي وتبليغ اعتقادات اسماعيليه

صورت بازرگان  خانواده محمد بن اسماعيل، از بيم مأموران عباسي به شام رفته و در آن جا به

در اين دوران، دعاتي را به بلاد اطراف فرستاده تا نزديك بودن زمان ظهور مهدي . زيستند مي

در زمينه حفظ جان امام ). 49ص ،همان(آخرالزمان از نسل اسماعيل را به مردم بشارت بدهند 

االله مهدي در مصر نزديك بود گرفتار خليفه عباسي شود كه به دست يكي  عبيد: نويسد هم مي

بنابراين، تشـكيل حكومـت توسـط اسـماعيليه،     ). 50همان، ص(از دعات خود نجات پيدا كرد 

  .اله تاريخي شدموجد تشكيلات و افرادي مستعد گرديد كه نتيجه آن، امتداد چند صد س

و  300، ص6ج: 1408خلدون،  ابن(محمد بن عبداالله بن تومرت مغربي  ،ابن تومرت. 2-1

) مراكش(ساله در سرزمين مغرب  130گذار حكومتي  پايه) 240-233، ص5ج: 1363فارسي، 

  : در مورد شخصيت وي گفته شده است). 134-130ص :1395حجامي، (بوده است 

، فقيهـا  كان و، العلم طلب في الشرق بلاد إلى شبيبته في رحل قد تومرت ابن كان و

 بعلـم  متحققـا ، الفقـه  و الـدين  بأصولي عارفا، للحديث حافظا، بالشريعة عالما، فاضلا

 :1371و فارسـي،   569، ص 10ج: 1385، الأثيـر  ابـن ( ناسـكا ، ورعـا  كان و، العربية

  ).327-310ص، 24ج

هاي ابن تومرت است كه در سايه آن به  ويژگيدر حقيقت، يكي از عوامل بقاي موحدون، 

گـذاري   ابن تومرت ساليان زيادي به منظور پايه. ايجاد فرقه و حكومت در مغرب موفق گرديد

سازي كرد تا توانست در اوايل قرن ششم در مغرب، بـا بيعـت مـردم     حكومت موحدون زمينه

شهر تهي براي خود ايجاد كنـد كـه   ل و سركوب مخالفانش در آن ناحيه كوهستاني، پايگاينم

ق در مراكش، حكومت موحدون توسط عبدالمؤمن كار خود  524بعد از درگذشت وي در سال 

  1).196-194ص: 1391جعفريان، (را شروع كرد 

  مهدي سوداني. 3-1

هايي كه در اواخر قرن نوزدهم درمغرب به اسـم مهـدويت صـورت گرفـت و      يكي از قيام

جاكـه ايـن كشـور     معطوف كرد؛ قيام مهدي سـوداني بـود و از آن  هاي زيادي را به خود  نگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).166-161، ص3ج: 1383موسوي بجنوردي، : ك.ر(جهت مطالعه بيشتر .  1
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مـورد ايـن   در ها نيز درگير اين جريان شدند و لذا شرق شناسـان   ها بود، غربي مستعمره غربي

  .جريان، تأليفاتي صورت دادند

كه نام وي محمد احمدبن عبداالله و از سـادات حسـيني   ) ق1302-1259(مهدي سوداني 

اي چندين ساله به دعوت مردم پرداخت و پس از  بين توده مردم، در دورهبود، پس از نفوذ در 

ق، خود را مهدي منتظر معرفي كرد و به دليل فساد حكومت 1289جذب افراد زيادي در سال 

هـاي   او با قيـام . ها بر سودان، او توانست ادعاي خويش را در سراسر سودان بگستراند مصري

اگر . رفت يادي به دست آورد و تا مرز تشكيل حكومت پيشمسلحانه عليه حاكميت، توفيقات ز

ق در گذشت؛ نهضت  او ساليان زيادي در صوفيان اهـل سـنت سـودان    1302چه او در ساله 

  ).207-205ص، همان(ريشه دواند 

هـاي متعـدد بـه انتظـام      دارمستتر بر اين عقيده است كه مهدي سوداني پس از پيـروزي 

جيمـز،  (تعايشي را بـر لشـكريان خـويش خليفـه قـرار داد       حكومت خويش پرداخت و عبداالله

م با كشته 1899گذار آن بود، درسال  حكومتي كه مهدي سوداني پايه). 209-192ص  :1317

  ). 161ص :1395حجامي، (شدن عبداالله التعايشي بر چيده شد 

داننـد كـه در آن سـال،     م مي1883برخي سال تاسيس حكومت توسط مهدي سوداني را 

 :1394و عرفـان،   92ص :1336ام دبليـو،  (ايالات سودان تحت سيطره سوداني در آمـد  تمام 

  ).94ص

جا كه حكومت داراي ابعاد فراواني، از جمله ابعاد مادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي  از آن

گيري يك جريان و تفكر در سايه اين ابعاد گسـترده در بسـتر جامعـه مانـدگاري      است؛ شكل

  .تتاريخي خواهد داش

  مشعشعيان . 4-1

سيد محمد فلاح از سادات موسوي بود كه طي سلسله اقدامات نظامي و سياسي بر تمامي 

در حقيقت توانست يك دولت محلي بنيان نهد كه  »مشعشعي«نهضت . خوزستان تسلط يافت

اين دولت تا زمان شاه اسماعيل كه به خوزستان لشكر كشيد، تـداوم يافـت و ايـن حكومـت     

گري اين فرقه،  ق، به دليل غالي914دولت صفويه در سال . هفتاد سال پايدار بودمحلي حدود 

  ).115-111ص: 1391جعفريان، (بساط آنان را برچيد 
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  زيديه. 5-1

اگر چه فرقه زيديه در سرزمين عراق و حجاز و شام كه مركز ادعاي زيد بـن علـي بـود،    

خود، به طور پراكنده با ياري پيـروان  توفيقي در برپايي حكومت نداشت؛ در طول تاريخ اقتدار 

  .هايي، اگر چه با منطقه جغرافيايي محدود برپا كند زيدي مسلك، توانست حكومت

حسن بن زيد، در ري سكونت داشت؛ زيديه علويـه طبرسـتان، از   : علويان طبرستان) الف

شهرهاي ق، علويان 250وي به عنوان زعامت آنان دعوت به عمل آوردند و در ادامه، در سال 

  . سعيد آباد، كلار، چالوس و نيروس با او بيعت كردند

ق، در طبرسـتان تثبيـت    253ياري جنگاوران طبرستاني خـود، در سـال    حسن بن زيد، به

ق، يعني سال درگذشت محمد  287اين حكومت تا سال ). 73-68ص :1392رحمتي، (گرديد 

مرگ وي همراه بود، باعـث  ه با شكست او كادامه داشت؛ ولي بعد از ) 76ص، همان(بن زيد 

؛ اما بـا ظهـور   )77-76ص، همان(شد، حكومت طبرستان تحت حاكميت سامانيان قرار گيرد 

ق بـه   301و مبارزات او دوباره حكومـت طبرسـتان در سـال    ) حسن بن علي(ناصر اطروش 

براسـاس بررسـي تـاريخي، حكومـت علويـان زيـدي در       ). 80همان، ص(دست علويان افتاد 

امتـداد داشـت و پـس از آن، اگـر چـه علويـان در       ) 87همـان، ص (ق 316ن تا سال طبرستا

  .طبرستان بسيار بودند؛ حاكميت با عباسيان بود

. در يمن، داعيان زيدي براي انتخاب زعيمي بـراي خـود در تـلاش بودنـد    : بني رس) ب

بن قاسم بـن   ها به دنبال يكي از اشراف مدينه بودند كه در اين مورد، هادي، فرزند حسين آن

او در ابتـدا،  ). 157همان، ص(ق به يمن رفت  280هادي در سال . ابراهيم رسي برگزيده شد

در ) ق298سـال  (هادي تا پايـان عمـرش   . قلمرو حكومت خود را صعده و اطراف آن قرار داد

اگـر چـه حكومـت زيـديان در يمـن بـه خـاطر         1 .عنوان امام زيديان باقي مانـد  مسند خود به

هاي فراواني دچار شد؛ همين تسـلط ناپايـدار آنـان، باعـث      اي به آسيب ت درون فرقهاختلافا

  . گرديد كه فرقه زيديه تا زمان حاضر در آن منطقه جغرافيايي وجود داشته باشد

است، كـه   7ادريس، فرزند عبداالله محض و از نوادگان اميرالمؤمنين علي : ادريسيان) ج

ومت ادارسه در قرن دوم ق، توسط ادريـس بـن عبـداالله    حك. فرقه ادارسه به او منتسب است

هـاي   ظـاهرا بنـا بـر نقـل كتـاب     ). 409-406ص :تاابوالفرج اصفهاني، بي(گذاري گرديد   پايه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). 177-155زيديه در ايران، نوشته محمدكاظم رحمتي، ص : ك.ر(تر  براي مطالعه بيش.  1
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؛ حكومت ادريسيان با وجود جانشينان پـس از  )47-41ص ، 1ج :1408ابن خلدون، (تاريخي 

). 114-110ص :1390لطاني، س ـ(ادريس بن عبداالله تا اواسـط قـرن پـنجم بـه درازا كشـيد      

، موسـوي بجنـوردي  (ق فراتر نرفته اسـت  363براساس برخي منابع نيز حكومت ادريسيان از 

  ).564-561ص، 1ج :1383

گيري  رسد كه نحوه شكل هاي ذكر شده، به نظر مي ها در فرقه گيري حكومت در زمينه شكل

ي چـون اسـماعيليه، ابـن تـومرت،     هـاي  در فرقه: ها دو گونه بوده است سازي اين حكومت و آماده

گـذار   مهدي سوداني و مشعشعيان؛ حكومت توسط مـدعي شـكل گرفتـه و خـود مـدعي بنيـان      

زيديه علويان، بني رس و ادارسه، پيـروان و خـواص فرقـه بـا     در فرقه حكومت بوده است؛ ولي 

جـه  در نتي. تلاش و زحمت حكومت را ايجاد كردند و شخص اول را بر كرسي خلافت نشـاندند 

صورت گرفت و فرقه پايبند به اعتقادات داعياني بر اثر وجود رهبري توانا و فرقه امتداد حاكميت 

  .  فرقه بودحاكميت امتداد توانمندسازي و هر كدام جداگانه به انسجام فرقه و مؤثر در 

  ها  ها از فرقه حمايت حكومت. 2

يا خارجي صورت گرفتـه و  بديهي است كه اين عامل و پشتيباني از طرف حاكمان داخلي 

بـوده و گـاهي باعـث انقـراض      اي گاهي عامل امتـداد فرقـه  : اين عامل دو رويه داشته است

شود و علت عدم امتداد  ولي در اين قسمت از مقاله علل تداوم فرق بررسي مي. ديگراي  فرقه

 .در جاي ديگر بررسي خواهد شد

  دسيسه براي امتداد حكومت

تـرين ابـزار    هاي ضد اموي در خراسان شكل گرفـت، مهـم   ق كه قيام116از حوالي سال 

عنوان زمينه سازان ظهور  گيري يك حركت جديد و تشكيلاتي، به براي سامان بخشي و شكل

هاي ضد اموي، نداي مهـدويت گسـترده شـد؛ هماننـد      مهدي سامان يافت و در همه حركت

  : كند ن شورشي كه طبري نقل ميادعاي حارث بن سريج، يكي از رهبرا

و كان الحارث يظهر أنه صاحب الرايات السود؛ حارث فرزند سريج وانمـود كـرد كـه    

  ).  24-23ص، 9ج :1418طبري، (هاي سياه اوست  صاحب پرچم

اي را براي بني  ، چنين انگيزه)هاي سياه پرچم(در حقيقت، حجم بالاي روايات رايات سود 

بـراي  . باعث گرديد تا براي پيشبرد نگرش خود از آن بهـره ببرنـد  ها  عباس و رهبران شورش
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 ـتبيين گستردگي روايات رايات سود و ترفند استفاده بني عباس، نگاه كن د بـه منـابع مهمـي    ي

  : همچون سنن ابي داود

؛ ...يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث، علي مقدمته رجل يقال لـه منصـور   

شاپيش او مردي است كه بـه او منصـور   ينام حارث و پ كند، به هر خروج ميمردي از ماوراء الن

  ). 4291ح ، 309ص، 4ج :1418ابي داود، (گويند 

علامات في انقطـاع ملـك   «، باب )129-124ص :1418ابن حماد، (نيز به فتن ابن حماد 

بني عباس در اي در زمينه پيشبرد كار  توان مراجعه كرد كه روايات قابل ملاحظه مي »بني اميه

  .خود جاي داده است

يكي از مورخان معاصر، در تحليل اين دوران به اين نكته اشاره دارد كه بني عباس در اين 

تر كردنـد و توانسـتند در    ها گسترده ، نفوذ خود را در قيام9فضا و با استناد به روايات پيامبر

بنا  »ظهور مهدي«و  »9پيامبراهل بيت «ق، حكومت بني عباس را بر دوپايه  73يا  72سال 

حكومـت نوپـاي عباسـي كـه تـوان مقابلـه بـا تمـام         ). 66-59ص :1391جعفريان، (گذارند 

هاي امويان و غيره را در خود نديد، در زمان منصور عباسي رسما بـه بحـث مهـدويت     جنبش

سوي  ورود پيدا كرده و براي فرزند منصور، لقب مهدي، برگزيد و در مقابل ادعاي مهدويت از

به اين ترفند ). 66-64ص، همان(نفس زكيه، منصور عباسي فرزند خود را مهدي معرفي كرد 

عباسيان بيفزاييد، دست و دلبازي مهدي عباسي در سال اول خلافتش و رفتار خـوب او را بـا   

هذا هو المهدي، و هذا ابن عـم رسـول   «: گفتند اين دو رويكرد اين نتيجه را داد كه مي. مردم

نكته عجيب، اين كه منصور عباسـي  ). 209و  66، ص3ج :1415، الاغاني( »سميه و 9االله

اموال بسياري را از مردم گرفت، تا جايي كه باعث فقـر آنـان شـد؛ در عـين حـال، در وقـت       

مرگش، به فرزندش، مهدي وصيت كرد آن اموال را به مردم باز گرداند تا مجذوب او شوند و 

هذا هو المهدي الـذي ورد  «: د تا مردم دعايش كنند و بگوينداو چنين كرد و اين امر سبب ش

  ). 209و  66، ص3ج: 1415و الاغاني،  181ص :1324توحيدي، ( »في الاثر

هاي ضد اموي، عباسيان بر موج اعتقاد مردم به ظهور مهدي  به هر حال، در هياهوي قيام

قرار حاكمـان  تهم براي اس مواردي. سوار شدند و حكومتي چند صد ساله را پايه گذاري كردند

   .بيگانه است كه در ادامه خواهد آمد
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 نقش استعمار در تقويت مدعيان. 1

حركت برنامه ريزي شده استعمار در پيـدايي و تقويـت مـدعيان، بـه مقتضـاي مـدعي و       

گرفته است؛ مثلا در مواردي حفظ منـافع خـود را در ايجـاد مـدعي      مقتضاي جامعه شكل مي

هاي موجود را در برنامه خـود   اي ديگر، تقويت مدعيان و جنبش در برههدانند و  تشخيص مي

در ادامـه بـه تفصـيل ايـن دو     . شـود  در عرصه مهدويت هر دو گونه يافت مـي . دادند قرار مي

  :پردازيم رويكرد مي

غلام احمد قادياني، از جمله مـدعياني اسـت كـه    : استعمار و پيدايي مدعي مهدويت) الف

وي ابتدا بـه حكومـت انگلـيس پيوسـت و در شـهر      . او نقش داشته است استعمار در پيدايش

جعفريان، (سيالكوت ساكن گشت و سپس ادعاي مهدويت كرد و تا ادعاي خدايي پيش رفت 

اين ارتباط در همراهي پدر وي با دربار دولت اسـتعمارگر انگلـيس در هنـد    ). 229ص :1391

ها، تمـام   ع تاريخي، در اين خوش خدمتيبر اساس مناب). 164ص :1395، حجامي(ريشه دارد 

كند، در سايه حكومت  تصريح ميغلام احمد . اعضاي خانواده غلام احمد قادياني سهيم بودند

همـان،  (تواند ادعاهاي خود را در سراسر كشورهاي اسـلامي بگسـتراند    انگليس است كه مي

مختلف، دولت انگليس هاي  ظاهرا در زمينه ادعاهاي وي و مقبوليت او در سرزمين). 165ص

از طرفـي هـم وي   . وجـود آورد  خدمات شاياني به او كرد تا جايي كه رفاه نسبي بين مردم به

م، آغـاز شصـت   1897كـه در سـال    اي نيكو نشان داد، تا جايي تمام قد از دولت انگيس چهره

لكـه را  را در مدح و مجد او آغاز كرد و در اين كتاب، م »تحفه قيصريه«سالگي ملكه انگليس، 

قدر منـافع دولـت انگلـيس بـا      آن. 1!بالا برد و طاعت او را طاعت خداوند دانست »ظل االله«تا 

منافع او گره خورد كه وقتي يكي از حاكمان استعمار انگليس، به فرقه قاديانيـه كـم تـوجهي    

در مقابل، دولت بريتانيا سريعا عكس العمـل نشـان داد و   . كرد، قادياني عليه وي شكايت كرد

هـاي همـه جانبـه دولـت      در كنار حمايـت ). 36ص :1392الغوري، (به حاكم وقت اخطار داد 

عرفان، (انگليس از فرقه احمديه، امروزه اين فرقه در سراسر جهان حدود ده ميليون پيرو دارد 

؛ و عجب اين كه در طول يك قرن و نيم از آغاز قاديانيه، شاهد هستيم )107-104ص :1394

و موجوديت اين فرقه ) 167-166ص :1395، حجامي(مديه در انگليس بوده كه مركز فرقه اح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اميرعلي حسن لو، مشرق موعود، (، »نقش استبداد و استعمار در پيدايش بابيت«رجوع شود به مقاله .  1

 ).210پيش شماره، ص
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  .هاي آنان امتداد يافته است با حمايت

هاي جريان اسـتعمارگري   آنچه بديهي و از واقعيت: استعمار و تقويت مدعي مهدويت) ب

ن شـواهد نشـا  . انـد  رساندهها  فرقه، هميشه خود را سر سفره آماده استعماركه است است، اين 

ناگهـان در بـين   كننـد و   اي براي انحراف مـردم بسـتري آمـاده مـي     دهد كه همواره عده مي

اقدامات، استعمار سر رسيده و عنان كار را به دست گرفته و جريان را به سمت دلخواه حركت 

هـاي انحرافـي در    چگونگي حمايت استعمارگران از جريان. 1داده و آن را مديريت كرده است

  :شود ر دو سده اخير به اجمال گزارش و بررسي ميموضوع مهدويت د

شـيخيه و بابيـت و   : شيخيه در به وجود آمدن فرقه بابيهپيروان بسترسازي برخي از . يكم

بـا انحرافـات شـيخ    شـيخيه  جا كه آغاز تفكر  از آن. بهائيت، با يكديگر پيوند ناگسستني دارند

برخـي  . گـردد  پيدايش شيخيه اشاره مي احمد احسائي شروع شده است، در اين نوشتار ابتدا به

گـري   ظهور انحراف و تفكرات شيخ احمد احسـائي را در پـي اختلافـات اصـوليان و اخبـاري     

. داننـد  و انحرافات وي را در قبول اخبار و عمل به آن مي) 86ص: 1390زاهداني، (اند  دانسته

ليل ورود او بـه مطالعـات   برخي ديگر ظهور اين انحراف را برگرفته از جدايي وي از علما به د

اگر چه فلسفه يوناني با شيخيگري سـنخيتي  . دانند فلسفه يوناني و تاثير پذيري وي از آن مي

فلسـفه يونـاني و شـيفتگي پـذيرش ناسـنجيده روايـات، درهـم         همندي وي ب نداشت، علاقه

ايـن   هـاي شـيعي را بـه وجـود آورد و اسـتعمار از      آميختگي تفكرات ديني و انحراف از آموزه

و رضـانژاد،   25ص: 1382افراسـيابي،  : ك.ر(جريان، براي ايجاد تفرقه ميان شيعيان بهره برد 

  ). 228ص: 1381بهار

ولي قطعا نگاه بيگانگـان را بـه ايـن انحـراف       توان گفت شيخيه از بيگانگان متاثر نبوده؛ مي

كـه در ايـران بـه    هايي  برخي بر اين باورند كه ادعاهاي شيخ احمد احسايي و جنبش. جلب كرد

: حسن لو، پيش شماره مشرق موعود(وجود آورد، چشم و گوش سياست بازان خارجي را باز كرد 

  . ريزي بيگانگان هموار ساخت و استمرار حركت شيخيه مسير را براي نفوذ و برنامه) 203ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي انحرافـي، در سراسـر    يهي است انگيزه استعمار و بيگانگان در تقويت مدعيان يا پيدايش فرقهبد. 1

ها نبوده است؛ زيرا آنان در كسب منافع خويش بـا   و مواجهه با دولت هجهان، از جمله ايران در مقابل

و لـذا ناچـار    ها بود كه در مواجهه با آن به بن بست رسيده ها مشكلي نداشتند، بلكه سد ملت دولت

 ).84-77زاهداني، بهائيت در ايران، ص(ها بودند  به دنبال انحرافات عقيدتي و شكاف بين ملت
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برخي به اختلاف شديد به وجود آمده در قزوين بين شيخ احمد احسايي و علماي قزوين و 

ق پرداخته؛ بر اين باورند كه ايـن  1234ه دنبال آن شهادت حاج محمد تقي برغاني در سال ب

هـا، ابتـداي    طبق برخي ديدگاه. موضوع راه را براي مداخله استعمار روس و انگلستان باز كرد

مداخله بيگانگان بعد از احسايي و رياست سيدكاظم رشتي بود كه سيد كاظم رشتي را عامل و 

  ).271ص :1381اد، تابستانرضانژ(اند  نگان دانستهجاسوس بيگا

هرچـه  . بـوده اسـت  استعمار شايد با اطمينان بتوان گفت بستر پيدايش بابيت : بابيت. دوم

مسير زندگي و شخصيت شيخ احمد احسايي شفاف و قابل بررسي است، شخصـيت علمـي و   

راي علـم لـدني معرفـي    كـه او را دا  رفتاري علي محمد شيرازي پر رمز و راز است، تـا جـايي  

برخي اصل فرقه بابيـه را فرزنـد نـاخلف دولـت اسـتعمار      ). 127ص :1390زاهداني، (اند  كرده

رسد ابتداي  ؛ ولي به نظر مي)201ص، پيش شماره، مشرق موعودحسن لو، (دانند  انگليس مي

 هاي رسمي بيگانگان از علي محمد باب، حمايت گرگين خان در اصـفهان از او باشـد   حمايت

در زمينـه  . دهـد  كه ارتباط روشن وي را با دولت روسيه نشان مـي ) 131ص :1390زاهداني، (

گـذارد   ، مدارك قطعي وجود دارد؛ كه جاي هيچ شكي نميبا بيگانگان ارتباط علي محمد باب

. و اين، خود بيانگر اهتمام بيگانگان در حمايت از بابيه است) 284-271ص :1382اسيابي، افر(

ها باعث حفظ و زنده  شود و تا كنون اين حمايت مايت همگي در بهائيت آشكار ميتاثير اين ح

هـاي پشـت    ؛ ولي در بهائيت دست)تر پنهاني و البته بيش(نگاه داشتن اين انحراف بوده است 

  .شود پرده آشكار تر مي

بتدا در ا:  شايد بتوان نقش استعمار را در تداوم بهائيت، در سه مرحله بيان كرد: بهائيت. سوم

زمان بابيت در ايران كه حسينعلي نوري از طريق پدرش، ميرزا عباس كـه كـارپرداز در سـفارت    

گفته شـده او از ابتـداي ورودش بـه سـلك بابيـت در      . روسيه بود، با دستگاه روس رابطه داشت

ق، توسـط  1269وي در سـال  . خصوص روس بـوده اسـت   هاي خارجي، به حمايت سفارت خانه

ميـرزا  ). 276ص: 1382رضـانژاد، زمسـتان  (ندان آزاد و به بغـداد فرسـتاده شـد    دولت روس از ز

ها هـم در   حسينعلي نوري در سمت كارگزار، خدمات شاياني به دولت روس كرد و در مقابل، آن

تا زماني كه وي در ايران بود، با سفارت خانه روس . ترين شرايط حامي سرسخت او بودند سخت

ها حسينعلي نوري را بـا   روس. ها از ايران تبعيد شد با كمك روس وقتي. ارتباط مستمري داشت

  ).147- 145ص: 1390زاهداني، (سواران خود تا مرز عراق همراهي كردند 
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مرحله دوم، پس از تبعيد از ايران است كه ارتباط با دولت استعمارگر انگليس هـم اضـافه   

بعيد وي به بغداد در آن مكان آغاز ارتباط اصلي حسينعلي نوري با دولت انگليس، بعد از ت. شد

برخي ارتباط حسينعلي با دولت انگليس را قطعي دانسته؛ ولي ). 150ص :1390زاهداني، (شد 

  ).314ص :1382افراسيابي، (اي ندارند  به تاريخ شروع اين ارتباط اشاره

بـرد كـه    مرحله سوم، ارتباط وي با بيگانگان، هنگامي است كه وي در تركيه به سـر مـي  

هـاي بـالا صـورت     ها در رده در اين بخش، حمايت. باپيدايش فرقه ضاله بهائيت همراه است

هاي بيگانه بود و اساسا به ايران ربطي نداشت؛ يعني فرقه بهائيت، از  پذيرفت و بين  دولت مي

ريشه در دام استعمار قرار گرفت تا آنان عـلاوه بـر دخالـت داشـتن در ايجـاد شـهرت بـراي        

و رشد اجتماعي وي، حتي مقر دائمي اين فرقه را تعيين كنند و چون انگليس  حسينعلي نوري

) بهائيـت (گذاري كشور اشغالي اسرائيل بود، همين مكان را براي برادر ناتني آنان  در حال پايه

در نظر گرفت و اين نشان از گستردگي و نقش همه جانبـه بيگانگـان در حمايـت از بهائيـت     

  .1دارد

، دعـاوي خـود را علنـي كـرد     »عكـا «ق، پس از استقرار در 1285سال  حسينعلي نوري در

پس از وي، جانشينان نوري ارتباط خـود را بـا بيگانگـان    ). 276ص: 1382رضانژاد، زمستان (

نصـوري،  (كردنـد   گري به آن كشورها مسـافرت مـي   گسترش دادند تا جايي كه براي ميانجي

بهائيـت ارتبـاط بـا آمريكـا و يهـود را بـه عنـوان        در ادامه، رهبران ). 232ص :1385تابستان

كه بهترين امتيازات ) 320-314ص :1382افراسيابي، (ترين حاميان خود برقرار كردند  نزديك

هـا   رقم زد و هـر روز ايـن حمايـت    »مذهب«بين المللي، از جمله رسميت بهائيت را به عنوان 

مار، صهيونيسـت، مسـيحيان و   تـوان چهـار نيـروي اسـتع     امروزه مـي . اي تر شده است ريشه

  ).4ص :1400، عبدالحميد(ر جهان ناميد سموسسات تبشيري را حاميان اصلي بهائيت در سرا

در  قـرة العـين  مركـز جهـاني طـاهره     ،داشتن نماينده در سازمان مللو حضور بهاييت   

 ،شـر ر سازمان ديـده بـان حقـوق ب   بپوشش امور زنان و حمايت جهاني از آن و نيز تاثير آنان 

 .جهاني از اين فرقه است مستكبرانهايي از حمايت استعمارگران و  نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).تاريخ جامع بهائيت، تاليف بهرام افراسيابي: ك. ر(تر  براي مطالعه و آگاهي بيش.  1
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 فعاليت تشكيلاتي. 2

سياسـي و اجتمـاعي تـاثيرات     ،هاي فرهنگي ر فعاليتب ،تشكيلاتداشتن نظم و  ،انسجام

 .دهنـد  ها معمولا ضعف محتوايي خود را با درخشش تشكيلاتي پوشش مي فرقه .بسزايي دارد

هاي  احزاب سياسي و سازمان، هاي فراماسوني جريان ،ميان مسيحيت تبشيرياين موضوع در 

در  .اين موضوع درميان مـدعيان مهـدويت هـم رواج دارد   . شود به وضوح ديده مي، جاسوسي

طوري كه اگـر   ميان اسماعيليه، همانند دولت موحدون و در ميان بهائيت هم مصداق دارد؛ به

گردد و نيـز در ميـان بابيـه نيـز تشـكيلات،       تشكيلات از اين فرقه برداشته شود، متلاشي مي

  . ها بوده است عامل استمرار آن

بود، براي تثبيـت و  گذار آن محمد بن عبداالله بن تومرت مغربي  دولت موحدون كه پايه

صورت تشكيلاتي كارش را آغاز كرد كه اين، از زيركي و هوشياري  ايجاد حكومت پايدار به

اي بودنـد   طبقه اول، گروه ده نفره: بندي كرده بود وي ياران خود را طبقه. ابن تومرت است

طبقه . داد كه افراد آن را نخستين گروندگان به ابن تومرت، همچون عبدالمؤمن تشكيل مي

دوم، گروهي پنجاه نفره از بزرگان قبايل بودند و طبقه سـوم را يـك گـروه هفتـاد نفـره از      

: 1395حجـامي،  (خواندنـد   مـي  »موحدين«اين سه گروه را . دادند پيروان خاص تشكيل مي

  ). 134- 133ص

ترين  مهم. هاي معاصر جهان دارند ترين تشكيلات را در ميان فرق و جريان بهاييت، بيش

در سرزمين اشغالي، زير ( »حيفا«است كه در  »بيت العدل اعظم جهاني بهايي«ها  لات آنتشكي

امر  »قوه تشريعيه«بـهاء است كه آن را ، العدل گذار بيت پايه. قرار دارد) نظر رژيم صهيونيستي

ن العدل در زما بيت، در نهايت. را پردازش كرد  عبدالبهاء آن، بعد از مرگ وي. بـهايي قرار داد

اين هيأت، از نه نفر تشكيل شـده  . كردتشكيل شد و كار خود را آغاز  ،م1963شوقي در سال 

بار، اعضاي محافل ملى  اين نه نفر را هر پنج سال يك. ها بايد از رجال باشند است كه همه آن

  ).208-207، ص1397رضانژاد، : ك.ر(كنند  بـهائيان جهان انتخاب مي

   فرهنگي تبليغي هاي و پشتوانه اقدامات. دو

  تاليف كتاب. 1

ن پشتوانه فرهنگـي  اعنو شود، اقدام مهمي به تاليفاتي كه به اسم برخي مدعيان نوشته مي
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 40برخي از مدعيان همانند احمد الحسن حـدود  شود؛ مثلا به اسم  اين جريانات محسوب مي

. يف گرديده اسـت هاي متعددي به اسم زيد بن علي تال كتاب  نوشته شده، در زيديه نيز كتاب

هايشان به صورت  ها را در سايت فرقه بهاييت و قاديانيه نيز صدها جلد كتاب نوشته و متن آن

  .اند رايگان در اختيار مخاطبان قرار داده

  تبليغ گسترده. 2

در مناطق مختلف به تبليـغ  ) نفر غير از موسس بابيه  18( »حي«در بابيه، به تعداد حروف 

  . آوردند بابيه پرداختند و از ظهور مهدي گفتند؛ ولي از علي محمد باب اسمي نمي

اي دارند، اين امـر باعـث مانـدگاري     پيروان احمد الحسن نسبت به عقايد او تبليغ گسترده

  .تاريخي خواهد بود

  .اند تفكرات وي نقش بسزايي داشته شاگردان سيد حسن ابطحي در ترويج

تـوان نـام بـرد كـه شـاگردان و       در اين قسمت، از مدعي معاصر، علي يعقـوبي هـم مـي   

 . طرفداران در گسترش تفكرات او نقش مهمي داشته است

 نقش رسانه در تداوم مدعيان دروغين. 3

گـاهي   .دهـد  حركت و تبليغ مدعيان امروزه نسبت به گذشته تفاوت چشمگيري نشان مي

هـاي صـوتي ـ     افزون بر رسانه. يك حركت جزئي انحرافي، اثر تبليغاتي وسيعي خواهد داشت

هاي مطرح نيـز   هاي موجود، گوي سبقت را از رسانه تصويري، امروزه فضاي مجازي و شبكه

 :ربوده است

ل مث ـاي بـالايي   هايي مانند قاديانيه و بهائيت با پشـتوانه رسـانه   امروزه فرقه: رسانه) الف

به فعاليت و  ،فيلمو  اي هاي ماهواره انواع برنامه، در صوفيه DORتلويزيون ، تلويزيون بهايي

  .پردازند تبليغ مي

وي درسـت در پايـان   . اسـت شيخي سلفي مخالف دولت سعودي  »جهيمان«نمونه ديگر  

بـا  . ق، در مسجد الحرام دعوت خود را علنـي كـرد   1400ق، يعني آغاز سال  1399حج سال 

اين كشتار مـاجراي پـر   . ورود نيروهاي دولت سعودي كشتار وسيعي در مكه به وقوع پيوست

 – 241ص: 1391جعفريـان،  (سر و صدايي در جهان، خصوصا در ميان مسلمانان پديـد آورد  

ها افرادي را تشويق كنند تا جايي كه چندين كتاب در  ن حركت باعث شد كه سعودياي). 242
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ها  خصوص اخبار مهدي و آخر الزمان نوشته شد و باعث شده اين حركت تا به امروز در كتاب

  .دست به دست شود

ها كانال در شبكه مجازي براي ترويج  مدعياني مثل احمد الحسن، ده: فضاي مجازي) ب

 تعداد كم پيرواننمايي و پوشش  براي بزرگالبته اين ترفند . اند في خود ايجاد كردهتفكر انحرا

 .است

  اي فرصت سازي از وضع سياسي و منطقه. سه

توانـد بسـتري مناسـب بـراي      وضعيت ساختار سياسي، فرهنگي و جغرافيايي جوامع، مـي 

سياسي و جغرافيـايي   اغلب مدعيان سعي داشتند از اوضاع. سوزي باشد  سازي يا جريان جريان

 .برداري كنند سازي و به نفع خود بهره فرصت

  سوء بهره برداري از نابساماني سياسي . 1

گاهي اوقات، وضع ناگوار سياسي، انحراف از مهدويت را به دنبال دارد؛ مانند؛ سياه بودن عصـر  

نقل وهـب بـن   كه  به عمر بن عبدالعزيز شد؛ چنان »مهدي«اموي و خلفاي آن كه سبب دادن لقب 

  ).57همان، ص( »إن كان في هذه الامة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز«: منبه آمده است

الا فلا مهدي الا عيسي  إن كان مهدي فعمر بن عبدالعزيز و«: است يا حسن بصري گفته

  .)همان( »بن مريم

المهدي مـن  النبي منا و « :سازند چنين منتسب مي 7جايي رسيده كه به امام باقره كار ب

؛ پيامبر از ماست و مهدي از فرزنـدان  عبـد   »لعزيزبني عبد شمس و لانعلمه الا عمر بن عبدا

، 5ج :1410و ابـن سـعد،    58همان، ص(دانيم  شمس و مهدي را فقط عمر بن عبد العزيز مي

  .)257ص

همگام با وضعيت نابسامان اجتمـاعي و اقتصـادي در كنـار وضـعيت بـد       ،مهدي سوداني

بهـره  . داد سـوق به سمت برخـورداري از عـدالت اجتمـاعي     را مردم ؛توسط بيگانگانسياسي 

برداري بابيه از وضع خوانين و ظلم قاجار، بهره برداري قادياني از ظلم سياسي معاصـر، بهـره   

هاي داخلي پس ازپيروزي انقـلاب   هاي كمونيستي از برخي نابساماني ها وجريان برداري فرقه

ها بـه   مقدس جمهوري اسلامي، از ديگر نمونه تبليغ خود و تضعيف نظاماسلامي ايران براي 

 .روند شمار مي
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 )نبود جريان مقابله گر( هاي خاص جغرافيايي ويژگي. 2

در موارد مهدي سوداني، فاطميون، ابن تومرت و غلام احمـد قاديـاني، دو تشـابه اصـلي     

بيـنش عميـق اسـلامي و  عـدم      دور بودن مردم از مركز علم و فقاهت و نداشتن: وجود دارد

حضور عالمان برجسته كه حافظان اصلي دين از انحرافات هسـتند و در مقـام بـالاتر حضـور     

  .عامل مهم در بي توفيقي مدعيان بوده است :ائمه

هـاي حـوثي    گردد؛ همانند زيدي گونه ديگر جغرافيايي، به خود مدعيان و منش آنان برمي

چنـين وضـعيتي را    ها هـم  البته صائبيان و ايزدي. كنند ياي خاص زندگي م كه فقط در منطقه

  .دارند

 جلاي وطن مدعي . 3

جايي برخي مدعيان، بر تداوم آن فرقه تاثير مستقيم داشته است؛ همانند شـاه نعمـت    جابه

شد؛ ليكن به هندوستان رفت و در آن جا ادعاي خـود   االله ولي كه اگر در ايران بود، كشته مي

  . ران مراجعت كردرا تثبيت و به اي

ماند، فرقـه بهائيـت ريشـه     نمونه ديگر، بهائيت است كه اگر حسين علي بهاء در ايران مي

تـداوم ايـن   ) در فلسطين اشغالي (شد؛ ولي با رفتن به تركيه و سپس به سرزمين عكا  كن مي

  .فرقه انحرافي تا كنون تثبيت شد

 احكام و اعتقادات سيال بودن. 4

 ؛يكي ديگر از عوامل تداوم تـاريخي برخـي فـرق بـوده اسـت      و احكام، عقايد »يتسيال« 

بـا   متناسب ،وجود آمد و خود بهائيت كه در طول تاريخه بهائيت ب ،همانند بابيت كه از دل آن

  . آورده اندتغييراتي به وجود خود و احكام  زمانه در اعتقادات

  باورها و اعتقادات جامعه همسو باحركت . چهار

 هاي قطعي قرآن و سنت مبتني بر آموزهي ادعا. 1

  : كردند تراستناد مي برخي از اسماعيليه به حديث امامت در فرزند بزرگ

دمحنُ مى بيحنْ يع دمَنِ أحب دمحنِ مـنِ  عـرٍ  أَبِـي  ابقَـالَ  نَص  ـأَبيِ  قلُْـتـنِ  لسالْح 
 يكُـونَ  أَنْ منْهـا  علَامات للْإِمامِ فقََالَ بعده الَّذي يعرَف بِم الْإِمام مات إذَِا 7الرِّضَا
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اگر امام از دنيا برود به چه چيزي امـام  : عرض كردم 7؛ به امام رضاأَبيِه ولْد أَكبْرَ

يكـي از آن مـوارد ايـن    . هايي است براي امام علامت: شود؟ فرمود بعدي شناخته مي

  ).284، ص1ج: 1407كليني، (است كه فرزند بزرگ پدرش باشد 

مهدي سوداني شايع كرد كه قصد رفتن به مكه را دارد؛ يعني وعده داد بيعـت عـام او در   

  ).241ص: 1391جعفريان، (مكه خواهد بود 

مستندات ادعايي بهاييت به روايات در كتـاب الفرائـد    ،:زيديه با انتساب به اهل البيت

هـاي   ي به  قرآن در كتـاب  متشـابهات، از نمونـه   ابوالفضل گلپايگاني و مستندات احمد بصر

  .باشند ديگر حركت همسو با باورها و اعتقادات جامعه مي

  وضع حديث و تطبيق آن به مدعي. 2

 :هاي آنان بوده است ساخت حديث و تطبيق آن بر مدعي، از عومل گسترش ايده

  : براي بني عباس

له الحارث حراث، مقدمته رجل يقال  يخرج رجل من وراء النهر يقال«: سنن ابي داود. يك

گوينـد، پيشـاپيش    كند كه به او حارث حراث مـي  ؛ مردي از وراي نهر خروج مي»... له منصور

و جعفريـان،   108، ص4ج: 1418ابـي داود،  (گوينـد   لشكر او مردي است كه به او منصور مي

  ).59ص: 1391

لسود مقبله من خراسان فأتوها إذا رأيتم الرايات ا«: 9قال رسواالله: 9منسوب به پيامبر

هاي سياه به سـوي شـما    اگر از سوي خراسان پرچم: فرمود 6؛ پيامبر»و لو حبوا علي الثلج

: 1391، اخبار الدولة العباسـيه نا، بي) (يخ(آمد، به ياري آن بشتابيد ولو به حركت روي برف 

  ).198ص

ق، فاكرموا الفرس، فإن دولتنا إذا رأيتم الرايات السود تجيء من قبل المشر«: از ابن عباس

آيد، آن لشكريان را احترام كنيـد؛ چـرا    هاي سياه از سوي مشرق مي د پرچمي؛ وقتي ديد»فيهم

 ). 202، ص 1ج: 1418ابن حماد، (هاست  كه دولت ما در بين آن

در مورد محمد بن عبداالله، افرادي مثل عبداالله محض، پدر محمد و برخـي اطرافيـان تـا    

كرد و روايات را بر او تطبيق داده بودند كه برخي فقهاي مدينه هـم بـا وي قيـام     جا تبليغ آن

  ).69 - 68ص : 1391جعفريان، (بدين تصور كه او واقعا مهدي موعود است . كردند
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 باطن گرايي. پنج

يك عامل مشترك در تداوم تـاريخي فـرق    »باطن گرايي«برخي براين ديدگاه هستند كه 

كار انداختن روايات و علم كلام و نظر عالمان تراز اول و مرموز بـودن   انحرافي است؛ يعني از

رهبران فرقه و استادان آنان؛ همانند اسماعيليه در باب شريعت و امامت، علي محمـد بـاب در   

كه اينان، آيات  كتاب بيان، حسينعلي نوري در كتاب ايقان و اخيرا احمد الحسن در ادعاهايش

  .كنند رده و بر عقايد خود تطبيق ميو حقايق عالم را تاويل ب

      امتداد تاريخي مدعيان مهدويتتضعيف عوامل 

ها و مدعيان دروغين مهدويت، نتوانستند استمرار تـاريخي شـان را حفـظ     برخي از جريان

درقسمت پاياني اين مقاله،  به جهت عدم تطويل، به ارائه . كنند و در اندك زماني از بين رفتند

 :شود هاي عدم امتداد تاريخي مدعيان مهدويت بسنده مي امل و زمينهفهرستي از عو

 ـ: وجود عالمان شيعه به عنوان مرزبانان دين اسلام در مقابـل انحرافـات  . 1  عنـوان نمونـه  ه ب

معروف به شهيد ثالـث در مبـارزه بـا     ،محمد تقي برغاني توان به تلاش علمي و تبليغي مي

 .)195، ص1388اسحاقيان، جواد (اشاره كرد  شيخيه

اتهام زني مخالفان به افرادي خاص، به عنوان مدعي مهدي، به منظـور از بـين بـردن او؛    . 2

 ). 170-159ص: 1391جعفريان، (مانند اتهام به ابومسلم خراساني 

نسبت دادن مهدي، به شخصي كه خـود چنـين ادعـايي نـدارد و البتـه از سـوي شـخص        . 3

 :، اتخاذ موضع ممكن استمنتسب

بـن سـعيد   مغيـرة  و  7كند، همانند منصوريه نسبت به امام بـاقر  با اين انتساب مخالفت مي) الف

  ).49، ص1، ج1385؛ تميمي مغربي، 209، ص1ج: 1404شهرستاني،  ( 7نسبت به امام صادق

  ).66-54ص: 1375علوي، (در مقابل اين انتساب ساكت است، مانند محمد ابن حنفيه ) ب

 ) :نبودن ادعا بر پايه قرآن و سنت(غير قابل دفاع بودن ادعا . 4

درگذشته و با مرگ ) مدعي(باقريه، ناووسيه كه بعد از مدتي رهبر فرقه : مرگ مدعي) الف

  ).165-164، ص1ج: 1404شهرستاني، (او، پيروان دچار تزلزل شده و فرقه از بين رفته است 

كه ادعـاي مهـدويت   -نام برد كه با مرگ سيد محمد  توان نمونه ديگر، مشعشعيان را مي

و مرگ پسر وي كه تا ادعاي خدايي پيش رفت، ايـن فرقـه بسـيار كـم رنـگ شـد        -داشت 

  ).92ص: 1393صفري فروشاني، عرفان، (
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 ـثتوان عنوان سـاخت كـه فرقـه حجـت الاسـلام و       همچنين شيخيه آذربايجان را مي ة ق

ي هنوز امتداد دارند؛ چون رهبر آن فرقه تا امروز در بـين  الاسلام پايان يافت؛ ولي فرقه احقاق

  ).418-393ص: 1381رضانژاد، پاييز(آنان وجود دارد 

فرقه ديگر بابيه ازليه است كه با مرگ صبح ازل تقريبا برچيده شد، حتـي خـود بابيـه بـا     

  ).  62ص: 1388اسحاقيان، (مرگ علي محمد باب به شدت كم رنگ شد 

رود؛ چون با خرافات و عوام  واب و رؤيا به نوعي عامل امتداد به شمار ميخ: خواب و رؤيا) ب

پسندي همراه است و قابل رد و اثبات هم نيست؛  لـيكن در مـواردي سـبب رسـوايي مـدعيان      

فضل االله حروفي كه از مردمان استرآباد بود، مردي مسلمان و معتقد؛ ولـي در تـاويلات   . گرديد 

جـا ادعـاي    ق در آن778ها در اصفهان زندگي كـرد و در سـال    دتاو م. شگفت خود گرفتار بود

اثبات مهدي بودن وي از طريق خواب و اين كه اين ادعا در خـواب مـورد تاييـد    . مهدويت كرد

  ).107ص : 1391جعفريان، (هم قرار گرفته است؛ همراه بود  7حضرت علي

ق، با حمايت  826در سال همچنين سيد محمد نوربخش كه در طريقت كبرويه وارد شده بود، 

اين ادعا در پي خوابي بود كه خواجه اسحاق، شـيخ  . شيخ خود، خواجه اسحاق، مدعي مهدويت شد

  ).117ص: همان(اين طريقت ديده و آن خواب را به مهدي بودن نوربخش تعبير كرده بود 

ه ق، در زمـان شـا  1041در اين زمينه درويش رضا در سـال  : ابهام در ادعاي مهدويت )ج

گويند كه او مدعي بابيت بوده و  در مورد اين شخصيت گاه مي. توان عنوان ساخت صفي را مي

به هر رو، دقيقا مشخص نيست كه او ادعـاي بـاب بـودن    . خوانند گاه او را مدعي مهديت مي

       ).184همان، ص(داشت يا ادعاي مهدويت 

 )تشكيك در اصل وجود مدعي(جعلي بودن اصل فرقه . 5

لـذا اصـلا   . توان مثال زد كه در اصل وجود آن ترديد است زمينه فرقه سبأيه را مي در اين

ها را آتش زد، از نظر اسـلام در   آن 7اي بر امتداد آن وجود نداشت و اين كه امام علي داعيه

  ). 1387عسكري، (ابهام است 

 ناپختگي و قيام مسلحانه. 6

ن مدعيان شده است؛ همانند محمـد بـن   البته اين عامل در برخي موارد باعث از بين رفت

منصور عباسي در برابـر  . كه به سرعت توسط منصور عباسي سركوب شد) نفس زكيه(عبداالله 
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كـذب  «: شد كه وي مهدي اسـت، گفـت   نقل مي) نفس زكيه(آنچه از قول محمد بن عبداالله 

  ).64ص :1391 ،و جعفريان 212ص : تااصفهاني، بي( »عدواالله بل هو ابني

د بن عبداالله قحطاني در مكه مركز حكومت سعودي قيام كـرد ودر مـدت كوتـاهي    محم 

  ). 241-242همان، ص(سركوب شد 

ق اسـت كـه    636نمونه ديگر، سيد مصطفي برزنجي و همچنين محمد تـارابي در سـال   

، 1ج: 1393تـاريخ جهانگشـاي جـويني،    ( »فرستد تعالي ما را از غيب سلاح مي حق«: گفتند مي

تواننـد نـابود    و مدعي بودند مغولان را بدون سلاح و تنها با قدرت الاهـي مـي   )93و  88ص

جعفريان، (جز تعداد اندكي، همگي سپاهيان آنان كشته شدند  كنند؛ اما در نبرد با سپاه مغول به

  ).95ص: 1391

  نتيجه گيري

هـاي   هاي انحرافي در موضوع مهدويت، براي تثبيـت خـود از ابـزار و راه    ها و فرقه جريان

ها  هاي تقويت و تضعيف امتداد تاريخي فرقه با شناخت عوامل و زمينه. اند گوناگون بهره گرفته

هـا   توان راهكارها و راهبردهايي براي برخورد و مواجهه علمي و فرهنگي با اين نوع فرقـه  مي

پشـتوانه  ، هـا  حكومـت  برخـورداري از حمايـت  بر اساس آنچه در اين نوشتار آمد، . كردترسيم 

باورهـا و   جهـت سازي از وضع سياسي و جغرافيـايي و حركـت در    فرصت، اي فرهنگي رسانه

 وجودو  :وجود ائمههمانند  هايي و زمينهامتداد  تقويت ترين عوامل از مهم ؛اعتقادات جامعه

نسـبت   مرزبانان دين اسلام در مقابل انحرافات، اتهام زني مخالفـان، عالمان شيعه، به عنوان 

دروغين، غير قابل دفاع بودن ادعا، جعلي بودن اصل فرقه و ناپختگي و قيام مسلحانه موجب 

 .تضعيف استمرار تاريخي مدعيان مهدويت شده است
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  منابع

 ـ، )عربـي ( الكامـل فـي التـاريخ   ). ق1385(عزالدين ، ابن اثير جزري .1 -دارصـادر ، روتبي

 .داربيروت

 القاسـم  ابـو  :ترجمـه   ايران، و اسلام كامل بزرگ تاريخ ).1371( الدين على عز، اثير بنا .2

 .علمى مطبوعاتى مؤسسه، تهران، خليلى عباس و حالت

 .الميمنيه مطبعة، مصر، الزمانابناء وفيات الاعيان و أنباء ). ق1310(قاضي ، ابن خلكان .3

 ـ .)ق1408( بن محمدعبد الرحمن ، ابن خلدون .4  :تحقيـق ، )عربـي ( بـن خلـدون  لااريخ الت

 .دار الفكر، بيروت، شحادةخليل 

عبدالمحمد آيتـي،  : ، ترجمهتاريخ ابن خلدون). 1363(ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .5

 . تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

 .العلميهدارالكتب ، بيروت، الفتن .)ق1418(نعيم ، ابن حماد .6

، محمـد عبـدالقادر عطـا   : تحقيـق ، طبقـات الكبـري  ). ق1410(محمد بن سعد ، ابن سعد .7

 .دار الكتب العلميه، بيروت

 محمـد  :ترجمـه ، فخـرى  تـاريخ  ).1360(طقطقى ابن به معروف ،محمد علي، ابن طبا طبا .8

 .كتاب نشر و ترجمه بنگاه، تهران، گلپايگانى وحيد

 .دارابن حزم، بيروت، سنن ابي داود). ق1418(سليمان بن اشعث ، ابي داود .9

 4، قم، بنياد فرهنگي مهدي موعودپيچك انحراف). 1388(اسحاقيان درچه، جواد  .10

، صـقر  احمـد  سـيد  :تحقيـق ، الطـالبين  مقاتل). تابى(ابوالفرج علي بن الحسين ، اصفهاني .11

 .المعرفة دار، بيروت

 .داراحياءالتراث العربي، بيروت، الاغاني).ق1415(ابوالفرج ، اصفهاني .12

 .نشرمهرفام، تهران، تاريخ جامع بهائيت). 1382(بهرام ، افراسيابي .13

، اكبـري  تقـي  محمـد  :ترجمـه ، اسـلام  از بعد سودان تاريخ ).1366(هالت . دبليو و ام .ام .14

 .هاي اسلامي بنياد پژوهش، مشهد

، عبد الجبـار المطلبـي   عبد العزيز الدوري و: تحقيق، اخبار الدول العباسيه). ق1391(نا  بي .15

 .دار الطليعه، بيروت

 . ، مصر، دارالمعارفدعائم الاسلام). ق1385(تميمي مغربي، نعمان بن محمد  .16

 .دارعنصريه، بيروت، المؤانسه و الامتاع). ق1424(ابوحيان ، توحيدي .17

 ژ.علم نشر، تهران، دروغين مهديان ).1391(رسول ، جعفريان .18

محمـد قزوينـي، تهـران،    : هانگشاي جـويني، تحقيـق  تاريخ ج). 1393(جويني، عطاملك  .19

 .دستان
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پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ    ، قم، انحرافي مهدويتهاي  جريان). 1395(حسين ، حجامي .20

 .اسلامي

، نقش استبداد و استعمار در پيدايش بابيـت ). پيش شماره، مشرق مود(اميرعلي ، حسن لو .21

 .موسسه آينده روشن، قم

محسـن  : ترجمـه ، از صدر اسلام تـا قـرن سـيزدهم    4مهدي). 1317(جيمز ، دار مستتر .22

 .ادب، تهران، جهانسوز

 .اسلام تاريخ پژوهشكده، تهران، ايران در زيديه). 1392( محمدكاظم، رحمتي .23

ــدين ، رضــانژاد .24 ــار(عزال ــت ). 1381به ــدايش بابيــت و بهائي فصــلنامه ، شــيخيه، بســتر پي

 .3ش، انتظارموعود

 .4شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  .)1381تابستان(ــــــــــــــــ  .25

 .5ـــــــــــــــــــــــ، ش گري  از شيخيگري تا بابي). 1381پاييز (ــــــــــــــــ  .26

، فصلنامه انتظـار موعـود  ، »گري بهايياز بابي گري تا « .)1382زمستان ( ــــــــــــــــ .27

 . 10ش

 .آثار نفيس، قم، انحرافي معاصر يها درسنامه فرقه). 1397( ـــــــــــــــــ .28

 .مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، بهائيت در ايران). 1390(سيدسعيد ، زاهد زاهداني .29

 .اديان نشر، قم، زيديه عقايد و تاريخ ).1390(مصطفي ، سلطاني .30

 .دارالمعرفةبيروت، ). ق1404(شهرستاني، محمد بن عبدالكريم  .31

شناسـي مـدعيان    گونـه ). 1393تابسـتان  (صفري فروشاني، نعمت االله؛ عرفان، اميرمحسن  .32

 . ، فصلنامه مشرق موعود، قمدروغين مهدويت

 تخصصـي  مركـز ، قـم ، مواجهه ائمـه بـا مـدعيان مهـدويت    ). 1394(امير محسن ، عرفان .33

 .مهدويت

احمـد  : ، مترجمتاريخي هاي عبدالله بن سبا و ديگر افسانه). 1387(عسكري، سيد مرتضي  .34

 .  فهري، عطا محمد سردارنيا، قم، دانشكده اصول دين

، فصـلنامه كـلام اسـلامي،    كيسانيه افسـانه يـا حقيقـت   ). 1375پاييز (علوي، سيد ابراهيم  .35

 .، قم19شماره 

، تهران، عبداالله اميني پور: ترجمه، قاديانيه سرسپرده استعمار). 1392(عبدالماجد ، الغوري .36

 .راه نيكان

 .الوطن العربي مطبعة، بغداد، حقيقة البابيه و البهائيه). ق1400(محسن ، حميدعبدال .37

 .دارالفكر، بيروت، تاريخ طبري). ق1418(محمدبن جرير ، طبري .38

 .دار الكتب الاسلاميه، تهران، كافي). ق1407(محمد بن يعقوب، كليني .39

 .اسلاميهاي  بنيادپژوهش، مشهد، فرهنگ فرق اسلامي ).1386( محمد جواد، مشكور .40
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 دائـرة  مركـز ، تهـران ، اسـلامي  بـزرگ  المعـارف  دائرة ).1383(كاظم ، بجنوردي موسوي .41

 .اسلامي بزرگ المعارف

، پيوند و همكاري متقابل بهائيت و صهيونيسـم ). 1385بهاروتابستان (محمدرضا ، نصوري .42

  .18ش ، فصلنامه انتظار موعود





  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1397تابستان ،61شماره ،هجدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 18, No.61, Summer 2018 

   موعود هندو در متون پورانه  جايگاه و كاركرد منجي

سيد محمد روحاني
1

  

  چكيده

ترين منابع ديني كه ديدگاه درون ديني آيين هندو در مورد منجي را  به عنوان مهم »متون پورانه«
و  »كَلْكـي «و فردي خاص به نـام  ) ويشنو(او را تنزل جسماني وجه ربوبيت الاهي  ؛در بر دارند

كَلْكي با ظاهري انسـاني و   ،ها البته در پورانه. كنند هاي منحصر به فرد معرفي مي داراي ويژگي
ولي در برخي ديگر از متـون هنـدو،    ؛شود داراي صفات برجستة جسماني و معنوي توصيف مي

مطــابق . دارد ،صــورت موجــودي نيمــه انســان و نيمــه اســب اي، بــه ســطورهاي ا كَلْكــي چهــره
تـدريج در   هـاي الاهـي كـه بـه     ها، منجي براي احياي كمالات اخلاقي و سـنت  هاي پورانه آموزه
از جنـگ   ،هاي چهارگانة هستي به فراموشي سپرده شده، ظهور خواهد كرد و در ايـن راه  دوره

هر چند اعتقاد به ظهور كَلْكي در آيـين  . ي ندارديان نيز اباو نبرد با اهريمنان، ظالمان و سركش
هـاي مختلـف ايـن آيـين و همچنـين       ر فرقـه ب ـبـه هرحـال    ؛شـود  هندو چندان محوري تلقي نمي

  .داراي تاثيرات فراواني بوده استهاي نوپديد ديني شبه قاره  جنبش
  .يه يوگهستْ يوگه،په، كلي لْكَ،  تاره، كَلْكيوپورانه، ويشنو، اَ :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 mohammadrohani59@gmail.com  عضو هيأت علمي پژوهشكده دانشگاه اديان و مذاهب. 1
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  مقدمه

 هبـه آمـوز  هـا   شوند كه در آن ترين متون ديني هندو محسوب مي از جمله مهم »ها پورانه«

بـا محوريـت    »كَلكْـي پورانـه  «به نـام   ،يكي از اين متون. منجي و موعود پرداخته شده است

متـون مقـدس    لذا اين دسته از. در آيين هندو تدوين شده است »آخرالزمان منجي«و  »موعود«

ديدگاه درون ديني  ،ها توان با مطالعه و بررسي آن از جمله بهترين منابعي هستند كه مي ،هندو

كه به جايگاه و كاركرد موعود در هندو  پيش از آن. باوري شناخت در مورد موعودرا آيين هندو 

  :نمايد ميضروري  ،تذكر چند نكته به عنوان مقدمه ،بپردازيم

نظـام اعتقـادي مـدون و     ،تر اديان، داراي اصول هندو بر خلاف بيش كه آيين نخست اين

ها معيار و  كه پذيرفتن آنوجود ندارد هاي تعريف شدة رسمي نيست؛ يعني باورهايي  چارچوب

بـاوري در   لذا آنچه در مورد موعود. ها باعث ارتداد از اين آيين شود ملاك هندو بودن و رد آن

ها و مـذاهب هنـدو نخواهـد بـود و حـداكثر       معني باور تمام فرقه حتماً به ،شود هندو بيان مي

  .اي از پيروان اين آيين تلقي كرد توان آن را باور بخش عمده مي

باوري در آيين هندو مطـرح اسـت و مـتن خاصـي نيـز بـه آن        كه هر چند موعود دوم اين

ور همانند اعتقاد به اين با است؛ و در متون متعدد ديگري نيز به آن اشاره شده يافتهاختصاص 

لزوم انتظار ظهور ماشيح در يهوديت، عيسي در مسيحيت، و يـا حضـرت مهـدي در اسـلام،     

به عبارت ديگر، هـر  . گردد ويژه مذهب تشيع، در آيين هندو چندان بنيادي و مهم تلقي نمي به

ن بـدي و  هاي اديان؛ يعني نابود كـرد  كاركرد ديگر موعود هچند كاركرد كَلكْي در آخرالزمان ب

اصـل انتظـار ظهـور منجـي همچـون اديـان        ؛غالب كردن خير و نيكي شباهت زيـادي دارد 

ي از هويـت  ئجز ،ابراهيمي چندان محوري و بنيادين نيست و برخلاف اين اديان كه اين باور

  .رود، در كليت آيين هندو از چنين جايگاه بنياديني برخوردار نيست شمار مي ديني آنان به

همانند موعودهاي ديگـر اديـان،    ،كه هر چند منجي موعود در متون پورانه نديگر اي هنكت

مطـابق ديـدگاه برخـي از پژوهشـگران،      ؛اي است كه در آينده ظهور خواهد كرد نجات دهنده

لذا  ؛اكنون تحقق يافته ؛اي كه در اين متون به عنوان زمان ظهور منجي بيان شده است آينده

به عنوان مصداق موعود در آيين هندو  ،هاي مختلف حتي سرزمينو  ادواردر را افراد متعددي 

  .اند معرفي كرده

بنا بر همين ديدگاه، برخي از پژوهشگران مسلمان و هندو، پيامبر اسلام را مصداق كَلكْي 
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يكي از نخستين پژوهشگران هندو كه با نوشتن كتابي به نـام   1.اند در آخرالزمان معرفي كرده

»ودِ پركـاش اوپـادهي  «تر تـرويج كـرد،    اين نظريه را بيش »هندو محمد در متون مقدس«
از  2

هاي خاص موعـود هنـدو در    با تطبيق صفات و ويژگي ،او در اين كتاب. دانشمندان هندو بود

و همچنين شرايط محيط و اوضـاع   )شامل صفات ظاهري و اخلاقي(ها با پيامبر اسلام  پورانه

، اسـاس آن نظريـه  اي را مطرح كرد كـه بـر    نظريه ؛در دوران ظهور كَلكْي و پيامبر آخرالزمان

هـا در كلـي يوگـه، در حقيقـت      به عنوان منجـي آخرالزمـان در پورانـه    ،كَلكْي هاشاره به اوتار

دي محققانه شايد نتوان تمام البته با دي 3.پيشگويي ظهور پيامبر اسلام در آخرالزمان بوده است

  .قابل تأمل است نكات آن،برخي از  اما ؛ها را علمي و دقيق قلمداد كرد اين مقايسه

اين  ،كند موعودباوري در آيين هندو را داراي اهميت مي ههايي كه آموز يكي ديگر از جنبه

نـوين دينـي   هـاي   ها و جنبش ساز پيدايش و گسترش نحله تدريج زمينه است كه اين آموزه به

آنان مصداق همـان كَلكْـي    ،ها مدعي هستند بسياري در اين آيين شده است كه پيشوايان آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكي از نظرياتي كه از دير زمان ميان علما و محققان مسلمان هند مطرح بوده، اهل كتاب بودن آيين .  1
هـاي   نخست، وجـود آمـوزه  : اين ديدگاه معمولاً بر مبناي دو دليل اصلي بيان شده است. هندو است

ناً نـام خـاص   البته مطمئ. توحيدي در متون مقدس هندو، و دوم، وجود نام پيامبر اسلام در اين متون
در اين متون وجود ندارد؛ ولي با توجه بـه برخـي روايـات، ماننـد روايتـي از       6محمد بن عبداالله

كه ايشان نام خودشان را همراه پيامبر اسلام در متـون اديـان مختلـف، از      7حضرت اميرالمؤمنين 
ما أ«: اين ادعا باشدديني بر صحت  رسد دليلي درون اند، به نظر مي جمله متون مقدس هندو بيان كرده

: وعند الهند كبكر قـال  ...برئ  التوراةإليا فهو علي بلسان العرب، وفي  أنا اسمي في الإنجيل: 7قوله
الشيخ الصدوق، : رك(» ...وذكر فيها أن ناصره كبكر  6يقرؤون في كتب عندهم فيها ذكر رسول االله

 ).60لاسلامي، ص، علي اكبر الغفاري، قم، مؤسسه نشر امعاني الاخبار: 1379

2 . Ved prakash Upaddhay 

: هايي كه ودِ پركاش اوپادهي معتقد است ميان كلكْي و پيامبر اسلام مشـتركند؛ عبارتنـد از   ترين ويژگي مهم.  3
كـه   اي از جانب خدا به كلكْي بوده؛ چنان داشتن شمشير و اسبي خاص كه مطابق بيان كلكْي پورانه هديه. 1

اي خـوش   اي زيبـا و رايحـه   سـلام چهـره  پيامبر ا. 2شمشير پيامبر اسلام ذوالفقار و براق چنين بوده است؛ 
دارد؛ چهار خليفـه راشـدين نيـز يـاوران پيـامبر      ) ياور(كلكْي چهار برادر . 3داشتند؛ كلكْي نيز چنين است؛ 

پيامبر اسلام از بين برنده ظلم و احيا كننده عدالت بوده، كه اين نيز يكي از كارهاي اصلي . 4اند؛  اسلام بوده
بوده كه ترجمه آن به عربي همان عبداالله نام پـدر پيـامبر اسـلام    » ويشنويشه«كلكْي نام پدر . 5كلكْي است؛ 

 ,Upaddhay, Ved Prakash (2011). Muhammad in the Hindu Scriptures: رك(اسـت  

Muhammad Alamgir, Kuala Lumpur, A. S. Nooreen). 
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 3امـه  ،و همسرش 2هگوان كَلكْي و ب 1هيه ساي بابامثلاً افرادي مانند ستْ. موعود هندو هستند

د پيـروان  از جنوب هند، از جمله افرادي هستند كه چنين ادعايي داشتند، و با اين ادعا توانستن

 ـ  در برخي جنبش ،اين ادعا. كنندبسياري را جلب  اسـلامي در شـبه قـاره،     ههـاي موعودگرايان

يـا ريـاض    4)قاديانيـه (گذار جنبش احمديـه   بنيان ،)م1908 -1838(همانند ميرزا غلام احمد 

»بنياد بين المللي مسيح«مؤسس ) م2003-1941(احمد گوهر شاهي 
شـود و   نيز مطـرح مـي   5

  .كردند ن خود را مصداق موعود اديان، از جمله كَلكْي در آيين هندو معرفي ميپيشوايانشا

  پيشينه

ي در اديـان، در مجـلات   رتا كنون مقالات متعددي با موضوع بررسي منجي و موعودبـاو 

. اند طور اختصاصي در مورد موعود هندو بحث كرده ها به مختلف منتشر شده، كه تعدادي از آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Sathya Sāi Bābā 

2 . Bhagwān Kalki 

3 . Amma 

نيز مشهور است، توسط ميرزا غلام احمد از اهـالي روسـتاي   » قاديانيه«كه به » احمديه«جنبش ديني .  4
او . خواننـد  اي نيـز مـي   به همين خاطر، پيروانش را قاديانيه. قاديان در منطقه پنجاب هند تأسيس شد

ديگـر مسـلمانان    پذيرفت؛ ولـي بـرخلاف   الاهي مي اولوالعزمپيامبر اسلام را به عنوان آخرين پيامبر 
معتقد بود كه نزول وحي الاهي و بعثت رسولاني كه رسالتشان احياي پيام الاهي و نه تأسـيس ديـن   

همچنين او خود را مصداق مسيح موعـود  . هاست جديد است؛ هنوز ادامه دارد و او خود يكي از آن
ا غلام احمد در يكـي  ميرز. دانست مسيحيان، مهدي موعود مسلمانان و حتي كلْكي اوتاره هندوها مي

ظهور من در اين زمان تنها براي اصلاح امت اسلامي نيست، «: گويد هايش چنين مي از آخرين سخنراني
مـن  . بلكه خداي متعال از طريق من، سه امت بزرگ هندو، مسلمان و مسيحي را اصـلاح كـرده اسـت   

 John Nicol Farquhar (1915). Modern (» همـان مسـيح موعـودم، مـن همـان اوتـاره آخـرينم       

religious movements in India, New York, The Machillan Company: P.138.( 

5  .Messiah Foundation International (MFI)      اين بنياد ديني توسـط صـوفي پاكسـتاني بـه نـام ،
كـه او   البته با توجه به ادعاي وي مبنـي بـر ايـن   . م تأسيس شد1980در » رياض احمد گوهر شاهي«

تـدريج بـه    همان مهدي، مسيح و كلْكي است، از قالب يك بنياد و نهاد ديني معمولي خارج شد و به
اند  كه او همان موعود اديان است، ادعا كرده او و پيروانش براي اثبات اين. اي مذهبي تبديل شد نحله

همچنين اجرام  شيوه لينگام، ،كه تصوير چهره او را بر اشياي مقدس اديان مختلف مانند حجرالاسود
  ).goharshahi.com: رك(اند  آسماني مانند ماه و خورشيد ديده
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، »هنـدو  نييموعود در اسلام و آ يآموزه منج يقيتطب يبررس«توان به مقالات  از آن جمله مي

، در »هند باستان يباورها نهييموعود آخرالزمان در آ«؛ يپژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامدر 

انتظـار  ، در مجلـه  »هنـدو  نييدر آ ييگرا يمنج يها نهيزم«و همچنين ي فرهنگ هانيكمجله 

مقاله پيش رو با مقالات پيش از آن، اين اسـت كـه در ايـن      تفاوت عمده. اشاره كرد ،موعود

ويـژه چنـد    ديني هندو با محوريت متون پورانه، بـه  پژوهه سعي شده با تأكيد بر رويكرد درون

هاگوته پورانه و اگني پورانه؛ به تحليل دقيق ايـن آمـوزه بـا    كي پورانه، بپورانه مهم، مانند كلْ

به اين منظور، سعي شده كـاركرد منجـي هنـدو در ايـن     . پژوهانه پرداخته شود دينرويكردي 

؟ مـورد  »سوي چـه  به«؟ و »وسيله چه «؟ به »نجات از چه«متون، با پاسخ به سه سؤال بنيادين 

بررسي قرار گيرد و به ابعادي پرداخته شود كه در مقالات پيشين چندان مستند بحـث نشـده   

  .است

  ها پورانه. 1

هـايي   ها و داسـتان  به معني كهن و قديمي است؛ چرا كه اين متون، اسطوره »پورانه« واژه

اي موسـوم بـه    هـاي اسـطوره   ها پس از سـروده  پورانه. در بر دارندرا مربوط به دوران باستان 

اند؛ ولي با فاصله زماني بسيار طولاني؛ لذا بايد اين دو متن را از هـم   تدوين شده 1ها ايتيهاسه

هـا در   پردازند؛ ولي ايتيهاسـه  از نظر محتوا نيز، هر دو متن به اساطير باستاني مي. كردمتمايز 

ها از نيروها  مورد اساطير مربوط به كارهاي قهرمانان فناپذير بشري هستند؛ در حالي كه پورانه

ن نخستي: اند ها بر دو گونه طور كلي پورانه به. كنند و كارهاي مثبت خدايان تجليل و تكريم مي

 »پورانه كوچك«يا  3پورانه نام دارد، و نوع دوم، اوپه »اصلي«يا  »پورانه بزرگ«يا  2نوع، مهاپورانه

  ).Dowson, 2000: P.254(شود، كه كَلكْي پورانه بخشي از آن است  ناميده مي »فرعي«يا 

 ها جايگاه پورانه 1. 1

 ـ  تر از متون مقـدس هنـدو    اي بزرگ ها، جزو دسته هر چند پورانه 4يتيمرْموسـوم بـه س 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Itihāsa 

2 . Mahāpurāṇa 

3 . Upapurāṇa 

4 . Smṛti 
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كه بـراي آن نويسـندگان بشـري     به خاطر اين(هستند، و اين دسته از متون، از نظر تئوري 

تـري   اعتبار ديني كم Śruti1روتي قائلند، نسبت به متون الهامي و ماوراي بشري به نام شْ

ند و تر قابل فهم هست روتي براي عموم مردم بيشحال چون نسبت به متون شْ دارند، با اين

  تر در اختيار عموم هندوها قرار دارند؛ از جنبه عملـي داراي اهميـت بيشـتري هسـتند      بيش

)Lochtefeld, 2002: vol. 2, P. 657(.  

ها بـه   در يكي از پورانه ،ها در ميان ديگر متون مقدس هندو اهميت و جايگاه خاص پورانه

وي بـ «: هاگوته پورانه چنين بيان شده استنام د   ـمتـون شْ مريتي دو چشـمان خـدا   روتي و س

 Devi Bhagavata Purāṇa, vol. 11, 1, P. 21(.2( »هـا قلـب اوسـت    اما پورانه ؛هستند

 ـ  عرض بودن ارزش و اعتبار ديني پورانه البته اين به معني هم در  .روتي نيسـت ها با متـون شْ

تلاف متـون  در صـورت اخ ـ كـه   اين ، به سؤال فردي، مبني برادامه همين سروده نيز در پاسخ

هاي متـون   ها، بايد آموزه هاي آن در صورت اختلاف آموزه :شود گفته مي ؛مقدس چه بايد كرد

 )Swami Vijnananda, 2004: P. 768(روتي را به عنوان معيار نهايي پذيرفت شْ

است و هـر   3شهطور كلي، كَلْكي پورانه از نظر ساختار و محتوا شامل سه بخش يا انْ به

در برخي از توضيحاتي كه . باشد ترتيب شامل هفت، هفت و بيست و يك فصل ميشه به انْ

 4در انتهاي اين متون آمده است، ادعا شده كه اين كتاب، در حقيقت ادامه كتـاب بهاگوتـه  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است و در اصطلاح به متون الهامي و ماورايي هندو اطلاق » شنيده شده«در لغت، به معني » شْروتي«.  1
نيشـدها   ، و اوپـه Āranyakasها  ، آرنيكهBrāhmaṇasها  ، براهمنه Vedaشود كه شامل چهار ودِه  مي

Upaniṣad نخسـت  : در مورد وجه تسميه اين متون به شْروتي دو احتمال داده شـده اسـت  . هستند
ها پس از پيدايش تنها به صورت شفاهي و از طريق شـنيدن از   اينكه چون اين دسته از متون، تا نسل

هـا   احتمال ديگر نيز به كيفيت نخستين دريافت آن توسط ريشي. شده است استاد به شاگرد منتقل مي
شود؛ به اين معنا كه اين دسته از متون چون نخستين بار از طريـق الهـام مـاورايي توسـط      مربوط مي

شنيده شده و توسط آنان براي ديگران نقل شده اسـت؛ بـه    Ṛṣiها  حكماي باستاني موسوم به ريشي
  :رك( شود اين نام خوانده مي

Rodrigues, Hillary (2007), Introducing Hinduism: P. 37 & Sharma, Arvind (2008), 

Introduction to Hindu Dharma: P. 45). 
 .باشد ، مياين نحوه آدرس دهي طبق آنچه در متون مقدس هندو آمده است.  2

3 . Aṃśa 

4 . Bhāgavata 
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كَلْكي پورانـه، بـه فرقـه ويشنوپرسـتان     . است كه با توجه به وقايع آينده تدوين شده است

اين متن از نظـر  . باشد متعلق مي 1ويتهويتادهندو، به شاخه دو در مكاتب فلسفي ) ويشنوه(

 بنگـال متعلـق اسـت    هتر به منطق ـ شود و بيش نسبتاً متأخر و جديد محسوب ميقدمت متني 

 )Gonda, & Rocher, 1986, vol. 2, p. 183(.  

  ها جايگاه منجي موعود در پورانه. 2

موعود آخرالزمان  هها به مسئل زيادي از پورانهتقريباً تعداد  ،اي متون پورانه همطالع بر اساس

بـه   اختصاصـاَ  ،هاي متعدد، كَلكْي پورانـه  كه در ميان پورانه ولي با توجه به اين ؛اند اشاره كرده

تواند يكي از بهترين منابع براي شناخت ديدگاه هنـدو   پردازد، مي تبيين تفصيلي اين آموزه مي

  مانند اگنـي پورانـه نيـز بـه ايـن آمـوزه       ،هاي ديگري پورانهلبته ا. باوري باشد موعود در زمينه

صورت شخصي خاص توصيف شده كـه در    ها كَلكْي موعود هندو به در اين پورانه. اند پرداخته

  .خداي ويشنو است  حقيقت تجسد يا اوتاره

  اوتاره .1 -2

ه آن مطرح هاي مختلف مربوط ب تر در مذهب ويشنَوه و فرقه بر اساس اين آموزه كه بيش

به دليل مهر و محبتي كه بـه انسـان و عـالم دارد، هرگـاه     ) وجه ربوبيت الاهي(ويشنو  ؛است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين مكتب . است» ودانته«هاي مكتب فلسفي  يكي از زير شاخه ،Dvaitādvaita» ويتهويتادد«مكتب .  1
او نيـز همچـون بهاسـكره و    . وجود آمـد  در حدود قرن دوازدهم ميلادي به» نيمباركه آچاريه«توسط 

رامانوجه از ديگر نظريه پردازان مكتب ودانته، سعي كرد بين آموزة وحـدت مطلـق شـنكره آچاريـه     
به همين دليل مكتب او . تعادلي ايجاد كند) دويته(و باور به تمايز مطلق خدا و هستي ) ودانته ادويته(

از ديدگاه نيمباركه ارتباط خدا و هستي نـه   .نامند مي» عدم ثنويت«و » ثنويت«را دويتادويته، به معني 
گيـه  در چهاند» تـو همـاني  « tat twam asiكـه مهاواكـه مشـهور     عدم تمايز، است و نه تمايز، چنان

توان همانند نور و خورشيد، جرقه و آتش يا زهـر و مـار دانسـت؛ نـور از      را مي) 7، 8، 6(نيشد  اوپه
خورشيد جدايي پذير نيست؛ ولي عين آن هم نيست؛ جرقه از آتش است، ولي عين آن نيست؛ زهـر  

ايز نيسـتند،  گونه ارواح و اجسام از برهمن هستند و از او متم از مار است، ولي عين آن نيست؛ همين
  :رك. (ولي عين او هم نيستند

Lochtefeld, James G. (2002), The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, New 

York: The Rosen. vol1: p. 213 & Chandradhar Sharma (2000), A Critical Survey 

of Indian Philosophy, Delhi: Motilal Banarsidass Publ: p. 377). 



 

 

136 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

گرداند و آرامش و امنيت را  و آن خطر را برطرف ميشود  ميخطري آن را تهديد كند، متجسد 

شـود   گفته مـي  »اوتاره« ،ويشنو«به هر كدام از اين تجسدهاي . گرداند به جهان هستي باز مي

)N. Singh, 1999: p. 140(.  

  : اين آموزه در اگني پورانه چنين بيان شده است
صـورت   بحران و خللي پيش آيد و فساد گسـترش يابـد، خداونـد بـه     ،هرگاه در عالم

موجودي تنزل يافته و با اعجاز خود با فساد و پليدي مبارزه كـرده و مشـكل را رفـع    

) كَلكْـين (كه كَلكْـي   1ويشنو ده تنزل دارد. كند كند و بار ديگر نيكي را حاكم مي  مي

   .)Chaturvedi, 2004: p. 26(هاست  دهمين و آخرين آن

مثلاً مطابق بيان بهاگوته  ؛هاي ويشنو در تمام متون هندو يكسان نيست البته تعداد اوتاره

ــه ويشــنو بيســت و دو تنــزل دارد كــه بيســت و دومــين آن  هــا همــان كَلكْــي اســت  پوران

)Gopinatha Rao, 1993: vol.1, 1: p. 123(صرف نظر از تعداد اين  ،ولي به هر حال ؛

اين است كه آخرين اوتاره كـه همـان منجـي     ،متون بر آن متّفق هستند هآنچه هم ،ها اوتاره

  .كَلكْي نام دارد  ؛آخرالزمان است

  كلَكْي اوتاره .2 -2

او بـه عنـوان منجـي     ؛كَلكْـي بيـان شـده    هبا توجه به آنچه در متون پورانه در مورد اوتار

 ،ولي در برخي ديگر از متون هنـدو كَلكْـي   ؛هاي ماورايي آخرالزمان، ابرانساني است با توانايي

  .اي نيمه انسان و نيمه اسب توصيف شده است تر به عنوان موجود اسطوره بيش

  عنوان ابرانسان به ،كلَكْي .1 -2-2

اي  ن شده، ويشنو به صورت كَلْكي، به عنوان پسر خانوادهگونه كه در كَلْكي پورانه بيا آن

عالي رتبه از طبقه روحانيان يـا براهمنـان، از خـانواده ويشـنو يشـه در روسـتاي سـمبهل        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجود نيمه شير . 4؛ Varāhaگراز، وراهه . 3؛ Kurmaپشت، كورمه  لاك. 2؛ Matsyaماهي، متْسيه .  1
ــة تبــردار، پرَشــورامه . 6 ؛Vāmanaكوتولــه، وامنــه . 5؛ Narasiṃhaو نيمــه انســان، نرســينْهه  رام

Paraśurāma ره  رامه. 7؛چندRāmachandra شـنه  . 8؛كْريKṛṣṇa بـودا  . 9؛Buddha منجـي  . 10؛
 .به نام كلْكي) Kali Yugaكلي يوگه (آخرالزمان 
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. متولـد خواهـد شـد    1در دوازدهمين روز پيش از كامل شدن ماه، در ماه بيسـاكه ) شمبهله(

سيلان اسـت؛ در حقيقـت تجسـد همسـر     نام دارد و دختر شاه  »پدما«همسر كَلْكي نيز كه 

  شود  شمي است كه براي ياري شوهرش در جسم انساني متجسد ميخداي ويشنو، الاهه لَكْ

)Wilkins, 1900: p. 98 & Tagore, 1880: p. 128(.  

و  2كَلكْي به صورت مردي توصيف شده كه سوار بر اسب سـفيد  ،ها به طور كلي در پورانه

هاي پست را از بـين خواهـد    انسان ،داراي شمشيري درخشان همچون شهاب است كه با آن

دارا بـودن خـرد و دانـش و خـرد هشـت       ،هاي كَلكْي ترين ويژگي همچنين يكي از مهم. برد

كَلكْي سه هديه از خداي شيوه دريافت  همطابق بيان كَلكْي پورانه، اوتار .)Ibid(ابرانسان است 

  : بود »شمشير«و  »طوطي«، »اسب«ل كرد، كه شام
 ؛اين بهتـرين موجـودات  : جناب كَلكْي را در آغوش گرفت و چنين گفت ،خداي شيوه

توانـد بـه    است و مـي  3اين اسب تجلي از گروده. خواهي از من طلب كن هرآنچه مي

دانـد، از   اين طوطي نيز همـه چيـز را مـي   . هر جايي برود و هر شكلي به خود بگيرد

خـواهم ايـن شمشـير بـراّن و      همچنـين مـي  ... اين دو را بپذير. ل و آيندهگذشته، حا

تـو  . ين شده و بسيار نيرومند است، نيز تقديم كنمياش با جواهر تز محكم را كه دسته

كـم كنـي    ؛كنـد  تواني بار سنگيني كه بر دوش زمين سنگيني مـي  با اين شمشير مي

)Das, 2006:p. 33(.  

هاي مافوق بشري تحـت عنـوان    او داراي توانايي،  از كَلكْي هاگود پورانهمطابق توصيف ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يا ويساكهي، نخستين روز ماه هندي بيساكه، مطابق ماه آوريل است) Baisākh( »بيساكه«.  1
ظهـور  » بـراق «مطابق برخي از روايات اسلامي در مورد منجي آخرالزمان، ايشان با اسب پيامبر بـه نـام   .  2

، 52بحـارالانوار، ج (» بفِرَسٍَ يقالُ لهَ البراقُ فيَركبَـه ثُـم يـأتي الـي جبـل رضَـوي      و يجيِئهُ «: خواهند كرد
بيني  ظهور فردي سوار بر اسب سفيد با شمشير، در عهد جديد كتاب مكاشفه يوحنا نيز پيش.). 306ص

ه عدل داوري و ديدم آسمان گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش امين و حق نام دارد و ب«: شده است
ها را به عصـاي   ها را بزند و آن آيد تا به آن امت و از دهانش شمشيري تيز بيرون مي... نمايد و جنگ مي

 ).15و  11، آيات 19مكاشفات يوحناي رسول، فصل (» ...آهنين حكمراني خواهد نمود

ر، بال، چنگال در اساطير هندو، شهريار پرندگان و مركب خداي ويشنو، با س) Garuḍa( گروده«.  3
 :رك(هـا و مارهاسـت    او دشـمن اهـريمن و بـدي   . و منقار عقـاب و بـدن و انـدام انسـاني دارد    

Sherman, Joseph (2008), Storytelling an Encyclopedia of Mythology and 

Folklore, New York: Sharpe Reference:P. 185). 
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 .)Anonymous, 1999: p. 2132(است  »هشت نيروي معنوي«به معني ، »)اشته سيدهي«

رسـند،   به تعالي روحـاني مـي   1هايي كه از طريق مراقبه و يگه هاي هندو، انسان مطابق آموزه

هـاگود  ، كه با توجه به آنچه در اين عبارت از بدست خواهند آورد العاده به هايي خارق توانمندي

  .ها را داشته باشد ، منجي آخرالزمان نيز بايد آناست پورانه بيان شده

توانـايي   ،گريمـا . 2 ؛انـدازه كوچـك شـدن    توانـايي بـي   ،انيما. 1: اشته سيدهي عبارتند از

توانـايي عظـيم    2،مهيمـا . 4 ؛وزن شدن و پرواز توانايي بي ،هيمالگْ. 3 ؛نهايت سنگين شدن بي

عدم محدوديت  ،پراكاميه. 6 ؛توانايي به دست آوردن هر چه اراده كند ،پراپتي. 5 ؛ه شدنثالج

 4،ايشـيتوه . 8 ؛توانايي تسلط بر هـر چيـز   3،وشيتوه. 7 ؛)رضطي الا(در حركت با موانع مادي 

 ) 5يركريتـــپ(توانـــايي تســـلط بـــر بـــه وجـــود آوردن و نـــابود كـــردن عناصـــر مـــادي 

)Lochtefeld, 2002:p. 40, 306, 384, 395, 519, 522, 742(. 

  : پردازد كَلكْي پورانه در موارد مختلف چنين به توصيف سيماي ظاهري كَلكْي مي
ند است و سـرش  مبازوان او بلند و نيرو. باراني است هجسم متعالي او به رنگ ابر تير

هايش زيبايي صـورت او را   گوشواره. را تاجي درخشان همچون خورشيد آراسته است

چهرة همچون نيلوفرش هنگامي كـه بـا ملايمـت و لبخنـد سـخن      . چند برابر كرده

  .)Das, 2006: p. 347(شود  گويد، شكوفا مي مي

بسـيار جـذاب    ،كَلكْي همچون پرتو نور هزاران خورشيد ظاهر خواهد شد و به همين دليل

 هچهـر . ي و روح متعال تمام موجودات زنده استاو گواهي دهنده به خداي سرمد. خواهد بود

او با تمام تزئينات مزين شده است و در دستانش صدف، گردونه، گُرز، گل نيلوفر و كمان دارد 

)Ibid: P. 351(. هاگود پورانه، كَلكْـي موعـود در بـاور    بنابراين، مطابق بيان كَلكْي پورانه و ب

هـا و نيروهـاي    همانند موعود اديان ابراهيمي داراي سـيمايي انسـاني و داراي توانـايي    ،هندو

  .العاده است خارق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Yoga 

2 . Mahimā 

3 . Vaśitva 

4 . Īśitva 

5. Prakṛti 
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  اي كلَكْي به عنوان موجود اسطوره .2 -2 -2

اي و ماوراي بشري است كـه   در برخي ديگر از متون هندو، كلَكْي موعود، موجودي اسطوره

»سينهْهنر«هاي ابتدايي ويشنو، مانند  همچون اوتاره
، كه به صورت موجـود نيمـه شـير و نيمـه     1

در ايـن  . شود؛ به صورت موجودي نيمه انسان و نيمه حيوان متجسد خواهد شد انسان تصور مي

اند كـه   توصيف كرده 2اي به صورت انساني با سر اسب دسته از متون، كلَكْي را موجودي اسطوره

، كلَكْي داراي چهار دسـت اسـت و در هـر    در برخي از اين متون نيز. چماق و تير در دست دارد

ــلاحي دارد   ــت، س ــان) Chandra, 2001:P.166(دس ــتن    ؛ چن ــابق م ــه مط مقــدس ك

اي مهيب و ترسناك  ، كَلكْي موجودي است با صورت اسب و بدن مرد با چهره3هانسَاگمهويكْ

، شمشـير  )5چكـره (، ديسـك  )4ههشنكْ(به ترتيب صدف  ،كه چهار دست دارد كه در هر دست

  .)Gopinatha Rao, 1993: vol.1, P 223,1(قرار دارد ) 7هتِكهكْ(و سپر ) 6گههدكْ(

او با اسب  همطابق هر دو ديدگاه، پيوند و رابط ،هاي خاص كَلكْي بنابر اين، يكي از ويژگي

مركـب اوسـت و در    ،كننـد  است كه در برخي منابع كه كَلكْي را به صورت انسان توصيف مي

رسد اهميتي  به نظر مي. خود اوست ؛اي است ها كَلكْي موجودي اسطوره نبرخي ديگر كه در آ

نخست باوري كـه در  : از دو مبنا سرچشمه گرفته است ،كه در اين اسطوره به اسب داده شده

خداي خورشيد سوار  ،وجود داشت، كه مطابق آن )يهسور(هند باستان در مورد خداي خورشيد 

است و ويشنو نيز در  »ويشنو«ردد و چون كَلكْي تجسدي از نو سراسر آسمان را درمي ،بر اسب

 ،از طرفـي . شايد اين پيوند قابل توجيه باشـد  ؛متون باستاني هندو همان خداي خورشيد است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Narasiṃha 

بايد به اين نكته دقت داشت كه در اساطير هندو، خداي ديگري نيز با سر اسب و بدن انسان به نـام  .  2
گريـوه و   شـود؛ ولـي هيـه    اي از ويشنو تلقي مي وجود دارد كه او نيز اوتاره Hayagriva» گريوه هيه«

  :رك(رند كلْكي دو اسطوره كاملا متفاوت هستند و به هم ربطي ندا
Dalal, Roshen (2010), Hinduism: An Alphabetical Guide, Penguin Books: P.157). 
3 . Vaikhānasāgama 

4 . Śaṅkha 

5 . Cakra 

6 . Khaḍga 

7 . Kheṭaka 
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لذا  ؛برخوردار بوده استاسب در مناسك ديني باستاني هندو از جايگاه خاصي ) 1نهيج(قرباني 

  .)Jordan, 2004: P. 154(شده است  اسب موجودي مقدس و ارزشمند قلمداد مي

چنان است كه پايان  ،اهميت و نقش اسب كَلكْي در برخي از اساطير مربوط به آخرالزمان

در تصاوير مربـوط  . شود به اسب كَلكْي نسبت داده مي ،نوين ههستي و آغاز چرخ هدادن چرخ

مطابق اساطير  .اسب او پاي پيشين سمت راستش را بلند كرده است ،رددر اكثر موا،  به كَلكْي

هندو، هنگامي كه اسب كَلكْي با پاي راستش بر زمين بكوبد، زمـين را كـه مطـابق اسـاطير     

»ششه«توسط مار عظيمي به نام 
برد، و بـدين   داشته شده، به اعماق فرو مي پشت نگه و لاك 2

ديگر جهان هستي به حالت خلوص بار  ،ده و پس از آنفروپاشي نظام طبيعت آغاز ش ،ترتيب

  .)E. Safra, 2006: P. 629 & Coleman, 1832: P. 12(گردد  خود باز مي

كَلكْـي ارائـه    هاي از اوتـار  رسد با توجه به توصيفاتي كه متون پورانه به نظر مي ،در نهايت

كَلكْي در اين دسـته از متـون   اي بودن سيماي  صرف نظر از بشري بودن يا اسطورهكنند،  مي

اين كه ديدگاه متـون پورانـه بـه منجـي      ،رسد آنچه مسلم و قطعي به نظر مي  ؛مقدس هندو

همچون ديدگاه مسيحيت و تشيع به منجي، شخصـي و منحصـر بـه فـرد بـودن       ،آخرالزمان

  .موعود است

  ها شناسي پورانه كاركرد موعود در نجات. 3

آيين   ترين كاركردهاي موعود در متون پورانه يكي از اصلي همانند ديگر اديان موعودباور،

ظهور موعود در آخرالزمان براي رفع معضل و  ،به عبارت ديگر. آن است »بخشي نجات« ؛هندو

لـذا  . اند هاي خود به رفع و حل آن قادر نبوده ها تنها با تكيه بر توانايي مشكلي است كه انسان

از ديدگاه در بحث نجات، را بايست سه سؤال اصلي  ميبخشي موعود  براي تبيين بحث نجات

  سوي چه؟  بهنجات با چه؟ و نجات نجات از چه؟ : درون ديني اين متون بررسي كرد

 نجات دهنده از چه؟ .3-1

ها، معضل و مشكلي كه موعود آخرالزمان هندو قرار  هاي پورانه مطابق آموزه ،در نگاه كلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Yajña 

2 . Śeṣa 
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پيـروان   بـه مختص مربوط است و نه به قومي خاص  نهكند،  است با ظهورش آن را برطرف

بلكه معضلي جهاني و حتي كيهاني است، كه آن انحطاط و  است؛ آيين هندو يا سرزمين هند

معضلي كه نه فقط تأثير اجتماعي  ؛است ها انسانهاي اخلاقي و ديني  رو به زوال نهادن ارزش

توانـد آن را   منجي موعود است كه مـي  دارد، بلكه باعث خلل در كل نظام كيهاني شده و تنها

  .كندحل و فصل 

شود، كـاملاً   بخشي موعود هندو مطرح مي البته مفاهيم كليدي كه در بحث كاركرد نجات

كه مفهوم انحطاط و احياي مجدد نظام  چنان ؛شود ديني هندو مطرح مي بر مبناي ديدگاه درون

كيهاني  هاي آيين هندو در مورد چرخ اسطورهديني و  كيهاني، كه كاملاً بر مبناي ديدگاه درون

و همچنين مفهوم انحطـاط و تبـاهي در آخرالزمـان، كـه يكـي از       ؛باشد مي »پهكَلْ«موسوم به 

ر اثر نابودي آن، باست، كه  »نهور«ترين مصاديقش برهم خوردن نظام طبقاتي موسوم به  مهم

  .ند شدطبقات فرودست به قدرت رسيده و طبقات شريف فرودست خواه

بـا   .جهان هستي نه آغـازي دارد و نـه انتهـايي    ،اي آيين هندو هاي اسطوره مطابق آموزه

 ـ هاي پي در پي و متناوبي مي حال هستي از ازل تا ابد از چرخه اين سـقوط و   هگذرد كه گردون

البته اصل بـاور بـه ايـن نـوع     . باشد ميرا شامل هاي اخلاقي و ديني  پس از آن صعود ارزش

اديان هندي چنين باوري  همختص آيين هندو نيست و در هم ،ينش و انهدام هستيآفر هچرخ

كنـد، نقـش    ولي آنچه اين باور را در آيين هندو به بحث منجي باوري مرتبط مـي  ؛وجود دارد

 هدر انتهـاي چرخ ـ ) هرمـه د(هـاي دينـي    نيكـي و آمـوزه   هكَلكْي به عنوان منجي و احيا كنند

بنـابراين، در  . يعني عصر حقيقت و راسـتي اسـت   ؛نخست هدورانحطاط بشر، و احياي مجدد 

اي كـه   دوره ؛چهـارم  هدور :تر بـه دو دوره اسـت   بيش ،توجه اصلي ،بحث موعود باوري هندو

كند تـا   منجي ظهور مي اي كه ؛ دورهاول هكند تا انسان را از آن برهاند و دور منجي ظهور مي

  .كندآن را مجدداً احيا 

شـود كـه    هـاي فرعـي بسـياري تقسـيم مـي      ندو، چرخه هستي به دورههاي ه مطابق آموزه

 يوگـه « يبه معنـا  »مها يوگه«تر به نام  هر كلپه از هزار چرخه كوچك. است »كلپه«ترين آن  مهم

شـود كـه هماننـد      تقسـيم مـي   »يوگـه «مها يوگه بـه چهـار دوره يـا    . استتشكيل شده  »بزرگ

»كريته«: اين چهار يوگه عبارتند از. اي رو به افول در حال حركت است   گردونه
، »ستيه يوگه«يا  1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Kṛta 
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امـا از  . ها در كمال وجودي خود بودند ن نيز نام دارد، انسا »حقيقت«يا  »عصر طلايي«اي كه  دوره

و در نهايـت   Dwapara Yuga »وپره يوگهد«، »ترتِه يوگه«هاي  دوره دوم تا چهارم، يعني دوره

كه  تا اين. هاي معنوي و حتي مادي هستيم ، شاهد افول و نزول در كمال و خوبي»كلي يوگه«

د و تمام كيهان و عالم هستي بار ديگر واثر سيل و آتش ويران ش بر در انتهاي اين دوران، دنيا

حقيقت يا سـتيّه   هجديد از دور هسپس بار ديگر چرخ. دوندر خداي برهما جذب و مستهلك ش

 .)Lipner, 1994: p. 207(د گرديوگه آغاز 

يكي از معضلات بزرگي كه در كلي يوگه وجود دارد و با ظهـور كَلكْـي برطـرف     ،بنابراين

ايـن اسـت كـه     ،شود ميجا  مطرح  ولي سؤالي كه در اين ؛خواهد شد، انحطاط نوع بشر است

منظور از انحطاط چيست؟ آيا منظور تنها انحطـاط از اصـول اخلاقـي اسـت، يـا انحطـاط از       

گيرد؟ و اينكه آيا امور مادي و مظاهر طبيعي نيز در كلي  هاي ديني هندو را نيز در بر مي آموزه

حطاط هر رسد مفهوم ان ها به نظر مي يوگه دچار تباهي و انحطاط خواهند شد؟ با مطالعه پورانه

  :شود كه در ادامه به هر كدام اشاره مي شود ميرا شامل سه بخش 

  انحطاط اخلاقي. 1-1 -3

  : گويد  انحطاط اخلاقي بشر در كَلي يوگه مي هويشنو پورانه دربار
شود كـه ثـروت تنهـا معيـار      جامعه به وضعي گرفتار مي ،اي است كه در آن   اين دوره

دروغ تنهـا راه   ؛ا پيوند زن و شوهر خواهـد شـد  ارزش و مقام خواهد شد، شهوت تنه

  .)Ibid(راني تنها معناي لذات خواهد بود  شهوت  و موفقيت در زندگي خواهد شد

  : كند كَلكْي پورانه نيز كلي يوگه را چنين توصيف مي
مـورد احتـرام   ) مقـدس (هايي با روح بزرگ  افراد ثروتمند همانند انسان ،در كلي يوگه

هاي نظام اجتمـاعي   ه در قرض به عنوان امري عادي و يكي از پايهربا و بهر ؛هستند

مرتاضان در اين دوره به مال و خانه وابسته هستند و افراد عادي از  ؛تلقي خواهد شد

ها به پيشوايان دينـي و مقدسـات    انسان ،در كلي يوگه. سليقه و خبرگي تهي هستند

هـاي ايـن دوره    تـر انسـان   بيش .كنند توجهي مي حرمتي كرده و به افراد مسن كم بي

  ..)Das, 2006:p. 8(گو و متقلب هستند  افرادي رياكار، دروغ

  انحطاط ديني .3-1-2

ها، انحطـاط اعتقـادي و    بيني پورانه هاي انحطاط در كلي يوگه، مطابق پيش از ديگر جنبه
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هاي  و زير پا گذاشتن آموزه) دهرمه(هاي آييني  ها به آموزه انسان تر بيشديني و عدم پايبندي 

»آشرمه«متون مقدس هندو و رعايت نكردن هنجارهاي ديني زندگي فردي يا 
و اجتمـاعي،  ،  1

گـويي   در بهويشيه پورانه، متني كه با موضوع پيش. باشد مي 2»نهرو«يا همان نظام طبقاتي يا 

ها و ديگر متون مقـدس ناديـده گرفتـه     ودِه«: توصيف شده است آينده است، آخرالزمان چنين

   »براهمنــان و ديگــر طبقــات مقــدس مــورد تكــريم و احتــرام نخواهنــد بــود و خواهنــد شــد

)Tagore, 1880: p. 127(.  

زير پا گذاشتن نظام طبقاتي را يكي از مصاديق انحطاط ديني انسـان در   ،كَلكْي پورانه نيز

  : كند داند و آن را چنين توصيف مي كلي يوگه مي
در حـالي كـه   [از ديگران صدقه خواهنـد گرفـت    ،3رهپست شود هطبق ،در كلي يوگه

بـدون توجـه   [تنها در بر كردن ريسمان مقدس ]... روحاني است هطبق هكار وظيف اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به چهار مرحله زندگي افراد سه طبقه شـريف هنـدو؛ يعنـي طبقـات روحانيـان       )Āśrama( آشرمه«.  1
شـود، كـه    ، موسوم به دوبار زادگان، اطلاق مـي )ويشيه(و بازرگانان ) كْشتريه(، جنگجويان )برهمن(

 ـ برهمه«شامل دوره تحصيل علم يا  ، دوره تشـكيل خـانواده يـا گْرهسـتْهه     Brahmachārya »هچاري
Grhasthaتْهه  گيري يا وانه ه گوشهر، دورسپVānaprastha      و در نهايـت دوره رياضـت يـا سنيّاسـه

Saṃnyāsa   ك.ر(اسـت :Lipner, Julius (1994), Hindus Their Religious Beliefs and 

Practices, New York: Routledge: p.75.. 

خوانـده  » ورنـه «آن اسـت، كـه   هاي آيين هندو آموزه نظام طبقـاتي و دينـي    ترين شاخصه يكي از مهم.  2
ويـژه در   ورنه تمام روابط اجتماعي و ديني پيروان اين آيين را تحت الشعاع قرار داده است؛ بـه . شود مي

عضويت در يـك طبقـه    .شود  اموري مانند ازدواج، شغل، غذا و لباس، به طبقه اجتماعي بسيار توجه مي
تواننـد بـه طبقـات     بقات پست با كار و تلاش نمـي صورت موروثي است؛ بنابراين، افراد ط  اجتماعي به

نخسـت، طبقـه   : ورنه در آيين هندو شامل چهار طبقـه اجتمـاعي دينـي اسـت    . اجتماعي بالاتر راه يابند
ترين طبقه هندوها هسـتند؛ دوم،   ترين و شريف كرده ها تحصيل براهمن. Brāhmaṇروحانيون يا براهمن 

اين طبقه به جنگجويان، فرمانروايان و اشرافي متعلق است كه آسايش مادي جامعـه   ،Kṣatriyaكشْتَرْيه 
افراد اين طبقه شامل كشاورزان، بازرگانـان و  . نام دارد Vaiśyaطبقه، ويشيه كردند؛ سومين   را تأمين مي

گران و است كه كـار شودره  چهارمين طبقه،. اي هستند كه در رفاه اقتصادي جامعه مشاركت دارند كسبه
  :ك.ر( كننـد   خدمتكاراني هستند كه نيـروي كـار و خـدمات مـورد نيـاز سـه طبقـه بـالا را تـأمين مـي          

 Dowson, John (2000), A Classical Dictionary of Hindu Mythology and 

Religion, Geography, History and Literature, New Delhi: D.K. Printworld: p.348. 

3 . Śudra 
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براهمن خواهد بود و تنها در دست گـرفتن چـوب    هشناخت طبق هوسيل] ها تبار آنبه 

 ،در دوران كلـي يوگـه  ... بـودن خواهـد بـود   ) مرتـاض آواره (سنيّاسـي   هنشـان  ،دست

ها، مناسك قرباني، خواندن اذكار منتره و ديگر آداب و رسوم دينـي از   هاي وِده آموزه

  .)Das, 2006: p. 10(دنيا رخت بر خواهند بست 

  : گويد ه از انحطاط ديني ميببهاگوته پورانه نيز در مورد اين جن
ها نيكو تلقـي   ، حتي شودره)ورنه(طبقات اجتماعي  هكلي يوگه هنگامي است كه هم

 ـ  ... شـوند   ـ) آشـرمه (زنـدگي   هو هـر چهـار مرحل منـدي ادغـام شـود     خانـه  هدر مرحل

)Anonymous, 1999: p. 2131(.  

ها، وابستگي انسان به  مطابق بيان پورانه ،اط ديني در كلي يوگهيكي ديگر از مظاهر انحط

است، كه بر اثر ) مورتي(مناسك معبدي، از جمله آيين پرستش خداي متعال از طريق تنديس 

بـه   ،انسـان در عصـر تـاريكي    ،به عبارت ديگر. محدوديت معرفت انسان به وجود آمده است

راي ماده را ندارد و لذا مجبور است براي پرستش توانايي درك امور ماو ،گرا شدن خاطر مادي

  .)Lipner, 1994: p. 207( كندها و ابزارهاي مادي استفاده  خداي ناديده از اسطوره

  انحطاط مادي .3-1-3

هاي انحطاط در  ها، علاوه بر تباهي اخلاقي و ديني، يكي از جلوه مطابق پيش بيني پورانه

انحطاط مادي انسان و جهان است؛ بدين معنا كه عمر انسان كوتاه شده و بلاها و  ،كلي يوگه

انحطاط مادي انسـان و جهـان چنـين     ،در بهاگوته پورانه. ب دنيوي فراوران خواهد شديمصا

  :شود بيان مي
پنجاه سال، يعني سي و بيست سال، خواهـد   ،حداكثر طول عمر انسان در كلي يوگه

گياهـان  ... ؛ ضـعيف خواهـد شـد    ،جودات جسماني تحليـل رفتـه  جسم تمام مو... بود

درختان بزرگ كوتاه خواهند شـد   ؛ها حداقل تأثير را خواهند داشت دارويي بر بيماري

ابرها غرش خواهنـد كـرد و    :شان براي كسي آسايش نخواهند داشت و ديگر با سايه

متروكه و ويران خواهند  ها خانه. ها نخواهد باريد ولي باراني از آن ؛اعقه خواهند زدص

 .)Anonymous, 1999: p. 2131(شد 

در . انحطاط فرهنگي بشـر خواهـد بـود    ،يكي ديگر از مظاهر انحطاط مادي در كلي يوگه

ويشـنو  . تدريج نابود خواهد شـد  فرهنگ و تمدن بشر سير قهقرايي طي كرده و به ،اين دوران
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  :گويد اين جنبه از تباهي انسان مي هپورانه دربار
ها پوست درختان است و در معرض سـرما و بـاد و    تنها پوشش انسان ،در كلي يوگه

ها بيش از سي و بيست سـال نخواهـد    طول عمر انسان. خورشيد و باران خواهند بود

ــود ــب . ب ــدين ترتي ــت     ،ب ــد رف ــابودي خواه ــه ن ــر رو ب ــژاد بش ــه ن ــي يوگ   در كل

 )Wilkins, 1900: p. 98(.  

سراسر جهان را از بدي و زشتي ،  كه منجي موعود هندو كَلكْيدر چنين دوراني خواهد بود 

اي نـوين، بـار ديگـر فضـيلت و نيكـي       نوين هستي يا مها يوگه هپاك خواهد كرد، تا در چرخ

 ،در حقيقـت . آغاز گـردد است، اي جديد كه با نيكي سرشته شده  ارزش يابد و بار ديگر چرخه

برد، تا  از مها يوگه، يعني كلي يوگه را به پايان مي آخرين دوره ،با نابودي بدي و زشتي ،كَلكْي

است، آغاز گردد و بار ديگر راستي برپا ) كْريته يوگه(حقيقت و نيكي  هجديد كه همانا دور هدور

  .)Jones and Ryan, 2007:  p. 269(شود 

  نجات دهنده با چه؟ .3-2

ايـن   ،شـود  و مطرح مـي بخشي موعود در آيين هند نجات هيكي ديگر از سؤالاتي كه دربار

چگونه عدالت و ديانـت را در جهـان برپـا خواهـد كـرد؟ از طريـق جنـگ و         ،است كه موعود

  خشونت و نبرد مسلحانه با بدي و شرارت، يا تنها با ايجاد تحولي روحاني و اخلاقي؟

ي مجدد عصر طلايي، بـا سركشـان و   يها بيان شده، كَلكْي براي برپا گونه كه در پورانه آن

 ،20تـا   19 ه، سـرود 2، فصـل  12هاگود پورانه در بخش ب. ن نبردي سخت خواهد داشتدزدا

  : پردازد صراحت به اين نبرد مي به
مانند در شكوه و عظمت، سوار بر  سرور جهان، صاحب هشت نيروي معنوي، بي

»دتّه دوه«اسب چابكش، 
ها دزد  پيمايد و با شمشيرش ميليون سراسر زمين را مي 1

  انــد، قتــل عــام خواهــد كــرد و شــرور را كــه خــود را بــه هيــأت شــاه در آورده

 )Anonymous, 1999:  p. 2132(.  

 ـ  ،در اساطير مربوط به نبردهاي كَلكْي غيرآريـايي   هچنين بيان شده كه او نخست بـه قبيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  .»Devadatta«،  است» هديه الاهي«در زبان سنسكريت به معني.  
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»كيكته«
»جينه« ،كند و شاه مقتدرشان يحمله م ،كه بودايي هستند 1

را به همراه تمام دوستان  2

»ملچهه« 3بربر هسپس به قبيل. رساند و پيروانش به هلاكت مي
حمله كرده و آنان را نيـز بـه    4

  .)Tagore, 1880: p. 130(كند  همان سرنوشت دچار مي

  نجات دهنده به سوي چه؟ .3ـ3

باز گرداندن شرايط هستي به نخسـتين دوره از   ،آنچه كَلكْي پس از ظهور برپا خواهد كرد

بنابراين، توصيفاتي . است »ستيّه يوگه«يا  »حقيقت« هاي هندو، يعني دور كيهاني اسطوره هچرخ

كه از اين دوره در منابع ديني هندو وجود دارد، همان مقصـود و مطلـوبي اسـت كـه منجـي      

هاي منحصر بـه فـرد    بررسي ويژگي لذا با. موعود هندو پس از ظهور آن را فراهم خواهد كرد

  .رسد مقصود از ظهور منجي در آيين هندو روشن خواهد شد ستيه يوگه به نظر مي هدور

در انتهاي كَلكْـي پورانـه    ،يكي از بهترين توصيفات شرايط زمان ظهور و حكمراني كَلكْي

  :مع هستندبا هم مجت كمالات اخلاقي، ديني و ماديكه  اي است و آن دورهبيان شده است؛ 
. دست نيست كار و تهي كس در دنيا گناه متعالي او، هيچ هدر دوران حكومت او، با اراد

شـان   گر و متقلبي نيست، و همـه از زنـدگي طـولاني    هيچ ملحد و كافر، و هيچ حيله

همه . موجودات زنده از سه محنت بيماري، حسادت و مرگ آزادند ههم. برند لذت مي

  .)Das, 2006: p. 354(كنند  مي در صلح و كاميابي زندگي

  كمالات اخلاقي .3-3-1

يكي از نخستين آثار ظهور كَلكْي  ،گسترش كمالات اخلاقي و از بين رفتن رذايل اخلاقي

، حسـادت  ،دشـمني  ،كينـه  ،در ايـن دوره . و بازگشت بشر به عصـر حقيقـت و راسـتي اسـت    

گنـاه وجـود نخواهـد     ،در آن دوران. كن خواهد شد تشنگي ريشه و گرسنگي ،محروميت، فقر

  .)Chaturvedi, 2006 :p. 33(ها افرادي شايسته و نيكوكار خواهند بود  داشت و انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Kikata 

2 . Jina 

 .ها باشند ، همان افراد طبقه پست يا شودره»بربر«رسد منظور از  به نظر مي.  3

4 . Mlechchha 
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  ي واحدوحدت بشر حول يك آيين و خدا .3-2 -3

پرستي و از بين رفتن اختلافات ميـان اعتقـادات    يگانه ،ترين مشخصات ستيه يوگه از مهم

پرسـتند و   را مـي خداي واحـد  شان  ها به خاطر كمال روحاني انسان ،در آن دوره. هاست انسان

رسـد تأكيـدي كـه منـابع دينـي هنـدو بـر         به نظـر مـي  . تنها يك آيين و يك مناسك دارند

ر سرچشمه گرفته باشد كه آنـان نياكـان   از اين باو ،كنند پرستي انسان در ستيه يوگه مي يگانه

  .)Wilkins, 1900: p. 135(دانند  پرست مي خود را يگانه

به استفاده از تنـديس يـا    ،ها در ستيه يوگه براي پرستش خداوند يگانه از طرفي نيز انسان

بـا ظهـور كَلكْـي و احيـاي دوران      ،بنـابراين  .)Lipner, 1994: p. 207(ندارند نيازي معبد 

1مانند مورتي پوجا ،مناسك ظاهري اجرايو راستي، حقيقت 
يا آيين نيـايش مقابـل تمثـال     ،

متوقـف   اسـت؛  ، كه بر اثر محدوديت معرفت انسان در عصر تاريكي به وجـود آمـده  2خدايان

  .خواهد شد

از ديگر تغييراتي كه از نظر ديني در دوران حكومت كَلكْي ،  پس از به قدرت رسيدن كَلكْي

پيشين، يعني كلي يوگه، براهمنـان موجـودات نيمـه     هاين است كه در يوگ ،افتاداتفاق خواهد 

اي  ها شده بود، ولي در ستيه يوگـه  ها باعث سردرگمي انسان پرستيدند و اين كار آن خدا را مي

همچنـين در  . شود، ديگر از اين دسـت انحرافـات وجـود نـدارد     كه با حكومت كَلكْي آغاز مي

  .)Das, 2006: p. 313(خدايي و رياكاري نيز باقي نخواهد ماند  دوران حكومت كَلكْي بي

  عدالت اجتماعي .3 -3 -3

اسـت، و   »هرمـه د«برپايي آيين يا  ،ها يكي از اهداف مهم ظهور كَلكْي مطابق بيان پورانه

البتـه از نگـاه   . باشـد  نـه مـي  اجراي نظام طبقـاتي يـا ور   ،هاي هندو هرمهترين د يكي از مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .  Murti Pujā 

دو هرگز خدا را پرستي وجود دارد؛ آيين هن هر چند در برخي از مناسك آيين هندو اعمالي شبيه بت.  2
هـاي كمـال يافتـه توصـيه      هاي سنگي و چوبي را براي انسان داند و پرستش بت در بت محدود نمي

با اين حال، آيين مورتي، پوجا يا نيايش مقابـل تنـديس   . داند پرست نمي كند و خود را ديني بت نمي
هـايي   بادت براي انسـان خدايان را تنها براي كمك به تمركز هنگام نيايش و به عنوان قبله و جهت ع

: مصداق اين شعر مشهور از مخمـس شـيخ بهـايي   . داند كه در مظاهر مادي محدود هستند؛ مجاز مي
  .»خانه بهانه مقصود تويي كعبه و بت -خانه تويي تو  مقصود من از كعبه و بت«
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چون معمولاً  ؛رسد عدالتي اجتماعي به نظر مي ويژه غربي، نظام طبقاتي نوعي بي ي، بهدين برون

كنند؛ ولي عدالت در واقع آن است كه هر چيـز در جـايي باشـد كـه      عدالت را برابري معنا مي

در واقع، اگر درجات و مقامـات   .)Robinson, 2004: p. 89(لياقت و شايستگي آن را دارد 

 ههاي فردي و روحي فرد تقسيم شده باشد و هر طبقـه نيـز وظيف ـ   بنا بر شايستگي ،اجتماعي

وجـود ايـن طبقـات     ؛درستي انجام دهـد  به ،خود را نسبت به طبقات فرودست و فرادست خود

هـاي   رسد تقسيم برابر تمام درجـات و موقعيـت   باشد و به نظر مي مي »عدالت«اجتماعي عين 

  .باشد »عدالتي بي«ها، عين  به شايستگي آن اجتماعي بين افراد، بدون توجه

نظام طبقاتي  هالبته از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه مفهوم شايستگي و وظيفه در سامان

هـاي دينـي،    فرض شناسانه نيست، بلكه با باورهاي ماورايي و پيش هندو، تنها مفهومي جامعه

نيز گره خـورده   »سارهسم«و مرگ يا زاد  هو گردون »كرمه«مانند اصل عمل و عكس العمل يا 

ديني هندو، جايگاه اجتماعي هر فـرد كـه مطـابق كـردار او در زنـدگي       لذا از ديد درون .است

است كه خودش فراهم كـرده  اي  شود، بر مبناي ظرفيت روحاني و جسماني گذشته تعيين مي

  .است

  بركت و وفور در ماديات .3-3-4

ند، كمال و تعالي در دوره ستيه يوگه، تنها در امور معنـوي و  كن ها بيان مي گونه كه پورانه آن

. شود، بلكه مظاهر طبيعي و امور مادي نيز همواره در بهترين حالت هسـتند  روحاني خلاصه نمي

محصولات زمين براي تـأمين  . آب و هوا نه گرم است و نه سرد، بلكه هميشه معتدل خواهد بود

 .)Chaturvedi, 2006 :p.33( شادي خواهند داشتنيازهاي بشر كافي است و همه زندگي 

  گيري نتيجه

يـا همـان   ،  ويشنو، كَلكْي هدر اين مقاله تلاش كرديم جايگاه ديني و كاركرد دهمين اوتار

به اين منظور، محوريت . منجي موعود هندو را، مطابق ديدگاه درون ديني اين آيين بشناسيم

ترين متون مقدس هندو، كه در مورد  از مهماي  دستههاي  مطالعه و بحث در اين مورد را آموزه

  .، متمركز كرديم»پورانه«منجي موعود در اين آيين به تفصيل پرداخته، يعني متون 

كه، منجي در متون پورانه  نخست اين :دو سؤال اصلي در اين مقاله مطرح بود ،طور كلي به

چه جايگـاهي  داراي ن آيين در اي و سوال ديگر اين كه منجيشخصي است يا عنواني كلي؟ 
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ها همانند بـاور مسـيحيت و مـذهب تشـيع در      توان گفت، منجي در پورانه ؟ در پاسخ مياست

هاي ديني هنـدو   هرچند به خاطر آميختگي آموزه ؛است »فردمحور«و  »شخصي«اسلام، كاملاً 

ورد جايگـاه  در م. گيرد اي به خود مي ماوراي بشري و اسطوره هبا اساطير اين آيين، گاهي جنب

هاي هندو چندان محوري و بنيادي  باوري در آموزه رسد منجي منجي در اين آيين، به نظر نمي

 ،بشـر  هانتظار ظهور منجي به عنـوان نجـات دهنـد    ،در اين آيين ،به عبارت ديگر. تلقي شود

  .گيرد هاي آن مورد تأكيد قرار نمي چندان در آموزه

نجي بود، كه خود به سه سؤال فرعي نجات از چه؟ سؤال اصلي دوم نيز در مورد كاركرد م

تـوان   طور كلي مي به ،در پاسخ به اين سؤالات. شود چه؟ و به سوي چه؟ تقسيم مي هبه وسيل

آخرالزمان يـا كلـي    هانحراف و انحطاطي است كه در دور ،گفت، آنچه بايد از آن نجات يافت

كَلكْـي نيـز بـه ايـن     . گـردد  ميرا شامل يوگه وجود دارد، كه انحطاط اخلاقي، ديني و مادي 

 ،پـردازد و بـا نـابودي آنـان     منظور، به جنگ و نبرد مسلحانه با اهريمن و اهريمن صفتان مي

 ،آنچه كَلكْي موعود ،در نهايت. كند يا ميهكمال و حقيقت، م هزمينه را براي احياي مجدد دور

 ـ بر ،شود را به سوي آن رهنمون مي ،بشر ت فـردي، اجتمـاعي و حتـي    فضـايل و كمـالا   هپاي

  .طبيعي و مادي به دنياست

يكي از نكات مهم و قابل توجه در آنچه موعود هندو احيا خواهد كرد، بازگشت به توحيـد  

كلي يوگـه بـه خـاطر ضـعف      هپرستي است، كه در دور ناب و نفي هرگونه كفر و شرك و بت

عدالت اجتمـاعي،   ينين برقرارهمچ. تدريج به وجود آمده بود معرفت و درك و خرد انسان، به

ها نيست، بلكه قرار گرفتن هر چيـز در جـايي    ي برابري مطلق انساناكه البته ضرورتاً به معن

همان نظـام طبقـاتي سـنتي     ،ديني هندو از ديدگاه درون دارد و اين،است كه شايستگي آن را 

  .اين آيين است



 

 

150 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

  منابع

1. anonymous (1999). The Bhagavata Purana, Delhi, Motilal Banarsidass 

Publishers. 

2. Chandra, Suresh (2001). Encyclopaedia of Hindu Gods and Goddesses, 

New Delhi, Sarup & Sons. 

3. Chaturvedi, B. K. (2004). Agni Purana, New Delhi, Diamond Pocket 

Books (2006). Linga Purana, New Delhi, Diamond Books 

4. Coleman, Charles (1832). The Mythology Of The Hindus, London, Parbury 

Allen & Co. 

5. Dalal, Roshen (2010). Hinduism: An Alphabetical Guide, Penguin Books. 

6. ----------------- (2010). The Religions of India: A Concise Guide to Nine 

Major Faiths, New Delhi, Penguin Books. 

7. Das, Bhumipati (2006). Sri Kalki Purana, Mathura, Jai Nitai Press. 

8. Dowson, John (2000). A Classical Dictionary of Hindu Mythology and 

Religion, Geography, History and Literature, New Delhi, D.K. Printworld. 

9. E. Safra, Jacob (2006). Britannica Encyclopedia of World Religions, 

Singapore, Encyclopaedia Britannica. 

10. Gonda, Jan & Rocher, Ludo (1986). A History Of Indian Literature, The 

Puranas, Wiesbanden, Otto Harrassowitz. 

11. Gopinatha Rao,T.A (1993). Elements of Hindu iconography, Delhi, 

Motilal Banarsidass Publishe. 

12. Jones, Constance A. and Ryan, James D. (2007). Encyclopedia of 

Hinduism, USA, Facts on File. 

13. Jordan, Michael (2004). Dictionary Of Gods and Goddesses, New York, 

Facts On File. 

14. Lipner, Julius (1994). Hindus Their Religious Beliefs and Practices, New 

York, Routledge. 

15. Lochtefeld, James G. (2002). The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, 

New York, The Rosen. 



  

 

151 

يجا
اه
گ

 
ج

من
د 

كر
ار
 ك

و
  ي

نه
ورا

ن پ
تو

 م
در

و 
ند

 ه
ود

وع
م

  

16. N. Singh, Dharmdeo (1999). A study of Hinduism, New Delhi, Vikas 

Publishing House. 

17. Nicol Farquhar, John (1915). Modern religious movements in India, New 

York, The Machillan Company 

18. Swami Vijnananda (2004). Devi Bhagavatam (Devi Puranam), Gujarat, 

Sahaji. 

19. Robinson, James B. (2004). Religions of the World _ Hinduism, 

Philadelphia, Chelsea House. 

20. Tagore, Sourindro Mohun (1880). The Ten Principal Avataras of The 

Hindus, Calcutta, Stanhope Press. 

21. Upaddhay, Ved Prakash (2011). Muhammad in the Hindu Scriptures, 

Muhammad Alamgir, Kuala Lumpur, A. S. Nooreen. 
22. Wilkins, W. J. (1900). Hindu Mythology, Vedic and Puranic, Calcutta, 

Thacker, Spink & Co. 



 

        

 :متيازالاصاحب 
  مركز المهدوية التخصصي الحوزة العلمية قم المقدسة

 :مسئولالمدير ال
  حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن القرائتي

 :رئيس التقرير
  الزواردهي الشاكري االله حجة الإسلام والمسلمين الدكتور روح

  : سكرتير التحريرداخلي و المدير ال
  محسن رحيمي الجعفري

  : المحرر
  ابوالفضل عليدوست

  : التنضيد والإخراج
  رضا فريدي

  : مصمم الغلاف
  عباس فريدي

  : المترجم الإنجليزي
  فرد زينب فرجام

  : المترجم العربي
  ضياء الزهاوي

  : )تسلسل الحروف حسب( هيئة التحرير

  رضا  غلاملك،  بهروزي

 7في جامعة باقر العلوماستاذ ( 

  رضا  جباري، محمد

  )التعليمية والتحقيقية 1معيد في مؤسسة الإمام الخميني( 
  خسروپناه، عبدالحسين 

  )والفكر الإسلامي الثقافيةأستاذ في مركز الدراسات ( 

  اد، عزاّلدين جرضان

  )العالمية 6معيد في جامعة المصطفى( 
  ، محمدعلي رضائي الاصفهاني

  )العالمية 6جامعة المصطفىفي أستاذ ( 

  زارعي متين، حسن 

  )أستاذ في جامعة طهران( 
  االله  ، روحشاكري الزواردهي

  )أستاذ مساعد في جامعة طهران( 
   االله نعمةصفري الفروشاني، 

  )العالمية 6في جامعة المصطفىأستاذ ( 
  مجتبي، كلباسي

  )الحوزة العلميةأستاذ في ( 

  ، محمد الرضائيمحمد 

  )طهران جامعةأستاذ في ( 
  

  :المواقع المعتمدة في نشر الة
  ISC (www.isc. gov. ir(   موقع علوم العالم الإسلامي

  www.magiran.com  بنك المعلومات للصحف والمجلات

 www.noormags.com  موقع نور للمجلات التخصصية
  www.sid.ir  موقع المعلومات العلمية للتعبئة الجامعية

  

 مركـز المهدويـة   ،زقـاق آمـار  ) صـفائية ( قم المقدسة شارع الشهداء :العنوان

  التخصصي
  02537737160 :رقم الفاكس – 2537841661 :الهاتف
  www.entizar.ir: الةموقع 

   Entizarmagg@gmail.com: البريد الإلكتروني
   ريال 000/300: قيمت

ــة  ــالة المرقم والصــادرة  ۶۰۶۴تم وحســب الرس
من قبل شوراى وهيئـة   ۱۳۹۵/  ۷/  ۱۸بتاريخ 

إصدار التراخيص العلمية التابعة للحـوزة العلميـة   
ترقية مجلة الإنتظار الموعـود وجعلـها في مصـاف    

  التحقيقية –الات العلمية 

b  
  

  تحقيقية–الإنتظار الموعود مجلة فصلية علمية

  



  

 

153 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

  النساء في نظر مفسري الفريقينمن سورة  159دراسة تطبيقية للآية
االله نجارزادگان فتح

1
   

ابيمسلم كام
2

 

مـن   159تختلف وجهات نظر مفسري الفريقين حول إيمان أهل الكتاب بالنبي عيسى في الآية

 ).موته(في قبل كلمة ) ها(ومنشأ اختلافهم في هذه الآية حول إرجاع ضمير . سورة النساء

بعضـهم اكتفـى بنقـل    : المفسرين في هذ المجال إلى ثلاثـة أقسـام  ويمكن تقسيم وجهات نظر 

وبعضهم أرجع ضمير موتـه إلـى أهـل الكتـاب، ويـرى انّ      . الأقوال ولم ينتخب رأياً أو وجهة نظر

والقسم الثالث وأكثرهم من المفسـرين  . إيمانهم بالنبي عيسى كان في اللحظات الأخيرة من عمرهم

 .الكتاب ينحصر بالفترة التي كان فيها النبي عيسى وقبل موتهالشيعة، يرون انّ إيمان أهل 

المقال الذي بين أيدينا الذي، تم تحريره بأسلوب توصيفي تحليلي، يتطرّق إلى هذا الموضـوع،  

       ن المناقشة في نظريـة انحصـار إيمـان أهـل الكتـاب بـالنبيمع تقييم لوجهة نظر الفريقين، ويتضم

يختار رأي أو وجهة نظر القسم الثالث من المفسرين ويعتبره القول عيسى قبل موت أهل الكتاب، و

 .المنتخب أو المختار

سورة النساء، الفريقين، قبل موته، إيمان أهل الكتاب، ليـؤمنن   159آية: المصطلحات المحورية

  7به، النبي عيسى

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برديس فارابي في جامعة طهرانمساعد أستاذ .  1

    )محرر مسؤول(لمركز المهدوية التخصصي باحث علمي في المرحلة الرابعة .  2
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   )الأرض دابة( مصداق تعيين في الفريقين روايات وتحليل دراسة

  الروائية التفاسير لىع التأكيد مع
ميراحمدي عبداالله

1
   

حسيني سادات اكرم 
2

  

 من 82الآية( هي القيامة حدوث قبل والعلائم الزمان آخر وقائع على تدلّ التي الآيات أبرز من

 دابـة ( مصداق مجال في الإجمال بسبب المفسرين آراء لنزاع مورداً كانت الآية فهذه). النمل سورة

 الرجـوع  إلى المفسرين من الكثير دعى إليه، المشار الإبهام فوجود. خروجه ومكان وزمان) الأرض

 فـي  الفـريقين،  روايـات  بـين  المشـتركة  الخصوصيات بعض وجود ومع. الآية لتبيين الروايات إلى

 الماهيـة  إلـى  تشـير  السـنةّ  أهل أحاديث فمعظم. أيضاً اختلافات توجد الأرض، دابة مصداق تعيين

 مـن  الكثيـر  فـإنّ  المقابـل  وفـي . للتصـور  قابلـة  وغيـر  خارقة خصائص مع موجودال لهذا الحيوانية

 مصاديقها من بأن ذكرت منها والكثير الأرض، لدابة الإنسانية الماهية على تصرحّ الشيعية المصادر

 لهـذه  السـند  ضـعف  لنـا  يتبـين  للفـريقين،  الرجالية المصادر إلى وبالرجوع إذاً. 7علي الإمام هو

 فـي  والعقـل  والسـنةّ  القرآن، محكمات مع أيضاً الأحاديث محتوى فإنّ آخر، جانب ومن. الروايات

 الأهميـة،  هـذه  الاعتبـار  بعـين  الأخـذ  مـع . الأحاديـث  سائر مع تعارض في هي موارد وفي خلاف،

 وتحليـل  دراسة مع واحد دليلي مستوى في المحتوى، تحليل أسلوب مع أيدينا، بين الذي فالتحقيق

 الحصـول  الطريق هذا عبر ليمكن وذلك الأرض، دابة مصداق معرفة في الفريقين روايات مجموعة

  .الصحيحة النظرة على

  .دليلي تحليل للسند، دراسة المصداق، معرفة الفريقين، روايات الأرض، دابة: المحورية المصطلحات

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مسؤول محرر( الخوارزمي كلية في والحديث القرآن علوم قسممساعد  أستاذ.  1

 طهران في العلمية المصطفى رفيعة حوزة في الرابعة المرحلة في باحث.  2
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   المستشرقين آراء) تبدل أو( تغير مسير

  )للميلاد 1945 ـ 1828 عام من الأولى الدورة المهدوية حول
الويري محسن

1
  

آراني دهقاني زهير
2

  

 وبشـكل  المهدوية بموضوع سنة 150 من أكثر منذ الغربيون والمحققّون المستشرقون اهتم لقد

كتـب  علـى  وبنظـرة . واسـعة  بفعاليـات  المجال هذا في وقاموا الإسلامية، العقائد في بمكانته أخص 

 عبـر  وآرائهـم  تقـاريرهم  فـي  الحاصـل  والتبدل التغير نوع لنا يتبين المستشرقين اولئك ومؤلفّات

 المحققّـين  نظـر  وجهـات  تقسـيم  يمكن العلائم، أو المعلومات بعض إلى الانتباه ومع. السنين مرور

 بـين  الـذي  التحقيـق  هـذا  موضوع ومنها زمنية، فترات أربع إلى المهدوية حول الغربيين والمؤلفّين

 1945 إلـى  1828 سـنة  مـن ( الأولـى  الدورة في لآرائهم والتبدل التغير مسير دراسة حول يديكم

 المعرفّــة أو المعلومــة الأفكــار جميـع  إحصــاء إلــى الخصــوص، هـذا  فــي الســعي وتــم). للمـيلاد 

 المكتبـات  بأسـلوب  لهـا  التابعـة  والمواضـيع  المهدوية موضوع حول الدورة هذه في للمستشرقين

 عرضـه  تـم  ومما. المهمة التقارير من وعدها وتقسيمها المستشرقين، كتابات إلى المباشر والرجوع

 إليهـا  يرجـع  التي والمصادر الاهتمام، ذات للمواضيع إحصائيين وتحليل دراسة: هو المقالة هذه في

 وتواجـدهم  والعمل، كالقومية، الأخرى، المفيدة المعلومات مع الزمنية، الفترة تلك في المستشرقون

  .الموارد من وغيرها الإسلامية، الدول في

  الإسلامي المنقذ إلى الميل الآراء، تحول مسير المستشرقون، المهدوية،: المحورية المصطلحات

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7العلوم باقر جامعة في التاريخ قسممعيل في  أستاذ.  1

 بجامعـة  فـارابي  بـرديس  فـي  الإسـلام  نظريات مباني وفق الإسلامية للمعارف التدريس دكتوراه جامعي.  2

 طهران
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  المهدوية روايات تعارض في رضا رشيد نظر وجهة نقد
كارگر رحيم

1
   

براري محمد
2

  

 مـن  والخاصـة  العامـة  بـين  خاصـة  بمكانـة  الإسـلام  تـاريخ  طـول  في) المهدوية( حظيت لقد

 هـذا  جعلـوا  من الأشخاص من هناك كان ولكن. المشهورة الإسلامية التعاليم من وعدت المسلمين،

 لدلائل أو الخاصة مبانيهم أساس على أو وفقاً وذلك بإنكاره، وانشغلوا الجدال دائرة في الموضوع

 القـائلين  المسـلمين  عامة نسبة قبال بالكثير ليس هو الأشخاص هؤلاء عدد أو نسبة انّ ومع. أخرى

 هـو  هـؤلاء  ومـن . التـأثير  لهـم  يكون أن على بعده من أو زمانهم في استطاعوا ولكنهم بالمهدوية،

 تفسـير  فـي  وبالأخص كثيراً، الرجل هذا سعى فقد). المنار تفسير( صاحب) رضا رشيد محمد السيد(

 ويقـوم  بأسسـه  يشـككّ  وأن متنوعـة،  بأدلّـة  التسـاؤل  موضـع  في المهدوية يضع أن إلى المنار،

 إلـى  يتطرّق أمامكم، الذي المقال وهذا. المهدوية الروايات) تعارض( هو أدلتّه إحدى ومن. بإنكاره

 المهمـة  الإشـكالات  ومـع  السـنةّ،  أهل لمباني وفقاً وحتى تحليلي، توصيفي بأسلوب الموضوع هذا

 للروايـات  المنشأ معرفة في والحيرة والجعل، التعارض بين التلازم عدم عالم، غير نقد: مثل( عليهم

  .المهدوية الروايات بين تعارض أي وجود عدم يثبت ذلك كل) المهدوية

 انكـار  الروايـات،  تعـارض  المهدويـة،  الروايـات  تعارض رضا، رشيد: المحورية المصطلحات

  .رضا رشيد نظر وجهة نقد المهدوية، انكار على رضا رشيد أدلة المهدوية،

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإسلامية والثقافة العلمية التحقيقاتمساعد  أستاذ.  1

 )مسؤول محرر( الموعود وظاهرة المهدوية بالتحقيقات محقّق.  2
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  المهدوية لمدعي التاريخي الامتداد وضعف قوة أسباب دراسة
نجاد رضا عزالدين

1
  

جعفري رحيمي محسن
2

   

 الصـدد  بهـذا  الأساسية التساؤلات من يكون التاريخ، طول في المهدوية مدعي منشأ إلى نظراً

  .الزمانية الأدوار مختلف في والتيارات الفرق وجود كيفية هي

 الاهتمـام  هـذا  وإثـر . خاصـة  بأهميـة  يحظـى  وعدمه الامتداد وأسباب الأرضية دراسة انّ كما 

 الكثيرة والفعاليات الأصيل، الحقيقي الإسلام عن والمدافعين الحريصين قبل من المستمرَّين والتوجه

 علـى  الإجابـة  إلى المقال أو التحقيق هذا يسعى الشباب، جيل وبالأخص الشيعة، على الحفاظ لأجل

 التحقيـق  هـذا  فـي  وتـم . المهدويـة  لمـدعي  التاريخي للامتداد والضعف القوة وأسباب بقاء، كيفية

 عبـر  أُكلُـه  وأتـى  المكتبـات،  فـي  الدراسـات  عبر المنحرفة والتيارت الفرق مصادر على الحصول

  . التحليلي التوصيفي الأسلوب

 والـدعم  الاسـتعمارية،  السياسـية  القويـة  الحكومات من بالدعم التمتّع انّ على النتائج دلّت لقد

 المعتقـدات  مسـير  في والسير والجغرافية، السياسية الأوضاع من الفرص وإيجاد الإعلامي، الثقافي

  . المهدوية مدعي لتيار التاريخي للامتداد الأسباب أهم من هو للمجتمع، والاعتقادات

 الانحرافـات،  قبال الإسلامي الدين عن ومدافعين حفظة وكونهم التشيع علماء وجود انّ كذلك

 المـزور  والصـنع  عنه، الدفاع لقابلية الادعاء وفقدان الكذب، وإنساب المعارضين، بحقّ التهم وإلقاء

 لمـدعي  التـاريخي  الامتداد عدم أوجب ذلك كل المسلّحة، والثورات نضجها، وعدم الفرق، لأصل

  . المهدوية

 الضـعف،  أسـباب  القـوة،  أسـباب  عون،المـد  التاريخي، الامتداد أسباب: المحورية المصطلحات

  .المهدوية مدعي المنحرفة، الفرق

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مسؤول محرر( العالمية المصطفى جامعة فيمعيل  أستاذ.  1

 التخصصي المهدوية بمركز الرابعة المرحلة في محقق طالب.  2
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  بورانه نصوص في الهندوسي الموعود المنجي وحصيلة مكانة
روحاني محمد سيد

1
  

 الباطنيـة  النظر ووجهات آراء على تتضمن التي الدينية المصادر أهم من) بورانه نصوص( تعتبر

 الإلهيـة  الربوبيـة  وجـه  عن جسمانياً متنزلاً بأنهّ وصفته وقد المنجي، موضوع حول الهندوس لدين

 يعتبر بورانه في انه علما. وشخصية به منحصرة خصوصيات وله) كلكي( باسم خاص وفرد) ويشنو(

 الهندوسـية  النصـوص  بعـض  فـي  ولكن ومعنوية، بارزة جسمية صفات وله كإنسان بظاهره كلكي

 الآخـر  ونصـفه  إنسـان  نصـفه  موجـود  شكل وعلى اسطورية، شخصية بأنه كلكي اعتبرت الأخرى،

 التـي  الإلهيـة  والسنن الأخلاق الكمال إحياء لأجل سيظهر المنجي فإن بورانه لتعاليم ووفقاً. حصان

 سـوف  الطريق، هذا وفي. النسيان مهب في وصارت الأربعة الكونية المراحل عبر بالتدريج اندثرت

 بظهـور  الاعتقاد انهّ مع. والتمردّين والطاغين للظالمين المواجهة عن ولا الأعداء محاربة عن يأبه لا

 لهذا المختلفة الفرق على الكبير التأثير له كان ولكن الهندوس، دين في بالمحورية يحظى لا كلكي

  .القارة شبه في الظهور حديثة الدينية الحركات على وكذلك الدين

  .يوغه شتيه يوغه، كلي كلبه، كلكي، اوتاره، ويشنو، بورانه،: المحورية المصطلحات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمذاهب الأديان كلية في التحقيق لقسم العلمية اللجنة عضو.  1
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The Position and the Function of the Promised Savior  
of Hindu in the Puranas’ Texts 

Seyyed Muhammad Rohani1 

 “Puranas’ Texts”, as the most important religious sources which 

incorporates the Hindu inter-religious views about the savior, 

introduce him as the physical incarnation of the divine aspect of God 

(Vishnu) and a special person named “Kalki” with unique features. Of 

course, in Puranas, Kalki is characterized by a human appearance with 

outstanding physical and spiritual qualities; but in some other Hindu 

texts, Kalki has a mythical face, in the form of a creature who is half-

human and half-horse. According to the teachings of Puranas, the 

Savior will appear to revive the ethical perfections and divine 

traditions which have been gradually forgotten in the quaternary 

periods of the cosmos. In this way, he does not refrain from any war 

and battle with the demons, the oppressors and rebellions. Although 

the belief in the appearance of Kalki is not considered to be central in 

the Hindu religion, it has had many effects on the different sects of 

this religion as well as the newly appeared religious movements in the 

subcontinents. 

Keywords: Puranas, Vishnu, Avatar, Kalki, Kalpeh, Kali Yuga, 

Satya Yuga. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Faculty Member of the Research Center of University of Religions and 

Denominations.  
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Investigating the Strengthening and Weakening Factors of 
Historical Continuation of Claimants of Mahdism 

Ezzodeen Rezanejad1, Mohsen Rahimi Jafari2 

Due to the appearance of the claimants of Mahdism throughout 

history, one of the fundamental questions is the way of the emergence 

of sects and flaws in different periods. Besides that, the study of the 

grounds and the reasons of their continuation and stoppage is of 

particular importance. Following the importance of this issue and 

constant concern of the considerate and guardians of pure Islam and 

many activities to protect the Shiites and in particular the youth, this 

paper seeks to answer the how of persistence of the Mahdism 

claimants and the strengthening and weakening factors of their 

continuation. In this research, the data of the sources of sects and 

diverging flaws were obtained through library studies and analyzed 

with a descriptive-analytic method. The results show that the most 

important factors of the continuation of Mahdism claimants are: 

enjoying the support of the dominant-colonial government, the 

cultural-media support, creating the opportunity and geographical 

status and moving in line with the beliefs of society. Moreover, factors 

such as the existence of Shi’a scholars as the border guards of the 

Islam against the deviations, accusations of the opponents, the false 

relation, the undefendable claims, the falsification of the origin of the 

sect, immaturity and armed insurgence has caused the stoppage of 

historical continuation of Mahdism claimants. 

Keywords: the why of historical continuation, claimants, strengthening 

factors, weakening factors, divergent sects, Mahdism claimants.    

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Associate Professor at Al-Mustafa International University. (Corresponding 

Author) 

2. Student of Level 4 at the Specialized Center of Mahdism.  
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Criticizing the View of Rashid Reza on the Conflict  
of Mahdism’s Traditions 

Rahim Kargar1, Muhammad Barari2 

 “Mahdism” has enjoyed a special status throughout the history of 

Islam, among the Muslim common people and the Muslim elites, and 

is considered as one of the famous Islamic doctrines. However, there 

have been those who have challenged this idea and denied it on the 

basis of their own fundamentals or other reasons. Although the 

number of these people with regard to the general Muslims believing 

in the Mahdism are not very much, they were able to be influential at 

their own times and later. Among these people is “Seyyed Muhammad 

Rashid Reza”, the owner of “Al-Minar Tafsir” (Al-Minar 

Interpretation). In “Al-Minar Interpretation”, he has tried to question 

Mahdism by various reasons, weaken its basis and deny it. One of his 

arguments is (the presence of) “contradictions” in Mahdism traditions. 

The present paper deals with this argument with a descriptive-analytic 

method. It even proves that there is no contradiction among the 

Mahdism traditions even on the basis of the Sunnis, in addition to the 

important problems that are addressed to them (such as unwise 

criticism, the lack of concomitance between the contradiction and 

forgery, and confusion in finding the source of Mahdism traditions). 

Keywords: Rashid Reza, the contradictions in Mahdism traditions, 

the conflict of traditions, denial of Mahdism, Rashid Reza’s reasons 

on the denial of Mahdism, criticism of Rashid Reza’s view. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Assistant Professor at the Research Center of Islamic Sciences and Culture.  

2. Researcher at the Research Center of Mahdism and Messianism.  (Corresponding 

Author)  



 

 

162 

م
ده

ج
 ه

ل
سا

 /
ه 

ار
شم

61
 /

ن 
تا
س

تاب
13

97
  

The Course of Change of Orientalists’ Opinions about Mahdism 
(First Period: from 1828-1945 AD) 

Mohsen Alviri1, Zoheir Dehghani Arani2 

Orientalists and Western scholars have been interested in the issue 

of Mahdism and its position in the Islamic beliefs for more than 150 

years, and have been working extensively in this regard. A look at the 

books and writings of these Orientalists suggests a kind of change in 

their reports and opinions over time. According to some indicators, the 

views of Western scholars and writers about Mahdism can be divided 

into four periods. The study of the course of change in the ideas of 

these scholars during the initial period (from 1828 to 1945) is the 

subject of the current paper. In this regard, we have tried to collect all 

the prominent and notable ideas of the Orientalists of this period about 

Mahdism and the related topics with the library method and direct 

access to their writings. These ideas have been categorized and then 

reported in this paper. The investigation and statistical analysis of 

these mentioned topics and the sources used by the Orientalists during 

this period is presented in this paper along with other useful 

information, such as nationality, occupation, and their presence in 

Islamic countries.  

Keywords: Mahdism, Orientalists, the course of change of 

opinions, Islamic Messianism.  
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The Investigation and Analysis of the Two Sects’ Traditions on 
Determination of the Instance for “ الارض ةداب ” with Emphasis on 

the Tradition-based Interpretations 

Abdollah MirAhmadi1, Akram Sadat Hosseini2 

The “verse 82” of Surah al-Naml is one of the most prominent 

verses which points to the events of the Last Day and the signs before 

the occurrence of the Resurrection. This verse, due to the general 

understanding in the area of determination of the example for »الارض ةداب«  

(whatever moves on the earth), the time and place of its appearance, 

has always been a field of conflict for the interpreters’ opinions. The 

existence of the mentioned ambiguity has led the commentators to 

refer to the traditions to explain the verse. In spite of some common 

features among the traditions of the two sects, there are disagreements 

over the determination of instance for » ـ  الارض ةداب«  (whatever moves on 

the earth). Most of the Sunni hadiths point to the animal nature of this 

creature with extraordinary and unbelievable characteristics. On the 

opposite, Shia narrative resources specify the human nature for » ـ  الارض ةداب«  

(whatever moves on the earth) and most of them refer to Imam Ali 

(AS) as the instance for this verse. While, when we refer to the 

transmitters of hadiths of both sects, we find the weakness of the 

traditions’ authenticity. On the other hand, the content of these hadiths 

is in opposition with the Qur’an’s precise verses, life style and 

intellect, and in some cases conflicts with other traditions as well. 

Considering the importance of this issue, the current paper, with the 

method of analyzing the content, investigates and analyzes the 

authenticity of the collection of the two sects’ traditions on the 
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determination of instance for »الارض ةداب«  (whatever moves on the earth) 

to obtain the correct view. 

Keywords: »ـ  الارض ةداب«  (whatever moves on the earth), the two sects’ 

traditions, knowing the instance, investigation of the authenticity, 

inferential analysis.  
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A Comparative Study of Verse 159 of Surah Al-Nisa  
from the Viewpoint of Commentators of the Two Sects 

Fathollah Najarzadegan1, Moslem Kamyab2 

The commentators of the two sects have different views about the 

belief of the people of the Scripture in Jesus Christ in the verse 159 of 

the Surah al-Nisa. The origin of their different view in this verse is 

about the reference of the pronoun “ه” (him) before the word “ موتـه” 

(his death). 

The view of the commentators can be divided into three categories 

in this regard: some have only quoted the words and have not selected 

any view. Another group, by referring the pronoun “ه” (him) in “  ”موتـه 

(his death) to the people of the Scripture saw them believe in Jesus 

Christ at the end of their lives. The third group, who are mostly Shia, 

confine the faith of the people of the Scripture to the time of Jesus’ 

presence and before his death. 

The present paper, constructed on the descriptive-analytic method, 

investigates this subject and represents the third group’s view as the 

view of Mokhtar by evaluating the two sects’ views while disputing 

over the theory of monopoly of faith of the people of the Scripture in 

Jesus Christ before the death of the people of the Scripture. 

Keywords: verse 159 of the surah al-Nisa, the two sects,   قبـل موتـه 

(before his death), the faith of the people of the Scripture,   ليـؤمنن بـه 

(surely believe in him), Jesus Christ.  
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